


 

 
 

  
  
  



 

 

  هاي فارسي و انگليسي  تحليل تطبيقي لالايي
 از منظر فرانقش انديشگاني

  1)فارسي دانشگاه شهيد بهشتي (عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات مريم جلالي
  

  چكيده
هـا از نخسـتين    هاي ملل مختلف نامشخص است اما شكي نيست كه لالايي تعيين قدمت لالايي

در  اند. و به صورت شفاهي خلق و سينه به سينه انتقال داده شده آيند به شمار ميهاي ادبي  سازه
انديشي در متن دارد.  آن نياز به ژرفهاي زيرين اين اشعار، حقايقي پنهان است كه دريافت  لايه

هـاي فارسـي و انگليسـي از منظـر فـرانقش       به بررسي تفكر زبـاني در لالايـي   ،در اين پژوهش
 ،يابند انديشگاني پرداخته شده است. با داشتن اين پيش فرض كه رويدادها در زبان انعكاس مي

هـاي فارسـي و    م بر متن لالاييتواند تحليلي از گفتمان حاك بر اين باوريم كه بررسي حاضر مي
ها كـاربرد همسـان فراينـدهاي مـادي،      انگليسي را به صورت تطبيقي در اختيار قرار دهد. يافته

هايي مرتبط بـا   دهند. بر اين اساس، خوانش هاي دو كشور را نشان مي كلامي و ذهني در لالايي
د انتظار مثبت و منفـي  نقش اجتماعي زنان، سطوح كنشگري و كنش پذيري آنان و كيفيت ايجا

  ها استخراج شده است. از متن لالايي
 ها، فرانقش انديشگاني، فارسي، انگليسي لالايي ها: كليدواژه
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 مقدمه

 يعصر حاضر دوران تخصصي شدن دانش و علم است و ادبيات از ايـن مـاجرا مسـتثن   
ايي اسـت  ه نبوده و نيست. بخش مهمي از فرهنگ مشترك افراد جامعه متمركز بر تجربه

متقابـل ادبيـات و فرهنـگ     ةگروهي بـه رابط ـ  ،به همين دليل كه مبناي آن ادبيات است.
وجـودي، بخشـي از فرهنـگ هـر      ديدگاهاز  ،اجتماعي باور دارند و معتقدند كه ادبيات

 ،بـه لحـاظ فـرم و محتـوا     ،ي انـواع ادبـي  ها شاخهيكي از زير ).11(ارشاد  جامعه است
 ةادبيات شفاهي يا عامه را مرحلوضوع چندان مهم است كه ادبيات فولكلور است. اين م

ولـك و  ؛ 12سـيپك  ( انـد  دانسـته  ،به معناي كلـي و رسـمي   ،گيري آثار ادبي شكل ةاولي
ادبيات فولكلور است كه سينه به  ريناپذ ييجدا ءدر تمام جهان جز ها ييلالا. )42 آوستن

گـاه تغييـر و    ،نگي و اجتمـاعي به اقتضاي نيازهاي فره ،سينه نقل شده و در طول زمان
  تطور داشته و حيات خود را حفظ كرده است.

ها جهاني هسـتند، زمـان دقيـق سـرايش آن بـراي ملـل        با اينكه لالايي ،در نگاه كلي
ها با جـادوي زمزمـه و آوا در زمـان     اهميت چنداني ندارد. مهم اين است كه متن لالايي

ندگي بدون مرز و زيبـايي بـراي كودكـان    ز و برد يمخواب كودكان اضطراب را از بين 
معنـاي ايـن    هـا در جهـان اسـت.    لالايـي  مانـدگاري ين دليـل  نخستاين  .كند درست مي

 دل مـادران  ةتوان به درون خان ها به سادگي مي لالايي ةاز پنجر«است كه آن نگري  كلان
  .)63لي  حسن( »هايشان را بازشناخت راه يافت و آرزوها و خواسته

فراملـي   ةبه دليل داشتن ماهيت تجربي و به عنوان سـرماي  ،ها يت لالاييارزش و اهم
تـك   اي از تـك  ملاحظه مضامين پنهان و آشكار قابل. ها، بر كسي پوشيده نيست سرزمين

جهد و مفـاهيمي همچـون غـم و شـادي، مـرگ و زنـدگي،        بيرون مي ها بندهاي لالايي
 »كسـب ثـروت، علـم، دعـا كـردن      بزرگ شدن و ازدواج كردن، رسيدن به جاه و مقام،«

رسد كه گويي كلام و همدلي مشـترك ميـان ملـل     ) از ميان آن به گوش مي26(جمالي 
 .دارنـد  يكسـاني  مورفولـوژي  اساسـاً  ها ييلالا تمامي ،غيرهمزبان است. با همين فرض

شرايط مشابه رشد و گذار مردمان در «تشابهات در فرهنگ و ادبيات فولكلور اين  علت
در  اي به مرحله ديگـر بـه طـور همزمـان و ناشـي از سـادگي       ختلف از مرحلهجوامع م

 )19 (عمرانـي  »مردم عامي يا همريشگي فرهنگي بـه شـكل عمـومي    احساس و انديشة
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ي هـا  هي ـلادر  از سـوي ديگـر،  بيان شده است.  ادبي ةاست كه در قالب اين زيرمجموع
به آنها دسـت يافـت. ايـن     توان يمبا تعمق تنها حقايقي پنهان است كه  ها ييلالازيرين 

هـاي امـروزي، طـرز تفكـر و حتـي       ارزش ةدهنـد  حقايق شـامل بازيـابي مبـاني شـكل    
  ةمطالع ـ«شود. در ايـن ميـان    وخيزهاي فردي و اجتماعي ملي و فراملي مختلف مي افت

محصولات ادبي فرهنگي فراملي در قلب ادبيات تطبيقي جاي دارد. مطالعاتي كه در قرن 
اي مستقل در مقابل مطالعات زبـان و ادبيـات ملـي     ها به عنوان رشته ر دانشگاهنوزدهم د
 مـتن  بررسـي سـطحي   گويي و يكلدر بحث تطبيق،  كه آنجااز ). 9 1اساليوان( »داير شد

هـا بـه    ييلالانيست، براي تبيين و تحليل صحيح متن  اي سنجيدهو  ها اقدام علمي ييلالا
  قواعدي منطقي نياز است. 

ايم كه ميان صورت عيني زبـان و انديشـه رابطـه     بر اين باور بوده هش حاضردر پژو
ساختار  ها بر لالايي ةاحساسات و عقايد سرايند و تجربيات ،وجود دارد و به همين دليل

تـوان از لحـاظ طـرح     تفكر و گفتار را مـي « ها  در لالايي ،واقع در اثر گذاشته است. هاآن
يابنـد و   هاي متداخل انطبـاق مـي   گرفت كه در قسمت متقاطع در نظر ةهمچون دو داير

 ةنحـو  .)92 (ويگوتسـكي » آورنـد  شود به وجود مـي  چيزي را كه تفكر زباني ناميده مي
بررسي تطبيقي تفكر زبـاني در    برايها نيز منعكس شده است.  زبان لالايي درتفكر ملل 

فـرانقش  « نظريـة يـم.  دارانطبـاق نيـاز    قابـل  نظريةهاي فارسي و انگليسي، به يك  لالايي
فارسـي و انگليسـي را    يهـا  ييلالاشرايط بررسي تطبيقي تفكر زباني متن » 2انديشگاني

تجربـي،   ةدر ايـن شـيو   .دارد يانهرمزگشـا  كـاربردي  فرانقش انديشگاني .آورد يمفراهم 
يابنـد و   گيرد. رويدادها در زبان انعكـاس مـي   معناشناسي متن از طريق زبان صورت مي

هـا مـا را بـه كشـف رمـز پنهـان در رويـدادها         هاي موجود در متن لالايي زارهبررسي گ
گراي هليدي بررسي فرانقش انديشگاني نـام   كند. اين شيوه در دستور نقش راهنمايي مي

  دارد.
بررسي تطبيقي انجـام شـده كـه بـه ايـن شـرح اسـت:         شمار اندكيها  لالايي ةدربار

و  كيـاني  حسين به قلم »عربي و فارسي هاي ييلالا ةماي درون و ساختار تطبيقي بررسي«

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. O'Sullivan 
2. Ideational metafunction 
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. ايـن مقالــه  )6ش ،1391( كــودك ادبيـات  مطالعــات ةنشـري  در شــاهي حسـن  سـعيده 
 ـ   در بررسي تطبيقي بيشتر بر درون محور است و مضمون  ةمايه متمركز شـده اسـت. مقال
 يفارس ـ كلامي فرهنگ دو هاي لالايي در كاررفته به هاي كارگفت تطبيقي بررسي«بعدي 

 تطبيقـي  ادبيـات  ةنشـري  در پـور  شـريف  پرديس و مقدم شريف آزادهبه قلم  »انگليسي و
 ـ اسـاس  بـر  گفتاري هاي كنش انواع) است كه در آن 18، ش1397( كرمان  سـرل  ةنظري
هـاي فارسـي و انگليسـي از     تا كنون تحقيق متمركزي بر لالايي ولي .است شده بررسي

 توانـد  نتايج پژوهش مـي ني انجام نشده است. هاي انديشگا منظر تحليل گفتمان فرانقش
هاي فارسي و انگليسي  هاي گفتماني همسان و متفاوت در لالايي ارزيابي و تحليل كنش

  را به شكل مستند در اختيار قرار دهد.
از زبـان فارسـي و انگليسـي    شامل بيست لالايـيِ منظـوم    اي پيكره ،در اين پژوهش

 ـ   فرانقش انديشگاني تجربـي، فرايندهاي سپس است.  آوري شده جمع  ةبـر اسـاس نظري
بر آن بوده است تـا بـه   تلاش  ه است.شدبندي و تحليل  دستهاز آنها استخراج،  ،هليدي
  :هاي زير پاسخ داده شود سؤال

  هاي فارسي و انگليسي چه فرايندهايي دارد؟ هاي انديشگاني در لالايي فرانقش   -
انگليسي و فارسي  هاي قش انديشگاني لالاييچه تشابهات و تمايزاتي در كاربرد فران   -

  شود؟ وجود دارد و اين امر از منظر تفكر زباني چگونه تحليل مي

 ها فرانقش انديشگاني در لالايي

و  هـا  دگاهي ـدبازتـاب   ،داردقـرار   ها همسان لالايي هايساختار كه درهايي  مؤلفهرغم  به
تـوان در   مـي  ،وجـود فواصـل زمـاني   بـا  نيـز،  را  هـا  راويان و گويندگان لالايـي   گاهيجا
  يافت. عامه ن ادبوي اين متكربنديپ

همـين   و اسـت  بعـدي  تـك  روايـي  و از ديـد  عملـي  مسـتقيم،  هـا  لالايي بيان روش
هـا   هاست. از سويي، زبـان در لالايـي   لالايي راويان زندگي هاي محدوديت ةدهند بازتاب

عنـوان  بـه   مـردم  كـه  ايزنـده  زبـان  همان ،ف به زبان گفتاري استوعمدتاً زباني معط
ابزار مناسب و كارآمدي را براي راويـان   ويژگي كنند. اينمي استفاده از آن ارتباط ابزار 

دريافـت و   فعلـي، قابـل   هـا تـك  ها جملـه  معمولاً در لالايي فراهم آورده است. ها لالايي
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و  بلاغي آن دورازذهـن  شود و دريافت فنوندر آن تكرار مي اغلبها  واژههستند.  ساده
  نيست. پيچيده
 به را مخاطب واكنش تا نيست مخاطب جانب از پاسخ به متكي واقعيتي لالايي متن
 ريـتم  در كلامـي  بعد دهد؛ نشان دهد مي رخ پيرامون محيط در كه هايي تنش و تغييرات

 ةسلط دشو مي لالايي تداوم باعث آنچه اما است كافي كودك براي همين و گيرد مي قرار
  .كند مي تكميل را متن كه است كسي قلمرو در واژگانِ

 .اسـت  يانهرمزگشا يبررسي متون از منظر فرانقش انديشگاني عملكرد ،در اين ميان
 واحـد معنـادارِ  «گيـرد و   تجربي، انتقال مفاهيم از طريق زبان صـورت مـي   ةدر اين شيو

يابند و اين امر در  انعكاس مي ). رويدادها در زبان105(شيباني اقدم  »دستوري بند است
 ،گراي هليـدي بـه فـرانقش انديشـگاني تعبيـر شـده اسـت. در ايـن ميـان          دستور نقش

يـا متضـاد نظـام    مشـابه   هاي زبـاني كـد  كه در دوش مي اصطلاحات ابداع ي ازا مجموعه
معنـايي   ـ  هـاي نقشـي   گرايان، اين مفاهيم در مـلاك  گيرند؛ از نظر نقش گذرايي قرار مي

 كرد. ليتحل و  هيتجزتوان متن را  ) و با تكيه بر آنها مي173راسخ مهند (شود  ه مياستفاد
مـادي،  « شـود كـه شـامل    بنـدي مـي   گذرايي در قالب افعال به فرايندهاي مختلف درجه

  .)147 و احساني رضويان( هستند »اي و وجودي ذهني، كلامي، رابطه رفتاري،
 اي ـ ،ياجتمـاع  ينـد ايفرتوانـد   هـا مـي   يـي بررسـي تطبيقـي لالا   فرايندهاي برخاسته از

ي و فـردي و  روابط اجتماع دراز مداخله در گفتمان، بحث و مناقشه  ينوع سازي برجسته
هـا باشـد. در ادامـه     متن لالايي ه دربارةشناسانبايز يآگاه يبرا نينماد يمحصولدر نهايت 

  پردازيم. فرايندها مي ها به تفصيل به اين براي دستيابي به تحليل تفكر زباني متن لالايي

  . فرايند مادي1
از نظـر   گيرد. اين تجربه با امور مادي و عملي سروكار دارد و اعمال فيزيكي را در برمي

 ـ اين فرايند جزو فرايندهاي سه ،هليدي : 2004، 1يسـن تهليـدي و م ( اصـلي اسـت   ةگان
) و گـاه  214: 2007، 2گينـز ا( پذيري دارنـد  كنش ). افعال در اين فرايند كنشگري يا124

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Halliday and Matthiessen 
2. Eggins 
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 »ديدن«افعالي كه كنشگري دارند نمونة شود.  توصيف يك رويداد و حالت با آن بيان مي
هـاي فارسـي و    اسـت. در لالايـي   »ضربه خوردن«پذيري دارند  افعالي كه كنشنمونة و 

هـاي كودكـان نيسـتند،     نيازها و خواسته گر اند غالباً تبيين رفته انگليسي افعالي كه به كار
داسـتان غمبـار و پرفرازونشـيب    «لالايـي گـاه    ،اند. در واقـع  رح احوالي از راويبلكه ش

هـاي مختلـف    فرساي جسمي ناشي از فعاليت زحمات طاقت گذشته ازمادري است كه 
براي خواب كردن كودك، فرصـتي   اي لالايي را وسيله[...] داري و غيره،  اقتصادي، خانه

آلودش به عنوان سنگ صـبور   وش كودك خوابها به گ ها و بيان غم درددل ةبراي زمزم
 ةهاي سـحرانگيز را دريابـد، در نشـئ    كه مضمون اين زمزمه آن بي ،داند و كودك خود مي

) اما آنچه در اين تحليل اهميت دارد علـل بـه   163مقدسي ( »شود موسيقايي آن رها مي
  كنيم: اشاره مي از آنها هايي هاست كه به نمونه كارگيري فرايندهاي مادي در متن لالايي

لالالالا گـل   /الهـي زودي برگـرده   /بابا رفته، سفر كـرده  /بخواب آروم، گل بابا /لالالالا گل مينا
  )50(جاويد  سالهد الان چندين و چن را/ جانت خاله نديدم  /ريم فردا خونه خاله مي /لاله

به  كند يما كه پدر به سفر رفته است و دع كند يمبيان و  مادر استْ متن درونِ راويِ
است كـه  چندين و چند سال  ديگو يماو شكايتي ديگر دارد و  ،زودي بازگردد. در ادامه

ي ابهامات مفهـومي در سـبك زنـدگي    ا پارهبا  ها جملهاست. در اين  را نديده خواهرش
در ايـن لالايـي    ،سويي ديگر از . علت نديدن خواهر چيست؟ميشو يماين مادر مواجه 

خالـه   ةاگر بخوابد او را به خان ديگو يم. مادر به فرزند شود يمه مشاهد علني ةيك وعد
گويي متن از عناصر زيبايي تنها ريتم و آهنـگ را بـا خـود     ،خواهد برد. از سويي ديگر

 بازتـاب  مـدعي  ، بنـا بـه ماهيـت خـود،    هـا  يـي لالاكـه  نكته اينجاست  اما .كند يمحمل 
بـه   ،واقـع  در. نيستند ادب و شعر فتةيا صيقل و شده ويرايش نوشتاريِ منتخب يها گونه

كـاربرد   ،بنابراين. است نشده پرداخته هنر شعر يِا حرفه هنجارهاي برحسب متن حاضر
و  كنـد  يم ـ تـر  بنـدها را محسـوس و ملمـوس    ،به صورت ناخودآگاه ،فرايند مادي فعل

 . در لالايـي انگليسـي نيـز   دهـد  يم ـمـادي ارائـه    يپاافتـاده را در فراينـد   واقعيات پـيش 
  :ميخوان يم

Hush little baby don't say a word/ Papa's gonna buy you a mockingbird/ And if 
that mockingbird won't sing,/ Papa's gonna buy you a diamond ring/ And if that 
diamond ring turns brass,/ Papa's gonna buy you a looking glass/ And if that 
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looking glass gets broke/ Papa's gonna buy you a billy goat/ And if that billy goat 
won't pull,/ Papa's gonna buy you a cart and bull/ And if that cart and bull fall 
down,/ You'll still be the sweetest little baby in town (Corp 12). 

و اگـر آن مـرغ    قرار است برايـت مـرغ مقلـد بخـرد     اباب چيز نگو، هيچ ترجمه: هيس كوچولو،
خـرد. اگـر عينـك     عينك مي زنگ زد اش فلزي ةحلق اگر خرد. الماس مي ةحلق نخواند سخنگو
برايـت گـاو و ارابـه     پـدر  آن بز هـم نشـد.   اگر خرد كه همدمت باشد. برايت مي بزي شكست

ترين كودك شهر باقي خواهي  همچنان شيرين تو خرد و اگر آن هم كار نكرد و زمين خورد مي
  ماند.

هـاي   شويم. راوي يا مادر وعده اي از جملات شرطي مواجه مي در اين لالايي با پاره
با بندي غيرمادي بـه  شعر مادي است و  هاييدهد كه تمامشان فرايند متنوع به كودك مي

ي كودك چون قرار است چيزهايي برا ،آيد پدر نيست رسد. از متن لالايي برمي پايان مي
بـه كـار رفتـه     هاي فارسي و انگليسي افعال متفـاوتي  بياورد. در فرايندهاي مادي لالايي

هاي  شود. فرايند مادي لالايي هاي نزديكي بين تعدادي از افعال ديده مي و شباهت است
دراز كشيدن، چرت زدن، بستن چشم، استراحت كـردن، طلـوع كـردن،    «شامل  انگليسي

تماشا كردن، ديدن، بيدار بودن، روييدن، بوسيدن، خريدن، رنگ  لبريز شدن، نگاه كردن،
زدن، جارو كردن، شستن،  نكردن، زمين خوردن، آمدن، شيپور زدن، شكستن، بستن، كار
رفـتن  «شـامل   هاي فارسـي  فرايندهاي مادي لالايي و شود مي» درخشيدن و سوسو زدن

در و چشم)، رسيدن، ( بستن لولو، شستن، آوردن، شوهر كردن، سفر كردن، بيرون رفتن،
بيدار شدن، داشتن، ديدن و نديدن، تب داشـتن، بوسـيدن، دوخـتن، برگشـتن، زيـارت      

شود افعـال كنشـي در    طور كه ديده مي . همان»تابيدن، نگاه كردنرفتن، آمدن، نان دادن، 
بزرگسـالانه   هـاي  كـنش  ميان اين فرايندها بيش از افعال پذيرشي است و غالـب افعـال  

 بـه  اعتباربخشـي  نـوعي  با فرايند مادي افعال كاربرد و واقعي رويدادهاي ازنموداست. ب
 آوازهـاي  در كـه  كسـاني  ،هسـتند  زنـان  غالبـاً  كه ستها لالايي راويان ةروزمر تاواقعي
 افعـال  ميـان،  ايـن  در .كننـد  مـي  بيان را خود محسوس و خصوصي زندگي سينه به سينه

 دريافـت  قابـل  هـاي  واقعيـت  از خاصـي  مفهوم يدتول قدرت داراي فرايند مادي نمايانگر
هاي دو كشـور كنشـگري اسـت و كـاربرد آن در هـر دو       اصلي لالايي ةمشخص. هستند

  نزديك به هم و همسان است.
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  . فرايند رفتاري2
). فرايند رفتاري از 40مهاجر ( شوند بندي مي شان تقسيم فرايندها بر اساس شكل معنايي
كه  كند دلالت مياعمالي و بر ) 249يسن تهليدي و م( آيد نظر هليدي فرعي به شمار مي

ايـن   ةاز جمل ـ »خنديـدن «و  »گريسـتن «دهد.  نوعي واكنش روحي و رواني را نشان مي
اسـت، آرامـش  عملي به منظـور جسـتن   كه  ،گينز معتقد است خوابيدن نيزافعال است. ا 

كه بين فرايند مـادي و   ينو به دليل ا )231-229اگينز (آيد  به شمار مي رفتاري يفرايند
  شود. گيرد در گروه فرايندهاي فرعي در نظر گرفته مي ذهني قرار مي

ترغيـب كـودك بـه خـواب اسـت      بخشـي و   هـا آرام  از آنجا كه نقش اصلي لالايـي 
پربسامدترين افعال موجود در فرايند رفتاري در ده لالايي فارسي و ده لالايي انگليسـي  

ن است كه بـار معنـايي خوابيـدن در ايـن     آتأمل  قابل ة. نكتاست» خوابيدن و لالا كردن«
ايـن فراينـد    ةگون هاي فارسي، شكل منفي و اعتراض ها متفاوت است و در لالايي لالايي

  براي نمونه: .هاي انگليسي است بيش از لالايي
لالايي كن عزيزم دنيا زشته/ همه چي توي دست سرنوشته/ لالايي كـن نبينـي اشـك مـن رو/     

تر شن همه رسماي دنيـا/   / قشنگايرؤي خون دل رو زخم تن رو/ لالايي كن كه شايد توي نبين
/ خـوابم  يم ـلالايي كن كه من آروم بگيرم/ شايد وقتي كه خوابيدي بميرم/ لالايي كن منم با تو 
شـه از غـم    كه مثل عكسي كهنه توي قابم/ لالايي كن چشات مثـل سـتاره/ داره خـاموش مـي    

ن كه تب داره نگاهت/ مثل من بگذر از بخت سياهت/ لالايي كن دل غمگـين  دوباره/ لالايي ك
زرد/ كه لعنت بر كسي كـه بـا    و رسوا/ بذار راحت بشي از درد دنيا/ لالايي كن شدي پژمرده و

  تو اين كرد/ لالايي كن كه با هم آروم بگيريم/ و اون وقتي كه خوابيديم بميريم.

دل  خـون  و غـم  ،شود تا در عالم بيداري مي كودك به خواب دعوت ،در اين لالايي
هاي  راوي دنياي آرماني و زيبا شدن رسم خوردن و زخم تن داشتن مادر را نبيند. گويي

مادر حتي آرامش است. پذير  فقط در خواب امكانداند كه  مينيافتني  دستچيزي دنيا را 
شـايد  «ين بنـد كـه   در ا و داند خود را در گرو آرام شدن كودك و به خواب رفتن او مي

  كند. آرزوي خلاص شدن و رهايي خود را بيان مي» كه خوابيدي بميرم وقتي
 واكـنش  تبيين. رفتاري الگوهاي بازنمود براي است يابزار لالايي رفتاري، فرايند در
 غيرمحسـوس  واقعيـت  از را خـود  ذهني تصوير دهد امكان مي راويبه  رواني و روحي
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 را خـود  تركيبـي  قواعـد  كـه  است جانبي و وابسته عناصر حاوي واقعيت د. اينكن ارائه
بـراي   ديگـري  راه و اسـت  متكي كلمات به رفتاري و روحي حالات بيان زيرا سازد مي
هـاي فارسـي بسـيار     ندارد. كـاربرد فراينـد رفتـاري در لالايـي     وجود نوشته در آن بيان
  خوانيم: چنين مي .شرايط متفاوت و كمتر است ،انگليسي ةملاحظه است. در نمون قابل

Sleep, my babe, no ill betide thee/ All through the night/ Guardian angels watch 
beside thee/ All through the night/ O’er thy cradle stars are beaming/ Silver bright 
the moon is gleaming/ You shall tread the land of dreaming/ All through the night/ 
While the earth in calm reposes/ All through the night/ You shall sleep as sleep the 
roses/ All through the night/ Hushed from sorrow and repining/ Rest until the sun is 

shining/ In my loving arms reclining/ All through the night (Corp 35). 
 فرشـتگانِ  . در تمـام طـول شـب،   افتـد  ينمه: بخواب فرزندم. هيچ خطري براي تو اتفاق ترجم
 سوسـو  ي مهتـاب ا نقـره  نور ،درخشند يم ها ستاره . بر فراز گهواره،ننديب يمتورا  اطراف نگهبان

هنگـامي كـه زمـين در     در تمـام طـول شـب،    در گام بگذاري، ايرؤسرزمين  بهبايد  تو .ندز يم
ي سـرخ  هـا  گـل گونـه كـه    بايـد بخـوابي همـان    تـو  تمام طول شب، در است،آرامش آرميده 

تا زماني كه خورشيد شـروع بـه    بخواب از غم و شكايت، دور تمام طول شب، در ،اند دهيخواب
 .تمام طول شب در پشت بخواب، به درخشيدن كند. درميان بازوان عاشق من،

براي ايجاد ايـن  و كند  ميبخش دعوت  به خواب لذت مادر كودك را ،در اين لالايي
 ها، سوسوي ستاره درخشش( گويد فرشتگان محافظ او هستند و طبيعت آرامش به او مي

  مهتاب، خوابيدن گل سرخ) مانند او آرام و زيبايند.
خوابيدن، لالايي كـردن، گريـه كـردن،    «هاي انگليسي در افعال  فرايند رفتاري لالايي

ه زدن، ترسيدن، وحشت كردن، آرامش داشتن، تاب شدن، خنديدن، لبخند زدن، صدم بي
 هـاي فارسـي   نمود دارد. در لالايي» دور از غم خوابيدن، محافظت كردن، نگهباني كردن

خوابيدن، لالايي كردن، داغ ديدن، گذشتن از بخت سياه، راحت « اين فرايند شامل افعال
ش كـردن،  شدن، آرام گرفتن، خاموش شدن، رنگ خوشي گرفتن، پـردرد بـودن، فرامـو   

 شـود. همـان   مـي  »ن صدقه رفتن، بد آمـدن اتاب شدن، قرب شدن، بي قرار آرام گرفتن، بي
رفتاري بيروني است و نمود خارجي دارد. در افعـالي كـه    فرايند ،شود طور كه ديده مي

  پذيرشي بيش از افعال كنشي است. شكل  اند رفته كار هاي انگليسي به در لالايي
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  فرايند ذهني .3
بـرخلاف   ،). اين فرايند197يسن تم و هليدي( شود ذهني شامل امور شناختي مي فرايند

. خيـزد  برمـي ادراك، فكر و فهم  ، از خاستگاهگردد فرايند رفتاري كه به احساسات بازمي
به معناي ( »ديدن و نگاه كردن«، »فهميدن«، »تصور كردن«، »خواب ديدن«، »خيال كردن«

هاي فارسي  . در لالاييهستندجزو اين افعال  )پذيرفتن به معناي( »شنيدن«و  )انديشيدن
بـا ايـن تفـاوت كـه محتـواي       ،و انگليسي از فرايند ذهني همسان اسـتفاده شـده اسـت   

هاي انگليسـي صددرصـد مثبـت اسـت ولـي در       شده به كمك اين فرايند در لالايي ارائه
منفي در ذهن ايجـاد  انتظار  كه ي هستيمهاي فارسي شاهد تعداد محدودي از افعال لالايي

  :كنيم هايي اشاره مي كنند. به نمونه مي
منـو بـردين بـه    / بيـرون رفتـين، درو بسـتين   / لالالالا گـل نسـرين   /؟خواهي مياز اين بچه چه 

كـه شـهزاده   / بشورين روي شهزاده/ بيارين تشت و آفتابه/ شوهر دادين به كردستون/ هندستون
كه خنجـر بـر   ه/ كه اين بچه پدر دار/ ؟خواهي ميمن چه  لولو! از/ لالالالا، گل چايي/ خدا داده
  ).141ه (زرگر كمر دار

لولـو  «يا » خواهي از اين بچه چه مي«با اين بند كه  ،ضمن شكايت از وضعيت ،مادر
كند. اين انتظـار در ذهـن خواننـده ايجـاد      اش را اعلام مي نگراني »خواهي از من چه مي

بـديِ  با طرح ايـن اسـتفهام انكـاري،     ،د و مادربدي وجود دار شود كه گويي شرايط مي
تواند بيانگر  هاي فارسي مي نگاه منفي در لالايي ينادهد.  مي بازتابلالايي  را درشرايط 

در تعـداد آنهـا   هرچنـد   ،باشدمختلف زماني  مقاطعوضعيت نابسامان اجتماعي زنان در 
  ها محدود و اندك است. لالايي

  خوانيم: مي زند، يرومندي در آن موج ميديگر، كه تخيل ناي  در نمونه
لالايـي كـن بخـواب اي نـور     / كـاره  گل بوسه روي دسـتات مـي   /لالايي كن بخواب بابا بيداره

بـه روي اسـب بالـداري    / قصه هتا خواب ببيني شاهزاد /گيره دنيا رنگ خوشي مي با تو/ چشما
  .يتا رو ابرا به آرومي بخواب /بره رو ابراي آبي تو را مي/ نشسته

گويد بخواب  كند. به او مي كودك را به خواب خوش و رؤيا ديدن دعوت مي راوي،
آيد تا  دنبال تو ميبه و است ها بر اسب بالدارش نشسته  قصه ةتا در خواب ببيني شاهزاد



  13  
مقاله ă/ü ادبيات تطبيقي

  هاي فارسي و انگليسي از منظر فرانقش انديشگاني تحليل تطبيقي لالايي
 

 

تنهـا   نيز انو را به ابرها ببرد. استفاده از زبان تخيلي و وقوع ماجرا با افعالي كه تصورشت
تـا حـدي    هاي ساختاري اين فرايند است. ايـن افعـال   از مشخصه در ذهن ممكن است

  :هاي انگليسي است لالايي ةقياس با نمون قابل
Sleep, baby, sleep/ Your father tends the sheep/ Your mother shakes the 
dreamland tree/ And from it fall sweet dreams for thee/ Sleep, baby, sleep/ Sleep, 
baby, sleep (Corp 41). 

. پدرت مراقب گوسـفندان هسـت و مـادرت درخـت شـهر      بخواب ترجمه: بخواب اي كودك،
 ،افتـد. بخـواب اي كـودك    شيريني براي تو مي ياهايرو و از آن درخت دهد يمروياها را تكان 

  .بخواب
درختي كه  ،دهد يمرا تكان  اهايرؤكه درخت شهر  كند يممادر خود را كسي معرفي 

با تخيل و ذهن سروكار دارد. دقت در ايـن لالايـي    كاملاًي شيرين است اهايرؤآن  ةميو
 افعـال  كمك به ي روايتها رهيزنج فرايند ذهني، در اين :سازد يمديگري را آشكار  ةنكت

 راوي ادراك بـه  افعـال  بـودن  قـوي  يـا  ضـعيف  هرچنـد اسـت   گرفته صورت شناختي
 بـه  روايـت  بخش اول .هستيم وجهي نيز دو تضادهاي شاهد فرايند، اين . درگردد يبرم
 امـا  اسـت  روايـت  مـاجراي خيـالي   در گوسفندان از مراقبت حال در كه گردد يبرم پدر

 اي ـرؤ درخـت  از ميوه چيدن با و است ذهنيكاملاً  دوم بخش و ندارد تخيل از يا نشانه
  .شود يم تكميل

آرزو  ةوج كـردن، چشـم  دانستن، عر«هاي انگليسي چنين فرايندي با افعال  در لالايي
بيـان شـده   » بودن، اميد داشتن، رؤيا ديدن، لبخند زدن در رؤيا و به سرزمين رؤيا رفـتن 

خواستن، بر ابر خوابيـدن، بـر اسـب بالـدار     «شامل افعال  هاي فارسي در لالايي است و
  شود. مي »نشستن، خواب ديدن

فراينـدهاي ذهنـي   در  هـا  تكنيـك  روايي و عناصر متن، در موجود هاي نشانه اتصال
 ي در اين مقوله به يكديگر نزديك است وفرهنگ هايمرز دهد نشان مي لالايي دو كشور

متفـاوت ايجـاد انتظـار     ةدارد اما نقط دلالت عامهتخيل در فرهنگ قوة اين امر بر اعتبار 
چهـارم از   يـك در معنـاي فعـل    در ژرف هنهفت منفي منفي در ذهن شنونده است. نگرش

چنين نگرشي در افعال انگليسي وجود ندارد  ولي خورد به چشم ميفارسي  لالاييافعال 
آن اسـت كـه   تأمل ديگـر   قابل ةنكت است.  بيش از تصور رنجدر آنها و حس لذت ذهني 
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هـاي انگليسـي    هاي فارسي پركاربردتر از لالايي پذير در لالايي افعال كنشدر اين گروه، 
  هستند.

  فرايند كلامي .4
، »گفـتن «از فرايندهاي فرعـي فـرانقش انديشـگاني اسـت. افعـالي ماننـد       فرايند كلامي 

د. راوي ن ـگنج در اين مقوله مـي ارتباط دارند، كه با كنش گفتاري  ،»پرسيدن«، »خواندن«
 او كنـد كـه فقـط خـود     كارگيري فرايند كلامـي تأكيـد مـي    صراحت با به بهها گاه  لالايي

اين شرايط است كه او به عنوان مادر مرجـع  ماجرا يا قصه است. در  ةگوينده يا خوانند
اي  در نمونـه  .كنـد  سـازي مـي   شود و لالايي را به سـمت خـود كـانوني    قدرت كلام مي

  :خوانيم مي
/ گـم حكايـت بـره و گرگـه     مي/ تابي ديگه اشكي نريز نكن بي/ گم تا كه بخوابي رات قصه ميب

از اشـكاي تـو ايـن قلـبم     / هبخواب اي كـودك مـن گريـه بس ـ   / گم كه دنيا چه بزرگه برات مي
لالايي كن لالايـي   /خونم تا شب تموم شه يي ميلالا /نذار مرواريد چشمات حروم شه/ شكسته

  .كن لالايي

بـه   شخصـاً كـه خـود    كنـد  يم ـ دي ـتأكبه كودك » گفتن«مادر با فعل  ،در اين لالايي
نام قصه را و  دهد يميي را گو قصه ةوعدبه كودكش  مادراقدام كرده است.  اوخواباندن 

بـراي   كنـد  يم ـ دي ـتأكو  دانـد  يم ـآرامش كودكش  ة. او فقط خود را مايآورد يمبر زبان 
آرامش كودكش حتي حاضر است تـا پايـان شـب لالايـي بخوانـد و قصـه بگويـد. در        

و زيركانـه بـه    يي هستيم كه فرايند كلامي ظريفها نمونهي انگليسي نيز شاهد ها ييلالا
 :كار گرفته شده است

Golden slumbers kiss your eyes/ Smiles await you when you rise/ Sleep, pretty 
baby Do not cry/ And I will sing a lullaby/ Cares you know not/ Therefore sleep/ 
While over you a watch I'll keep/ Sleep, pretty darling,/ Do not cry, And I will 
sing a lullaby (Corp 53). 

 كـه بيـدار   وقتـي  بوسند. لبخند در انتظـار توسـت،   هايت را مي هاي طلايي چشم ترجمه: خواب
 پـس  من برايت لالايـي خـواهم خوانـد. خطـري نيسـت،      ،نكن گريه شوي. اي كودك زيبا، مي

 ،نكن گريه كنم و مراقبت هستم وقتي خوابي. اي كودك زيبا، آسوده بخواب و من تماشايت مي
 .هم خواندمن برايت لالايي خوا
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شعر با بيتـي تكـراري بـه پايـان      ،هاي ديگر انگليسي همچون لالايي ،در اين لالايي 
خوانـد   كند كسي كه لالايي مي يابيم راوي تأكيد مي اين لالايي درمي رسد. با دقت در مي

  همان كسي است كه مراقب كودك خواهد بود.
Sleep serenely, baby, slumber/ Lovely baby, gently sleep/ Tell me wherefore art 
thou smiling/ Smiling sweetly in thy sleep?/ Do the angels smile in heaven/ When 
thy happy smile they see?/ Dost thou on them smile while slumb’ring/ On my 
bosom peacefully (Corp:47). 

خنـدي،   مـي بـه چـه دليـل     بگو رام بخواب.داشتني، آ ترجمه: آرام بخواب كودك لجباز، دوست
خندنـد وقتـي كـه لبخنـد      فرشتگان در بهشت مي آيا خندي؟ به شيريني در خواب مي براي چه

 .زني كه چرت مي زماني خندي، ميآنها  بينند؟ تو هم بر زيباي تو را مي

مشـاهداتش حـرف بزنـد امـا      ةخواهـد كـه دربـار    در اين شعر مادر از كودكش مـي 
هايي است كه خود دوست دارد با توجه به باورهايش بدهد.  در واقع پاسخ هاي او سؤال
تـأثير   تحـت  لالايـي،  در) (مـادر  راوي سـازي  كـانوني  ديگر بياني به يا ،لالايي پيام اين

 تنهـا  پيـام  انتقـال  تأثير. است گرفته شكل راوي باورهاي و ها نگرش هنجارها، ها، ارزش
 كنند مي نقل سينه به سينه را آن كه زماني در بلكه ندشو پيام متوجه مردم كه نيست زماني

 هـاي  ارزش انتقـال  شدت و ظرفيت. گيرد صورت ميتأكيد  عادات و رفتارها آن باور بر
هـا در   سـازي مـادر در لالايـي    است اما كانوني متفاوت يا كشوري دوره هر در فرهنگي

  است.ررسي موردباشتراك هر دو كشور  ةكلامي نقط كنشگري به كمك فرايند

  اي فرايند رابطه .5
 .)140اگينـز  ( شـود  ها بر اساس دلالت تبيين مـي  بر ارتباط بين پديده اي بنا فرايند رابطه

 معني صورتي در افعال اين .آيند در گروه اين فرايند به شمار مي »نشد« و» نبود«افعال 
 بتواننـد  تا رندبگي قرار خاص اجتماعي و فرهنگي ايه هشناس از طيفي درون كه دهند مي
  :خوانيم اي از بازتاب اين فرايند را در لالايي زير مي نمونه .دنده ادامه خود حيات به

واسـه   /پيرهن الـوون  دوزم مي /از حرير صبح روشن/ بارون ةرشتنخَمَ / سوزنم شعاع خورشيد
بسـه  / دو تـا شـمعدون  ، تا چشـمات  دو /روشن ةآينپيشونيت لالالالا/  ،لالالالا /شيطون ةبچتو 

  .)135(زرگر  لالالالا، لالالالا/ ديگه چشماتو بخوابون /مهتاب تو ايوون
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نخم  «؛ »سوزنم شعاع خورشيد است«در هر بند حذف شده است: » است«فعل ربطي 
هايـت دو تـا شـمعدان     دو تـا چشـم  « ،»روشن است ةات آين پيشاني«، »باران است ةرشت
در بسـياري از   ،ودوز زنان با دوخـت بودن ها، به دليل عجين  برخي از اين كليشه .»است

استفاده از فعل ربطي در اين شعر مشخص  ةزاويبرد هستند. آشنا و پركاركشورهاي دنيا 
اند كه همـان   ها تعريف شده با اين گزارهامور ثابتي ها جنبه اظهاري دارند.  است و گزاره

  هاي نقش اجتماعي زنان است. واره طرح
يـه وقـت بيـدار نشـي از     / گل مهتاب شبات هزار تـا رنگـه  / شنگهلالايي كن بخواب خوابت ق

مثل هـر شـب   / لالايي كن مامان چشماش بيداره/ اري تو شهر غصهذيه وقت پا ن/ خواب قصه
  ).68اره (همان پ رسه به ابر پاره نمي/ ديگه بادكنك تو نخ نداره/ لولو پشت ديواره

بودن لولـو  «، »ودن چشم مادربيدار ب« ،»هزار رنگ بودن شب«، »قشنگ بودن خواب«
 ماهيـت  و شده به كمك افعال ربطي است. تغييرپـذيري  محتواي ساخته »در پشت ديوار

اسـت   شـده  نمايان يدار يمعن افق در و اين امر وجود ندارد ها بودندر اين  پركشمكش
  .است لالايي نامش كه

Silent night, holy night,/ All is calm, all is bright/ Round yon virgin mother and 
child/ Holy infant so tender and mild/ Sleep in heavenly peace (Corp 78). 

اطـراف   در چيز تابناك اسـت.  همه چيز در آرامش است، همه مقدس، شب ترجمه: شبِ آرام،
در يـك   بخواب و كودك هستند، طفل مقدسي كه بسيار ساكت و لطيف است. تو، مادر مقدس

 .هشتيآرامش ب

علاوه بـر خوابانـدن كودكـان در منـزل، در      ،در فرهنگ انگليس ،اين لالايي مذهبي
. راوي شـود  يم ـنيـز خوانـده    اند شدهار مرگ زودهنگام گرفتمراسم تدفين كودكاني كه 

كـودكش  همه چيز روشن است و مادر پـاك و   ،همه چيز در آرامش است كند يماعلام 
هستند. تمـام ايـن   ساكت و لطيفشان كودكان  حضرت مريم و حضرت مسيح) نيز كنار(

در «ي ديني را در خود جاي داده است. اگر بـاور داشـته باشـيم    رسان اطلاععبارات يك 
)، 180پـور   (شـارع  »يررسمي نيز وجـود دارد غوراي ساختار رسمي، اغلب يك ساختار 

 ـغساختار  ي نمـود  يررسمي در اينجا همان نظام ديني حاكم بر اجتماع است كه در لالاي
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ييـد اعضـاي   تأمـورد   گـرا،  پيدا كرده و به دليل ساختار ديني و مفهوم ايـدئولوژي لـزوم  
  شده است. يمجامعه بوده، تا حدي كه در مراسم مهم تدفين نيز خوانده 

  فرايند وجودي .6
شناسـي   اين فرايند مربوط به بودن و نبودن، وجود داشتن و باقي ماندن از منظـر هسـتي  

بـا   و اي مهم اسـت  در اين مقوله پديده »وجود«، در واقع .)211يسن تهليدي و م( است
  ها متمركز است، پيوند و ارتباط ندارد. كه بر دلالت ،افعال ربطي

لالا لالا / نصيبش كن ها ارتيخداوندا تو پيرش كن زي/ لالا لالا گل دشتي همه رفتن تو برگشت
لالا لالا گلـم باشـي   / االله نصـيبش كـن   مخداوندا تو پيرش كن كـلا  /گل زردم نبينم داغ فرزندم

حـق خـواب و بيـداري    ه ب /خداوندا تو ستاري همه خوابن تو بيداري/همدمم باشي يش بزرگ
  .)30(جاويد  همراش لالا لالا گل خشخاش بابات رفته خدا/ م را نگه دارييزعز

اشـاره  مادر  ،اول مصراع دراز نوع امري و دعايي است.  ها فعلبيشتر  ،در اين لالايي
 او نگران از دست دادن فرزندش اسـت  است. نمانده شبراي جز كودك كسي كند كه مي
، . در واقـع شود مي خواستار طول عمر فرزندش كند و به همين دليل شروع به دعا مي و
خواهـد. در   ها مي تنهايي ةپركنندهمدم و كودك را براي خودش به عنوان  موجوديت او

فرزند) داشتن، گـل بـودن،   ( پدر داشتن، گل«ند شامل افعال اين فراي ،هاي فارسي لالايي
 مونس و همدم داشتن، درمان بودن، مردن، بودن خدا، دنيا بودن، دور نبودن، هميشـه در 

محـدود   هـا  شود. افعال به كاررفته در لالايـي  مي »بر بودن، تاج سر بودن، از سر واشدن
 د.هستند و گاه برخي از افعال بار معنايي منفي دارن

 ةهاي انگليسي است. در اين متن رابط ـ ترين لالايي ادبي و يكي از بلندترينمتن زير 
  شده است:كامل ترسيم به طور متقابل و زيباي فرزند و مادر 

You are my Child of Sunshine/ You are my very brightest moon,/ You are the 
starlight in my eyes/ From July right through June/ You are the well where I do 
wish/ Where fountains overflow/ You are my deep primeval forest/ Where the 
tall pines grow/ You are my still and sleeping lake/ You are my winter squall/ 
And through all your changing moods/ Deeper in love with you I fall/ You are 
my wolf that howls at night/ You are my owl that hoots and cries/ And through 
all those darkened hours/ I sing you lullabies/ You are my ocean’s wisest dream/ 
You are my cool wind’s favorite dance/ I am yours and you are mine/ And none 
of this is by chance/ You are my Child of Sunshine/ And when you travel near or 
far/ I hope that you will always know/ My heart is where you are (Corp 99). 



 هاي فارسي و انگليسي از منظر فرانقش انديشگاني ييتحليل تطبيقي لالا    ă/ü 18ادبيات تطبيقي مقاله
 

 
 

مـاه بـراي    نيتـر  شـفاف ي مني و ها چشمزنِ درون  چشمك نور فرزند آفتابي من هستي، تو ترجمه:
ي هسـتي كـه مـن در آن    ا چشمهاي. تو  ئن [هميشه] براي من اين گونهمن هستي، از ماه ژوئيه تا ژو

. تو اولين جنگل عميـقِ  شوند يملبريز  ها سرچشمهجايي كه  ،وجو و طلب كردم آرزوهايم را جست
 يهسـت ي هنگـام خـواب   ا بركهبراي من  تو ،نديرو يميي كه درختان بلند كاج جا وجود من هستي،

. تو باد و باران زمستاني من هستي. تو گرگي هسـتي كـه   خوانم يم بخش]. من برايت لالايي [آرامش
[حـالات كـودك در هنگـام     يكن ـ يمي و گريه زن يمي و مانند جغدي كه جيغ كش يمدر شب زوزه 

مـن برايـت آواز    ،ي تاريكيها ساعتي هنگام خواب او] و در ميان تمام آن ها هيگرخواب و ناله و 
ة مـن هسـتي كـه مثـل اقيـانوس بـزرگ هسـتند [آرزوهـاي         اقلانع. تو آرزوهاي دهم يملالايي سر 

]. تو مال من هسـتي  ميجو يمو از روي احساس نيستند، درون تو  ندرا، كه خيلي دور ام يافتني دست
هستي، وقتي كه بـه دور يـا    ام يآفتابو من نيز از آنِ توام و هيچ كدام از اينها اتفاقي نيست. تو فرزند 

  .اين را هميشه بداني كه قلبم آنجاست كه تو هستي دوارميام ي،كن يمنزديك سفر 
 نديب يممادر كودكش را عين عالم هستي و عالم هستي را عين كودكش  ،در اين لالايي

توجـه   رسد يم. به نظر داند يمو وجود كودك را متعلق به خود و خود را متعلق به كودك 
ي فارسي ها ييلالاسي بيش از ي انگليها ييلالابه موجوديت و هويت وجودي كودكان در 

. بـا توجـه بـه    گـردد  يبرمتوجه به كودكان به لحاظ تاريخي  رساختيزاست و اين امر به 
كه قدمت طرح مبحث كودكي و به رسميت شناختن آن در انگلـيس از دورة رنسـانس    اين

 ايـن  كـه  رود يم ـنامعلوم است، گمان  ها ييلالاكه زمان دقيق سرايش  برجسته شد و با اين
  در جريان سير تطور فرهنگي سروده شده باشد. تواند يم ها ييلالا

خصوصـاً   متني، گوناگون يها نشيگز به دقيق توجه كهاند  كرده استدلال كرس و هاج
 خـاص  مسـيري  بـه  را مـتن  اجتمـاعي  نيروهـاي  چگونـه  كـه  دهـد  نشان تواند يم افعال،

 ]...[ اسـت.  گوينـده و راوي  دسـترس  در هـا  نشيگـز اي از مـتن،   نقطه هر در« :كشانند يم
 چـرا  به تحليل كمك كند: اين كـه  تواند يمشود كه پاسخشان  مطرح مي متنوعي يها سؤال

چـرا   اسـت؟  شـده  ديگر افعـال انتخـاب   يها صورت ديگر جاي به صورت فعلي خاصي
 1كـرس  هـاج، ( »ممكـن؟  فراينـدهاي  ديگر زباني انتخاب شده است و نه فرايند اينصرفاً 
 را لالايي گفتمان تحليل زمينة لازم براي دنتوان يم كه هستند ييها سؤال يهمگا اينه .)125
بايسـتن، نبـود پـدر، بـودن     «با افعـال   ي انگليسي، فرايند وجوديها ييلالادر  .سازد فراهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hodge & Kress 
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در معناي استعاري)، جنگل بودن، بركة خواب بودن، باد بودن (فرزند، نورچشم بودن، ماه 
گرية جغد بـودن، آرزو بـودن، رقـص بـودن، قلـب بـودن، كـودك         و باران زمستان بودن،

شيرين بودن، گرمي سينه بودن، در بازو بودن، بره بودن، نبودن پسر، نبودن چيز ترسـناك،  
  بيان شده است.» نبودن خطر، مال كسي بودن

بـا در نظـر    كنـيم،  فرض ي وجودي در هر دو لالايي را خبريها گزارهبخواهيم  اگر
 يهـا  تيمشـغول  دهنـدة  بازتـاب  و ابدي يم معنا اجتماع بافت در ته كه خبرگرفتن اين نك

مكمل اصلي ماهيت زن  ها ييلالااست، وجود فرزند براي زن در متن  زنان ةجامع درون
آنچـه   ،ي ديگـر ا هي ـزاوست. زني كه فرزند ندارد گويي هيچ نداشته است. يا از وبودن ا
  فرزند است. ، وجودشود يمشدن زندگي زن  معنادارباعث 
 هاسـت. »هسـت « از واقعي تصوير ةارائ دهد يم انجام وجودي فرايند كه ديگري كار

آغشـته بـه    هرچنـد  ،باخبرنـد  آن از جامعه آن اعضاي كه است چيزي شبيه واقعيت اين
 گـزينش  از فراتـر  چيـزي  بـه  كه يهنگام واژگان تحليل .ي مادرانه باشدها تغزلتخيل و 
 اسـت،  كننده مشاركت افراد از يك هر جهان معناي بازنمود نوعي به شود، منجر كلمات
اين فرايند  .شود يم دريافت يا درك ارائه، جامعه هر فرهنگ نيازهايبا  بقاطم كه جهاني

پـذيري افعـال از    و كـنش  شـود  يم ـي انگليسـي ديـده   هـا  ييلالابه شكل محسوسي در 
  اصلي آن است. هاي مشخصه

هـاي   اني و فـرانقش آن را در سـاختار لالايـي   جدول زير بررسي فرايندهاي انديشگ
  دهد. فارسي و انگليسي نشان مي

  

  هاي انگليسي لالايي هاي فارسيلالايي
  پذير كنش  كنشگر انتظار منفيتعداد پذيركنش كنشگرانتظار منفيتعداد فرايندها
    * درصد 478  *درصد439 مادي
    * درصد 3933 * درصد5421 رفتاري
  *   درصد 2914 * درصد1331 وجودي
  -  - درصد 1020 - -درصد1911 اي رابطه
    * درصد 60 * درصد825 ذهني
    * درصد 716  *درصد333 كلامي
    * درصد 13817 * درصد14427 جمع
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  گيري نتيجه
اربرد دهد. تساوي ك ها نشان مي ابعادي از مسائل اجتماعي را در  متن لالايي يهر فرايند

هاي فارسي و انگليسي مؤيـد چنـدين نكتـه     فرايندهاي مادي، ذهني و كلامي در لالايي
هـا و   قدرت توليد مفاهيم واقعي است و فرايند ذهنـي آرمـان   نشانگراست. فرايند مادي 

. در كند ميگرايي زنان  و ظرايف روحي آنان را تبيين  درون ،ديگر عبارتي به ،ها و نگراني
و  دارد گام برمـي سازي شخصيت مادر يا راوي  ر جهت كانونيدند كلامي فراي ،اين ميان
هاي اجتماعي اين گروه در هر دو فرهنگ است. در مقايسه، فرايند رفتاري خلاء ةپركنند

عواطف و احساسـات  گر ناديده گرفته شدن هاي فراوان آمده و همين امر نشان در لالايي
هاي انگليسي پركاربرد اسـت و خـوانش    لاييزنان است. در مقابل، فرايند وجودي در لا

اهميت كودك در اين فرهنـگ و وابسـتگي ماهيـت مـادران و      ةدهند حاصل از آن نشان
افعال كنشگر در  ةآخر اينكه سنگين بودن كف ةزنان به توليد و وجود فرزندان است. نكت

و سـت  اگـري خـارج كـرده     هآن را از حالت انفعالي بودن و شـكو  يهاي انگليس لالايي
بـرداري زنانـه را    هاي فارسي نوعي تسليم و فرمان پذيري افعال در لالايي عكس، كنشرب

افعـال بـا   ، كه در كاربرد ها وجوه انتظار منفي در لالاييپيدايش  ،علاوه كند. به ترسيم مي
ناشـي از تـرس و اضـطراب زنـان يـا راويـان       يابد،  نمود ميها و بار معنايي منفي  نشانه
  است. تأمل هاي فارسي قابل و كثرت آن در لالاييهاست  لالايي

  منابع
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  شده  نقش ادبيات داستاني ترجمه
 در نظامگان ادبي فارسي

  (استاديار گروه زبان و ادبيات انگليسي، دانشگاه اراك) 1ابوالفضل حريّ
  

 چكيده
اين مقاله نقش ترجمه به مثابـة نظـام را در نهضـت ادبـي مشـروطه در پرتـو نظريـة نظامگـان         

شـده، و بـه ويـژه     ت كـه آثـار ترجمـه   كند. بحث بر سر اين اس زهر بررسي مي  ـ  پيشنهادي اون
شده، كه از رهگذر تأسيس دارالترجمه، به ويژه در عصر ناصـري، شـكل    ادبيات داستانيِ ترجمه

اي بـه همـراه    هـاي نگارشـي تـازه    گيرد، با خود الگوها، هنجارها، و اسلوب مند به خود مي نظام
 ،بقه نبود. اين الگوهـاي جديـد  آورد كه تا پيش از آن در نظامگان ادبي فارسي مسبوق به سا مي

شوندگيِ آثار تـاريخي بـه سـنت ادبـي فرهنـگ مقصـد ورود پيـدا         كه عمدتاً از رهگذر ترجمه
شدة منتخب را وارد  كنند، دو دستاورد مهم ممكن است در پي آورند. اول، برخي آثار ترجمه مي

مه، بلكـه تـأليف تلقـي    اي كه آن آثار ديگر نه ترج كنند، به گونه گنجينة ادبي فرهنگ مقصد مي
شده شوند. ايـن   ساز خلق آثاري تأليفي همرديف آثار ترجمه شوند. ديگر، ممكن است زمينه مي

شـده، كـه گنجينـة ثانويـه محسـوب       كند نشان بدهد چگونـه ادبيـات ترجمـه    جستار تلاش مي
اي و  اي حركت و راه خود را به سوي جايگاه هسـته  كم از جايگاه اقماري و حاشيه شود، كم مي

زدة عصر مشروطه، كـه نيـاز    شرايطي، جامعة بحران كند. در مركزي نظامگان ادبي مقصد باز مي
هاي ادبيِ جديد را بپذيرد، بـا روي   هاي جديد جامعه برخي گونه بيند براي پاسخ به خواسته مي

تـي  وق حاجي باباي اصـفهاني  سرگذشتكند و كتابي مانند  شده استقبال مي باز از ادبيات ترجمه
گيـرد و طبـق آنچـه در نظريـة      شود، مورد اقبال جامعـه قـرار مـي    به قلم ميرزاحبيب ترجمه مي

كند و در گنجينـة نظـام ادبـي     شده حركت مي نظامگان آمده است از جايگاه اقماري آثار ترجمه
  يابد. فارسي، همتراز آثار معتبر ادبي، جايگاه والايي مي

  
مه بـه مثابـة نظـام، آثـار معتبـر، گنجينـة ادبـي، نظريـة         : نهضت ادبي مشروطه، ترجها كليدواژه
  نظامگان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Email: horri2004tr@gmail.com  



  23  
  شده در نظامگان ادبي فارسينقش ادبيات داستاني ترجمهمقاله ă/ü ادبيات تطبيقي

 

 

 مقدمه و بيان مسئله

هاي  نويسي فارسي در قالب و رمان  سنت ادبيات داستاني و، به طريق اولي، داستان كوتاه
زمين، بدان صورت كه امروزه رايـج اسـت، قـدمت چنـداني در      مرسوم متأسي از مغرب

را سـرآغاز   يكـي بـود يكـي نبـود    داسـتاني ايرانـي ـ اگـر      ايران ندارد و از عمر ادبيات
ها و انـواع ادبيـات فارسـي     گذرد. نگاهي به گونه محسوب كنيم ـ بيش از صد سال نمي 

هـاي داسـتان    گونه  دهد كه تا پيش از آغاز مشروطه، ادبيات داستاني، و به ويژه نشان مي
و فقط پـس از آغـاز نهضـت    كوتاه و رمان، در شكل و تركيب امروزين آن مرسوم نبود 

كردگان با مكتوبات  ش.) و آشنايي روشنفكران و تحصيل1290-1284خواهي ( مشروطه
هاي  است كه گرايش 1شدگي ها و عمدتاً و به ويژه از رهگذر ترجمه و آثار ساير فرهنگ

يابـد. در ايـن ميـان،     اسلوب نگارشي رئاليستي به حوزة ادبيات فارسي راه مي گوناگونِ
گذارد. يكي، جايگاه برتر دادن به  شدگي به دو شيوه بر نظام ادبي فارسي تأثير مي ترجمه

ترجمه و وارد كردن ترجمه به گنجينة ادبي فارسي، و ديگري هموار ساختن مسير براي 
هاي جديد ادبيات داستاني روايي كه تـا پـيش از آن، الگوهـا، هنجارهـاي و      ايجاد گونه

امگان ادبي فارسي مسبوق به سابقه نبود. ترجمـة ميـرزا   هاي نگارشي آنها در نظ اسلوب
، كـه از رهگـذر راهكـار    سرگذشـت حـاجي بابـاي اصـفهاني    حبيب اصفهاني از كتاب 

هـا و كنايـات و محـاورات عاميانـه      المثـل  ، با زبان فارسي آكنده از ضرب2زدايي غرابت
است، بـه طـوري    اي از جايگاه برتر ترجمه در گنجينة ادبيات فارسي ترجمه شد، نمونه

هـاي   كند. برخـي از رمـان   كه ترجمه باشد، تأليفي جلوه مي كه اين اثر بيش و پيش از آن
نيـز   اي سـياحتنامة ابـراهيم بيـك مراغـه    و  كتاب احمد، امير ارسلان اولية فارسي، مانند

نويسي فارسي متأسي از الگوها، هنجارها و اسلوب نگارشي رايج در  هايي از رمان نمونه
هـاي   شوند كه عمدتاً از رهگذر ترجمة رمان ت داستاني روايي اروپايي محسوب ميادبيا

 ـ ، سه تفنگـدار و  مونت كريستو كنت داستاني مانند آثار الكساندر دوما، به ويژه   تاريخي 
شدگي، به منزلة نظامي در كنار و  رسد نظام ترجمه اند. از اين رو، به نظر مي حاصل آمده

هاي اجتمـاعي و سياسـي كـه از رهگـذر مشـروطه       ها، از جمله نظام همراه با ساير نظام
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1. translatability 
2. domestication 
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اي را وارد سـنت ادب   هـاي تـازه   درصدد ايجاد تحول در جامعه بودند، ژانرهـا و گونـه  
شـده و تـأليفي در دو قالـب رمـان و      كند كه ادبيات داستاني روايـي ترجمـه   فارسي مي

  هاي آن است. داستان كوتاه از نمونه
ر   - شود، عمدتاً مفهوم پيشنهادي اوِن صحبت مي 1قالب نظاموقتي از ترجمه در  زهـ

بنـدي شـده    صـورت  2هاي چندگانه يـا نظامگـان   آيد كه در قالب نظرية نظام به ميان مي
شده ممكن است به سه شكل مرتبط با هم بـر نظـام    است. بر اين اساس، ادبيات ترجمه

اشـكال جديـد در كـانون توجـه      هـا و  ادبي كشور مقصد تأثير بگذارد و در قالب گونـه 
آن كشور بدل  3جريان اصلي آن كشور قرار گيرد و به اصطلاح به جزئي از گنجينة ادبي

هاي تازة آثار داستاني روايي فراهم آورد. بـه   گيري گونه شود و حتي زمينه را براي شكل
 شده چـه نقشـي در نظامگـان    اين ترتيب، بحث مقالة حاضر اين است كه ادبيات ترجمه

  توان اين نقش را در پرتو نظرية نظامگان تبيين كرد؟ ادبي فارسي دارد و چگونه مي

  پيشينة مرتبط با بحث
سير تكوين ترجمه و تأثير آن بر ادبيات ايران پيش و پس از اسـلام تـا عصـر مغـول، و     
پس از آن تا عصر قاجار و دوران امروزين، در منابع مختلف بررسي شده اسـت (بـراي   

). در اين ميان، اشاره به سـير ترجمـه و تـأثير آن بـر ادبيـات      1394. آذرنگ نمونه، نك
تـري دارد.   منظوم فارسي، و سپس آثار منثور دورة قاجار، البته پيشينة پربارتر و مشخص

) تاريخچة ترجمه از فرانسه بـه فارسـي را از آغـاز تـا كنـون      1363براي نمونه، نوابي (
تر به تأثير ترجمـه بـر آثـار منثـور داسـتاني       طور دقيق) به 1366كند. بالايي ( بررسي مي

) نقش ترجمه را در عهد قاجار تا دورة ناصري مرور 1368كند. كيانفر ( ايراني اشاره مي
) نقش مدرسة دارالفنـون را در رونـد ترجمـه بررسـي     1378كند. واعظ شهرستاني ( مي
كنـد.   ه بررسـي مـي  ) نقش ترجمه را بر ادبيـات پـس از مشـروط   1385كند. ميثمي ( مي

) سيري موجز از تاريخ ترجمـه در ايـران بـه دسـت داده اسـت.      1378كريمي حكاك (
) به تفصيل از نقش ترجمـه بـر ادبيـات    1390( چراغ و آينه باشفعيعي كدكني در كتاب 
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) نقـش اجتمـاعي   1385آورد. بركـت (  فارسي و به ويژه شعر معاصر سخن به ميان مـي 
هاي چندگانه بررسي كرده، اما به نقـش ترجمـه نپرداختـه     ظامنوشتار را در پرتو نظرية ن

) نقش ترجمه را در ادبيات تطبيقي بررسي كرده و سـيري  1398است. به تازگي دادور (
پـور   اي از مترجمان ادبـي ايـران بـه دسـت داده اسـت. آريـن       از تاريخ ترجمه و گزيده

هاي اصلي پيـروي   گارش متناند از شيوة ن ) نيز معتقد است مترجمان ناچار بوده1372(
كنند و از كاربرد عبارت مسجع و مصنع خودداري كنند كه اين امر موجب سـاده شـدن   

ها نبود، شايد انشاي ادبـي هرگـز ايجـاد     شعر و نثر فارسي شده است و  اگر اين ترجمه
شده در نظامگان ادبي فارسي بـا توجـه    شد. با اين حال، تاكنون نقش ادبيات ترجمه نمي
از منظـر   سرگذشـت حـاجي بابـاي اصـفهاني    رجمة ميرزا حبيب اصفهاني از كتاب به ت

  زهر بررسي نشده است. - نظرية نظامگان پيشنهادي اوِن

  مباني نظري بحث: نظرية نظامگان
ر  - پيشـنهاديِ ايتامـار اوِن   1در سير مطالعات ترجمه، نظرية نظامگـان  از جايگـاهي   2زهـ

اين نظريه را در زهر  - اون). a1990؛1979زهر  - اون ك.اساسي برخوردار بوده است (ن
هاي ادبـي   هاي روس براي تشريح رفتار و تكامل نظام به تأسي از فرماليست 1970دهة 

پيوسته است كه در  هم اي چندلايه از عناصر به اين نظام معرف مجموعه«ارائه داده است: 
(شاتلورت و كاوي، » شود دگرگون ميكند و  نتيجة تعامل اين عناصر با يكديگر تغيير مي

معتقد است اثر ادبي يك جزء جداافتاده نيست، بلكه بخشـي از  زهر  - اون). 1385:202
نظام ادبـي اسـت بـه مثابـة نظـام كاركردهـاي سـازگان ادبـي كـه در ارتبـاط بـا سـاير             

نويسد: در واقع، از اين حيث، ادبيات بخشي از چارچوب  ميزهر  - اونهاست.  سازگان
جتماعي، فرهنگي، ادبي و تاريخي است كه در حكم يك نظام يـا مجموعـة چنـدنظام/    ا

وار و تلاشِ آثار ادبي  كند. در اين نظام چندگانه، پويايي جهش نظامگان ايفاي وظيفه مي
شود. از اين رو، بـه تعبيـر شـاتلورت و     ديده مي 3»معتبر«براي قرار گرفتن در ميان آثار 

كشور در نتيجة وجود اختلاف مداوم ميـان الگوهـا، ژانرهـا و     نظامگان ادبي هر«كاوي، 
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1. poly-system theory  
2. Itamar Even-Zohar  
3. canonized 
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(همان). در واقع، آثار ادبـي در جـدال دائمـي بـراي     » كند هاي ادبي تكامل پيدا مي سنت
برند. در اين جـدال، آثـار    حركت از حاشية نظام ادبي به سمت مركز نظامگان به سر مي

اي،  هـاي حاشـيه   نند و آثار و گونهكنند موقعيت و جايگاه خود را حفظ ك برتر تلاش مي
كنند خود را به هستة نظام نزديك كننـد   مانند ژانرهاي خلاقانه يا نوآورانه، نيز تلاش مي

و به جايگاه برتر ارتقا يابند. براي نمونه، در ايران عصر مشـروطه، ژانرهـاي نمايشـنامه،    
شوند، يا  قانه محسوب ميرمان، داستان كوتاه، كه معمولاً جزو ژانرهاي بديع، تازه و خلا

بـه شـمار    1»نـامعتبر «حتي ژانر طنز كه البته در دورة پيشامشروطه نيز موجود بود ولـي  
كنند سكان اصلي هدايت نظامگان ادبي اين دوره را در اختيار بگيرند.  آمد، تلاش مي مي

» مولش ـ جهان«)، اين جدال ميان ژانرهاي معتبر و نامعتبر a1990 :16(زهر  - اوناز نظر 
برانگيز در بطن هر فرهنگي موجـود اسـت و فرهنگـي يافـت      است، چون عناصر جدال

برانگيز را نداشته باشد. بـراي نمونـه، بـا روي كـار آمـدن       شود كه اين عناصر جدال نمي
برانگيز كه تا پيش از اين در بطن جامعـه پنهـان بودنـد، فرصـت      مشروطه، عناصر جدال

كه اين عناصر جدلي نخستين بار در ژانرهـاي ادبـي   يابند و از همين روست  حضور مي
اي از  مجموعـه «دهند. بحث ديگر اين است كه آثار معتبـر خـود را در    خود را نشان مي

متجلي » قوانين و عناصر (مشتمل بر الگوهاي منفرد، جمعي و كلي) حاكم بر توليد متون
آشكارترين  گان، معتبر بودنْدر بطن نظام«نامد:  مي» گنجينه«آن را زهر  - اونكنند كه  مي

تواند معتبر يا نامعتبر باشـد،   دهد. همان گونه كه گنجينه مي جلوه را در گنجينه نشان مي
» اي ايفـا كنـد   توانـد نقـش مركـزي يـا حاشـيه      نظامي كه گنجينه بدان تعلق دارد نيز مي

توانـد هـم ايسـتا عمـل كنـد هـم پويـا. در         مـي  2(همان). در عـين حـال، معتبربـودگي   
عتبربودگيِ ايستا، متني خاص به مثابة كالايي نهايي پذيرفته شـده و در مجموعـة آثـار    م

ادبي معتبر جاي گرفته و خواهان حفظ اين جايگاه است. در معتبربـودگيِ پويـا، نـوعي    
الگوي ادبيِ خاص در حكم موتور محركه براي توليد آثاري ديگر در بطن گنجينه عمل 

و مـتن   كند مي ، معتبربودگي ايستا در سطح متن عملزهر - اونكند (همان). به باور  مي
كند، در حالي كه معتبربودگي پويا در سطح الگوها عمل  را به آثار ادبي معتبر معرفي مي
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زنـد. بـراي نمونـه، ترجمـة      كند و متن را از رهگذر الگوها به گنجينة ادبي پيوند مي مي
كنـد. در سـطح    الگـو عمـل مـي    هم در سطح متن و هم در سطح حاجي باباي اصفهاني

شود؛ در سطح الگو، به الگو يا معياري براي خلق متون  متن، خود به اثري معتبر بدل مي
، تقابل نظام يا گنجينـة اوليـه و ثانويـه    زهر - اونشود. بحث ديگر  متعاقب خود بدل مي

ي پيـدا  است. همة بحث اين است كه نظام يا گنجينة اوليه، كه معمولاً ثبات كافي و واف ـ
گيـرد.   اي كه به تازگي سربرآورده، در تقابل قـرار مـي   كرده است، با نظام يا گنجينة تازه

گيرد و بسته به اينكه عناصر  طبيعي است كه بين اين دو نظام اوليه و ثانويه جدال در مي
اندك نظام  كند، ليكن، اندك نظام اوليه تا چه اندازه ثبات نشان دهند، جدال ادامه پيدا مي

كند.  در عين حـال، ادبيـات    گيرد و گنجينة خود را بر پا مي ثانويه جاي نظام اوليه را مي
شـود: ايـن رابطـه يـا      هـاي چندگانـه شـامل چنـدين رابطـه مـي       در مقام نظام يـا نظـام  

  كنـد، يـا    است، يعني از روابط ميان اجزا و عناصر دروني مـتن بحـث مـي    1نظامي درون
گويد، يا  متن با ساير متون در بطن يك نظام ادبي سخن مياست و از رابطة  2نظامي-بينا
است، يعني دربارة رابطة نظام ادبـي (كـه خـود مشـتمل بـر چنـدين نظـام         3نظامي-فرا

هاي غيرادبي مثل نظام فرهنگـي، سياسـي، اجتمـاعي و جـز      تر است) با ساير نظام فرعي
تـر جـاي    تر و كلي مي بزرگها خود در بطن نظا كند. و البته، كل اين نظام اينها بحث مي

كنـد، خـاص   بنـدي مـي   صـورت زهـر   - اونگيرند كه فرهنگ نام دارد. البتـه، آنچـه    مي
شده در زبان و فرهنگ مبدأ است، ولي در زبان مقصد و براي آثـار   نظامگان ادبي تأليف

  شده نيز كارايي دارد. ترجمه

  شده در نظامگان ادبي جايگاه ادبيات ترجمه
) است، سرراست بـه وضـعيت   b1990(زهر  - اونگرفته از عنوان مقالة اين عنوان كه بر
پرسد كه آيا اصـلاً   در ابتدا ميزهر  - اونشده به مثابة نظام پرداخته است.  ادبيات ترجمه

اي در نظر گرفت يا همان نظام چندگانه كه بـراي   توان براي ترجمه هم نظام جداگانه مي
ادبيـات  زهـر   - اون). 45كند؟ (همـان   يز كفايت ميگيريم، اينجا ن متن اصلي در نظر مي
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1. inter-systemic 
2. intra-systemic 
3. over-systemic 
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دانـد، بلكـه آن را    هاي جداناشدني نظامگان ادبي مـي  شده را نه فقط يكي از نظام ترجمه
شده را از  آثار ترجمهزهر  - اون). 46كند (همان  ترين نظام آن نظامگان هم تلقي مي فعال

ادبيات مقصد آثـاري را بـراي    اي كه يكي از حيث شيوه :داند دو جهت به هم مرتبط مي
پذيرد كه با فضاي فرهنگي، سياسـي، و اجتمـاعي خـود كـه حكـم       شوندگي مي ترجمه

را در فرهنگ مقصد ايفا مي كنند، متناسـب باشـد؛ و دوم، از حيـث     1هاي بومي نظام هم
هـاي خـاص خـود را اتخـاذ      مشـي   شده هنجارها، رفتارها و خط اي كه آثار ترجمه شيوه
 ،شـده  معتقد است آثار ترجمهزهر  - اونهمان استفاده از گنجينة ادبي است.  كنند كه مي

ها، هنجارها و الگوهاي خاص خود، در تلاش دائمي بـراي ورود   از رهگذر اتخاذ روش
هاي اصـلي و   در اين وضعيت، مرز ميان نوشته«كنند:  به مركز و هستة نظامگان عمل مي

رجستة فرهنگ مقصد براي ترجمة اين آثار وارد بازد و نويسندگان ب شده رنگ مي ترجمه
(همان، با قدري تغيير). همين كـه ايـن آثـار ترجمـه شـدند، بـا خـود        » شوند عرصه مي

د كـه در آن ادبيـات مسـبوق بـه     نكن الگوها، اصول و عناصري را وارد ادبيات مقصد مي
شـد. ايـن   تواند گنجينة آثار ادبي فرهنگ مقصد را غنـا و وسـعت بخ   سابقه نيست و مي

دهند و هم موجب پيدايش اسلوب نگارشـي   الگوها هم نوع نگاه به واقعيت را تغيير مي
را ميرزا  سرگذشت حاجي باباي اصفهانيشوند. براي نمونه، كتاب  هاي تازه مي و سبك

ترين و نوآورترين نويسـندگان و شـعرا    كند كه خود از مطرح حبيب اصفهاني ترجمه مي
اين ترجمه با خود الگوهايي تازه در نگـاه بـه واقعيـت بـه      شود. همچنين، محسوب مي

نويسـي سـابقه نداشـته اسـت. در واقـع،       آورد كه تا آن موقع جز در سـفرنامه  همراه مي
اي براي به تصوير درآوردن  ترين كاركرد اين ترجمه ارائة چارچوب انديشگانيِ تازه مهم

  وطه است. وجوه مختلف زندگي (خوب يا بد) ايرانيان در عصر مشر
هـا و اقمـار    شده كه خود نظامي چندگانـه متشـكل از هسـته    وانگهي، ادبيات ترجمه

اي دارد. با ايـن حـال، ادبيـات     است، معمولاً در فرهنگ و زبان مقصد جايگاهي حاشيه
اي آن به مثابة نظامگان ثانويه در تلاش دائمي براي جـدال   هاي هسته شده يا لايه ترجمه

بان مبدأ قرار دارد و به سه حالت ممكـن اسـت بخواهـد از موقعيـت     با نظامگان اولية ز
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1. local co-system 
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اي نظامگـان ادبـي فرهنـگ مقصـد      اي خود به سـمت موقعيـت هسـته    اقماري و حاشيه
  حركت كند:

گيري است و براي جدال با نظامگان آماده و شگل ) زماني كه نظامگاني تازه و جوان و درحال1
  كند؛ يشدة فرهنگ مبدأ و اوليه تلاش م تثبيت

) زماني كه ادبيات يك كشور كه در ميان گروهي بزرگ از ادبيات مرتبط قـرار گرفتـه اسـت،    2
 كند؛ اهميت و ضعيف يا هر دو) جلوه مي اي (كمهمچون ادبياتي حاشيه

  ، با قدري تغيير).47دهد (همان ) زماني كه نقطة عطفي مهم در ادبيات يك كشور رخ مي3

تـري نيـاز دارد تـا بتوانـد      مقصـد بـه الگوهـاي تـازه     در حالت اول، ادبيات فرهنگ
شده اين  تر از واقعيات جامعة خود بازتاب دهد، و ادبيات ترجمه تر و تازه تصويري دقيق

شده  كند. در اين حالت، الگوهاي تجربة واقعيت، كه در ادبيات ترجمه نياز را برآورده مي
ادبيـات  «د. بـدين ترتيـب،   شـو  متداول است، وارد الگوهاي زيستي فرهنگ مقصـد مـي  

(همان، بـا قـدري   » شود هاي فرهنگ مقصد بدل مي ترين نظام شده به يكي از مهم ترجمه
ها و ژانرهاي تازة  تغيير). در حالت دوم، گنجينة نظامگان ادبي فرهنگ مقصد، فاقد گونه

 ها و حتي شده با الگوها و روش متناسب با شرايط اجتماعي جامعه است. ادبيات ترجمه
پوشـاند. در   آورد، گنجينة قديمي را جامة نو مي شگردهاي ادبي مختلفي كه به همراه مي

شـده   كه جان تازه پيدا كند، از ادبيات ترجمـه  اي براي آناين حالت، تمام ادبيات حاشيه
كند. در حالت سوم، ادبيات مقصد در بحران يا در چرخش به مسيري ديگـر  استفاده مي

شدة پيشين ديگر كارايي ندارند. همچنـين زمـاني    لگوهاي تثبيتاست و در اين حالت، ا
افتـد،   آيد يا وقتـي الگـويي كارسـاز نمـي     كه خلائي در گنجينة ادبي يك كشور پيش مي

شوند. از آن جملـه اسـت    شده وارد عمل مي الگوهاي خارجي از رهگذر ادبيات ترجمه
ادبيـات پايـداري در انقـلاب    ادبيات انقلاب مشروطه، پيدايش رمان فارسي، شعر نو، يا 

  اسلامي.
نويسـي   رسد ادبيات مشروطه، و به طريق اولي سـنت رمـان   از اين حيث، به نظر مي

همخـواني  زهـر   - اونهاي پيشـنهادي   اولية فارسي كه از آن سر برآورده است، با حالت
 كند كـه ديگـر   كند. در واقع، نظامگان ادبي فارسي در دورة مشروطه احساس مي پيدا مي
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شدة دورة كلاسيك و پيشامشـروطه   تواند در خلق آثار ادبي صرفاً به الگوهاي تثبيت نمي
هايي تازه  تبعيت كند تا با بحراني كـه   ها و گونه متكي باشد و لازم است از الگوها، فرم

خواهي مردم ايران، رقم خورده است، متناسـب باشـد. از ايـن     به تازگي، از پي مشروطه
كوشـند در   شوند، مي هاي معيار هم محسوب مي مانند شعر كه فرم هاي سنتي حيث، فرم

عصر مشروطه جايگاه مهم خويش را حفظ كنند، ليكن به سبب بحرانـي كـه در جامعـة    
هـاي   سياسي و به تبع آن در نظامگان ادبي عصر مشروطه رقم خورده اسـت، ايـن فـرم   

ند، ندارند و از ايـن رو،  كه برآمده از جامعه هست ،كلاسيك تاب تحمل محتويات تازه را
كنـد در عصـر    را دارد، تلاش مي» ثانويه«كه حكم نظامگان  ،شده نظامگان ادبيات ترجمه

خواهي با پديد آوردن ژانرهاي نوآورانه، از جمله داستان كوتاه و رمان، جايگاه  مشروطه
هـاي كلاسـيك را    كه در حاشيه اسـت، تـرك و جايگـاه مركـزي فـرم      ،اقماري خود را

كند. از ايـن رو، بـه    بسياري هم موفق عمل مي اندازةب كند كه البته در اين راه تا تصاح
ها در حيـات سياسـي و ادبـي     رسد نظام ترجمه، در مقام يكي از مؤثرترين نظام نظر مي

  زند. هاي ادبي تازه، مانند داستان كوتاه و رمان، دامن مي مشروطه، به خلق ژانرها و گونه

 وطه به مثابة نظامگان ثانويهنظام ادبي فارسي مشر

هايي به نظـام پيشـين خـود شـباهت دارد،      نظام ادبي فارسي در دورة مشروطه از جهت
ليكن تمايز برجستة آن اين است كه از پي تحولات سياسي، فرهنگي و اجتماعي كه در 

گيرد، ژانرهاي غالـب نظـام ادبـي پيشامشـروطه كاركردهـاي       ساختار جامعه صورت مي
اي  هـاي تـازه   دهند، يا بهتر است بگـوييم كاركردهـا و نقـش    را از دست مياصلي خود 

كنند. يكي از جمله عواملي كه از رهگذر يا به سـبب   متناسب با تحولات جامعه پيدا مي
كند، آشـنايي   تحولات جامعه بر تغيير كاركردهاي نظام ادبي پيشامشروطه مؤثر عمل مي

تـر، نظـام    ديـدة ترجمـه، يـا بـه بيـان دقيـق      جامعه با تحولات عظيم جهـاني از منظـر پ  
شوندگي است كه با ورود اروپاييان به ايران براي مبادلات سياسي و اقتصادي، و  ترجمه

همزمان، اعزام ايرانيان به اروپا براي كسب دانش و معلومـات و آشـنايي بـا علـوم روز     
د گـذار از دورة  اي كه بهار ذكر كرده است، به نحـوي كارآم ـ  شود. شايد مقايسه آغاز مي

  پيشامشروطه به پسامشروطه را نشان دهد:
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چـاك و   پس از آمدن اميركبير يكباره حزب قديم با ريش و كلاه دراز و شال كمر و قبـاي سـه  
النظيـر و كثـرت مترادفـات عربـي و فارسـي و انبـوه        كفش ساغري و موازنه و سجع و مراعات

تراشـي و سـرداري و كـلاه كوتـاه و زلـف       شواهد و استدلالات همه رو به قهقرا نهادند؛ ريش
يكدست و كفش ارسي و نثر ساده و مراسلات مختصر و زبان فرانسه و كتاب چاپي و روزنامه 
و عكاسي و خط نستعليق خوانا و جمع و خرج مملكتي مطابق كتابچه و دستورالعمل و سـرباز  

-370لا و ارتقا نهاد (بهـار  نظام و مدرسة دارالفنون و قراولخانه در محلات و غيره روي به اعت
371.(  

حال، اگر دورة پيشامشروطه را به دو دورة كلي عصر عباس ميرزا و عصـر ناصـري   
شوندگي در عصر نخست بيشتر شامل متون نظامي، سياسـي و  بندي كنيم، ترجمه تقسيم

شـدن ترجمـه از    منـد  شود، ليكن با ورود به عصر ناصري، كـه عصـر نظـام    آموزشي مي
شـوندگي شـامل آثـار     س دارالفنون و دارالترجمـة ناصـري اسـت، ترجمـه    رهگذر تأسي

  شود. هاي استوريك يا تاريخي ناميد، نيز ميتوان رمانداستاني، و به طريق اولي آنچه مي

  نظامگان ترجمه در عصر عباس ميرزا
(كريمـي  » رنسـانس ترجمـه در ايـران   «در عصر  كوتاه عباس ميرزا يا دورة نخست كـه  

اي را، كـه   يافتـه  منـد و سـازمان   هاي نظـام  ام گرفته است، مجموعة فعاليت) ن60حكاك 
) ابتدا براي تقويت قشون نظامي براي مقابله با ارتـش  1249-1202عباس ميرزا قاجار (

تـوان سـرآغاز توجـه بـه      روسيه و سپس براي توسعه و تجددطلبي ايران انجام داد، مـي 
ها دانست. عبـاس ميـرزا دسـتور داد در     ر نظامترجمه به مثابة نظامي كارآمد در كنار ساي

نامه و مقررات مهندسـي و نظـامي را ترجمـه كننـد      تبريز ادارة ترجمه داير شود تا نظام
). در عين حال، عباس ميرزا دو كار مهم ديگـر را نيـز سـر و سـامان داد:     68(آبراهاميان 

ج صنعت چـاپ، كـه   هاي مختلف به اروپا و ديگري روا يكي اعزام دانشجويان در رشته
حاصل همين اعزام دانشجو و آشنايي آنان با صنعت چاپ بود. رواج صنعت چـاپ كـه   

ها و  ابتدا از نوع سنگي بود، بالطبع، در نشر آثار فرهنگي از جمله آثار متقدمان و ترجمه
تر، نشـر مطبوعـات كـه نـوعي مبادلـة       بعدها، به ويژه، در نشر آثار جديد و از همه مهم

 اي ايفا كرد. شد، نقش عمده ياسي، علمي، فرهنگي و اجتماعي محسوب مياطلاعات س
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ق.) پس از اعزام بـه   1255از ميان دانشجويان اعزامي، ميرزا صالح شيرازي (متوفي 
) و فراگرفتن صنعت چاپ، اين فنـاوري را در ايـران نيـز    185: 1332انگلستان (مينوي 

هـا بايـد مطـابق ذوق و پسـند      ترجمـه ). پيداست نخسـتين  222اندازي كرد (آذرنگ  راه
در انتخاب كتاب و حتي نوع و شيوة ترجمـه بسـيار    1دهنده باشد و نقش حامي سفارش

اي حـامي را در كنـار حرفـه   لفوير ). 201-200 3، به نقل از ماندي9 2موثر است (لفوير
ار در نامد، سه عامل اختيار و بختيـارد  هاي ادبي كه وي آن را بوطيقا مي و ويژگي 4گري

داند: ايدئولوژيك،  نفوذ مي كند و نقش حامي را از سه جهت ذي روند ترجمه معرفي مي
اقتصادي و شأن و مرتبه. حال، اگر اين سه جهت در يـك حـامي جمـع باشـد، حـامي      

دهنـده و حـامي در ايـن سـه      شود. عباس ميرزا در مقام سـفارش  ناميده مي 5تمايزنايافته
هاي فردي و اجتماعي خود،  رد، بسته به علاقه و انگيزهك نفوذ بود و تلاش مي جهت ذي

هايي را براي ترجمه سفارش دهـد. بنـابراين، پـس از شكسـت سـنگين از قـواي        كتاب
دهـد   يابد لازم است سربازان با فنون نظـامي آشـنا شـوند، دسـتور مـي      روسي كه درمي

فارسي ترجمه شـوند   از انگليسي به نظام هاي مانور پياده يينآو  گيبرتهاي نظامي  كتاب
، كـه از  6مند بود، جيمـز كمـل   ) يا چون خود به زندگي اسكندر علاقه131(خسروبيگي 

جمله آموزگاران نظامي بود و در مدت زمان اقامـت در اسـتانبول زبـان فارسـي را فـرا      
را از زبان انگليسي به فارسي ترجمـه   تاريخ اسكندرق. كتاب  1228گرفته بود، به سال 

شده از زبان انگليسـي نيـز    كند كه اولين كتاب تاريخي ترجمه يرزا هديه ميو به عباس م
هـا دسترسـي    ). نگارنده البته نتوانست به متن اصلي ترجمه23شود (كيانفر  محسوب مي

هاي راهبـردي مترجمـان در فراينـد ترجمـه بـه       پيدا كند تا قضاوتي دربارة نوع و شيوه
تـوان دريافـت كـه نثـر ايـن       ها، مي ترجمه دست دهد، ليكن، بر اساس برخي قطعات از

توان  ها مي هاي زبان منثور ادبيات داستاني روايي را ندارد. در اين ترجمه ها ويژگي كتاب
نشاني از روايتگري در معناي نقل سلسله رخـدادهاي واقعـي يـا خيـالي يافـت، لـيكن       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. patron 
2 . Lefevere 
3. Munday 
4. professionalism 
5. undifferentiated 
6. James Camel 
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داسـتاني روايـي    مدركي متقن در دست نيست تا بتوان ادعا كرد اين آثار بر نثـر ادبيـات  
  فارسي، در دو قالب داستان كوتاه و رمان، تأثير مستقيم بر جا گذاشته باشد.

  نظامگان ترجمه در عصر ناصري
شـود و در   شوندگي با عصر محمدشاه، فرزند عباس ميـرزا، آغـاز مـي    دورة دوم ترجمه

شـتيبان در  كند. مسئلة باني، حـامي و پ  عصر ناصري و با تأسيس دارالفنون ادامه پيدا مي
مشـي ترجمـه كارسـاز اسـت. در ايـن دوره،       عصر محمدشاه نيز همچنان در تعيين خط

ترجمة آثار نظامي و تاريخي همچنان پيشتاز است كه از سياست ترجمة حاكمـان خبـر   
). ترجمة ميرزا 240-237ها نك. آذرنگ  دهد (براي آشنايي با فهرستي از اين ترجمه مي

اي  از عربـي بـه فارسـي در ايـن دوره ترجمـه      يكشـب  هـزار و عبداللطيف طسوجي از 
» دستانه از نثر و نظم به قلم مترجمي مسلط بـه زبـان مبـدأ و مقصـد     هنرمندانه و چيره«

) معتقد است ميرزا حبيب اصفهاني و 143خانلري ( ناتل شود. ) محسوب مي242(همان 
طسـوجي متـأثر   ي »متين، اسـتادانه، شـيرين و شـيوا   «سيدحسين صدرالمعالي از ترجمة 

  ).241اند (نيز نك. آذرنگ  شده
ترين حضـور را در عصـر    ها، پررنگ ليكن، ترجمه به مثابة نظامي در كنار ساير نظام

) به تفصيل عوامل مؤثر بر ترجمه در اين عصـر را  245موسوم به ناصري دارد. آذرنگ (
ميـان اصـلي   بررسي كرده است. باز در اين ميان، ناصرالدين شـاه همچنـان از جملـه حا   

آيد و علاقة او به خواندن، چه به قصد لذت و چه كسـب دانـش، و    ترجمه به شمار مي
) راه را براي ترجمة 246نيز علاقة شماري از اطرافيان او به خواندن آثار داستاني (همان 

كنـد و مترجمـان    اي ژانر ادبيات داستانيِ روايي، يعني رمـان تـاريخي، همـوار مـي     گونه
  كنند. اصري، به ويژه محمد طاهر ميرزا، در گسترش آن نقشي بسزا ايفا ميدارالترجمة ن

  شده در نظامگان ادبي فارسي جايگاه ادبيات داستاني ترجمه
از جمله آثاري كه از رهگذر ترجمه در زبان و فرهنگ مقصد جايگاهي برتر يافته است 

حـاجي بابـاي   سرگذشـت  توان گفت وارد گنجينة ادبي فرهنگ مقصد شده، رمان  و مي
به ترجمة ميرزا حبيب اصفهاني است. حرف و حديث دربارة وجـوه مختلـف    اصفهاني
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 1؛ رحيميـه 1372؛ امـامي  1367؛ مينـوي  1348زاده  اين كتاب فراوان است (نك. جمـال 
زاده، مينـوي،   در ميان ساير منابع). جمـال  1394و آذرنگ  1384؛ مدرس صادقي 1989

بحث و بيشتر به اين  حاجي بابابارة تاريخچة ترجمة مدرس صادقي و آذرنگ عمدتاً در
اند كه چگونه جيمز موريه اين داستان را در سر راه خود بـه انگلسـتان،    نكته اشاره كرده

احوال بوده و موريـه او را تيمـارداري كـرده و وي     از فردي ايراني كه در تركيه ناخوش
ه دست آورده و در انگلستان منتشر كتاب را به رسم مهرباني به موريه سپرده، در تركيه ب

كرده و بعد ميرزاحبيب آن را از فرانسه، و نه انگليسي، بـه فارسـي برگردانـده اسـت، و     
كه چگونه ادوارد براون به اشتباه ترجمة آن را به شـيخ احمـد كرمـاني نسـبت داده،      اين

م جامانده از شيخ احمد مشخص شده كه ميـرزا حبيـب متـرج    نويس به ليكن طبق دست
هايي از چهار نسـخة كتـاب (انگليسـي، فرانسـه و دو      اصلي بوده است. امامي اما بخش

ترجمة فارسي) را از حيث دقت و رواني در ترجمه بررسـي كـرده اسـت. رحيميـه بـه      
  جايگاه اين اثر در نظام ادبي فارسي نيز اشاراتي مختصر و كلي كرده است.

ان از اين نكته سخن بگـوييم كـه آيـا    توانيم با اطمين واقعيت قضيه اين است كه نمي
اصل رمان فارسي بوده و جيمز موريه (آن چنـان كـه خـود در مقدمـه گفتـه) آن را بـه       
انگليسي ترجمه كرده و بعـداً اصـفهاني آن را از ترجمـة فرانسـوي كتـاب بـه فارسـي        

كر شگردي داستاني براي جلب توجه خواننده ذ ةبرگردانده، يا موريه اين نكته را به مثاب
. نكتة عجالتاً مشخص اين است كه هيچ نشـاني از آن احتمـالاً يگانـه نسـخة     استكرده 
نويس آن مرد بيمار ايراني ساكن اسـتانبول در دسـترس نيسـت، و آنچـه موجـود       دست

است، نسخة انگليسي و ترجمة فرانسوي آن است كـه در دسـترس ميـرزا حبيـب قـرار      
گر اصلاً موجود باشد ـ روزي فراچنگ آيد.  گرفته است. البته، ممكن است آن نسخه ـ ا 

همچنين، عجالتاً كاري نداريم كه اين ترجمه را در اصل شيخ احمد كرمـاني انجـام داده   
است يا ميرزا حبيب اصفهاني. نكتة مهم اين است كه چگونـه ايـن اثـر از پـي ترجمـه      

اي  ر ترجمـه توانسته به جايگاهي درخور در نظام ادبي فارسي دسترسي پيدا كند كه كمت
از اين امكان برخوردار شده است. در يافتن پاسخ براي ايـن پرسـش ابتـدا بـه ديـدگاه      

شـود از   نظران دربارة كيفيت ترجمة ميرزا حبيب اشاره و آنگاه تلاش مـي  برخي صاحب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rahimieh 
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شده به مثابة اثري تـأليفي مقبوليـت    ديدگاه نظرية نظامگان گفته شود چرا اين اثر ترجمه
  .گنجينة نظام ادبي فارسي راه پيدا كرده است عام يافته و به

انـد. مـدرس صـادقي     درباب كيفيت ترجمة اين رمان حرف و حديث فـراوان گفتـه  
داند كه از متن اصلي چيزي كم نـدارد   را كاري در حد آفرينش دوبارة اثر مي آنترجمة 

 ـ   ازآفريني و حتي از آن برتر است. در واقع، ميرزا حبيب متن اصلي را به زبـان فارسـي ب
دهـد،   ). صفوي كه ترجمه را به شيح احمد روحي كرمـاني نسـبت مـي   28كرده است (
مترجم از عهدة گزارش انگليسي به فارسي به قدري خوب برآمده كه هيچ «معتقد است 

اغراق توان گفت كـه نگـارش    يك از مزاياي متن اصلي در ترجمه فوت نشده است. بي
، با قدري تغييـر). سـميعي   292» (تا به يك ترجمه مترجم به يك اثر مستقل ماناتر است
داوود ضـمن   ). آل73كنـد (  اي خلاق معرفـي مـي   گيلاني ترجمة ميرزا حبيب را ترجمه

ق.)، 1313مقايسة دو ترجمة ميرزا حبيب و ميرزا حسـن خـان اعتمادالسـلطنه (متـوفي     
ش از ميـرزا  ترجمة اعتمادالسلطنه [كه پـي «وزير انطباعات عصر ناصري، معتقد است كه 

حبيب بوده و البته ناقص است] به متن اصلي بيشـتر وفـادار مانـده و ميـرزا حبيـب در      
هايي را حذف كرده و ذوق خـود را بيشـتر مصـروف     ترجمه به تلخيص گراييده و پاره

پـور نيـز    ). آريـن 131» (آراستن ترجمه با استفاده از امثال و تعبيرات كنايي ساخته است
ه در ترجمة ميرزا حبيب به كار رفته، از بهترين نثرهاي عهد اخيـر  نثري ك«معتقد است: 

است. سرتاسر كتاب با اشعار مناسب از خود مترجم و استادان سخن فارسي و آيـات و  
احاديث و امثال و اصطلاحات چنان مشحون و آراسـته اسـت كـه گـويي در اصـل بـه       

ثر ترجمه، كه البته آن را به ). بهار نيز معتقد است ن54: 1351است (» فارسي نوشته شده
كـاري   هم ساده است هم فني. هـم بـا اصـول كهنـه    «دهد،  شيخ احمد روحي نسبت مي

استادان نثر موافق و هـم بـا اسـلوب تـازه و طـرز نـو همداسـتان و از جملـه يكـي از          
  ). 366» (شاهكارهاي قرن سيزدهم هجري است

اي موجز اما راهگشا،  در مقاله ،در باب كيفيت ترجمه از حيث برابري با اصل، امامي
با بررسي سه قطعة منتخب از اين ترجمه و مقايسة آن با متن فرانسه و انگليسـي كتـاب   
موريه، به روشني به موارد اختلاف ترجمه با اصل اشاره كرده و در مجمـوع ترجمـه را   

و همة موفق ارزيابي كرده چون آن را نه به لفظ كتاب بلكه به روح كتاب وفادار دانسته 
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يـك  «دخل و تصرفات مترجم را در راستاي روحيات و حالات ايرانـي دانسـته اسـت:    
سبك در نظم و نثر [...] كتاب را بازنويسي كرده و حاصـل كـار    ايراني باذوق و صاحب

هاي ترجمة فارسي آن بهتر و گوياتر و شيواتر از اصل  كتابي است كه بسياري از قسمت
هاي نثر فارسي در دوران قاجار  جمه يكي از بهترين نمونهانگليسي آن است [...] اين تر

  ). 48» (است
در واقع، اصل بحث ايـن اسـت كـه ايـن ترجمـه ممكـن اسـت از حيـث دقـت و          

داري، كه از معيارهاي ابتدايي سنجش ترجمه در دورة اولية مطالعـات ترجمـه در    امانت
  كيفيـت ترجمـه   شـود و البتـه همچنـان در ايـران در بررسـي      محسوب مـي  1960دهة 

ـ درست يا غلط ـ كارايي دارد، از متن اصلي دور افتاده باشد، لـيكن از حيـث اسـلوب     
هايي سبكي را با خود بـراي نظامگـان    نگارشي، توانسته است الگوها، معيارها و ويژگي

زبان فارسي به ارمغان آورد كه مسبوق به سابقه نبـوده و از ايـن رو، نـه در مقـام اثـري      
بلكه بيشتر به مثابة اثري تأليفي به گنجينة نظامگان زبان و فرهنـگ فارسـي   شده،  ترجمه

نظـران آن را از جملـة برتـرين     راه پيدا كند و باز از همين روسـت كـه عمـدة صـاحب    
 اند.  هاي نثر فارسي به شمار آورده نمونه

آن  اي از ترجمة ميرزا حبيب آشنايي پيدا كنيم، قطعة آغازين حال براي آنكه با نمونه
  كنيم: هاي موجود ازاين اثر ذكر مي را با ديگر ترجمه

By the time I was sixteen it would be difficult to say whether I was  most 
accomplished as a barber or a scholar. Besides shaving the head,  cleaning  the ears, 
and trimming the beard, I became famous for my skill in the offices of the bath.  No  
one  understood  better  than  I  the  different  modes  of  rubbing  or shampooing,  as  
practiced  in  India,  Cashmere,  and  Turkey;  and  I had  an  art peculiar to myself of 
making the joints to crack, and my slaps echo. 

تـرم يـا    راني چيـره  توانستند داد كه در تيغ دشواري تشخيص مي سالگي رسيدم به چون به شانزده
تراشي سر، و مـوزون نهـادن خـط و يكسـان زدن      راني گذشته از نرم در سخنداني. در عالم تيغ

پي، و پاك برداشتن زير ابرو، و خوب پاك كردن گوش، و ساير آرايش بيرون حمام، در  مورچه
شكني و ليف و صابون كه در طرف مشرق  كشي و قولنج م نيز در مشت و مال و كيسهميان حما

كـردم و   متداول است، كسي مثل من استاد نبود. وقتي كه دست و پاي مشـتري را شـتربند مـي   
گـرفتم، آوازة   انداختم و پشت و پهلـويش را بـه بـاد شباشـاب سـيلي و مشـت مـي        وارونه مي

 ميرزاحبيب). ة من ديدني بود (ترجمةبندبندشان شنيدني و دست و پنج
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راني اسـتادترم يـا در كـار درس و     همين كه پا به سن شانزده نهادم تشخيص اين كه آيا در تيغ
آرايـي   تراشي و كاكل پيرايي گذشته از نرم راني و موي مشق كار دشواري بود. نه تنها در عالم تيغ

پي و برداشتن زير ابرو و پـاك   رچهو موزون نهادن خط و برداشتن پشت لب و يكسان زدن مو
دستي  كردن موي گوش و بيني و آراستن زلف و ساير آرايش و تكاليف خارج از حمام به چيره

شـكني و   زدن و قـولنج  مـال و كيسـه   شهرتي بسزا داشتم بلكه در صحن حمام نيز در كار مشت
متداول است احـدي  زمين هند و كشمير و تركيه  ليف و صابون و كارهايي كه در ممالك مشرق

كـردم و او را وارونـه    رسيد. وقتي دست و پاي مشتري را در حمام شـتربند مـي   پاي من نمي به 
گرفتم آواز بندبندش شنيدني  انداختم و پشت و پهلويش را به باد سيلي و شپاشاپ مشت مي مي

  زاده). و حركات دست و پنجة من ديدني بود (ترجمة ميرزا حبيب، با تغييرات جمال
در شانزده سالگي خود متحير بودم كه مهارت من در دلاكي بيشتر است يا در كمالات و سـواد  

كردم گـوش و   تراشيدم ريش را پاكيزه اصلاح مي و خط چه در اين سن سر را خيلي خوب مي
كـس در   كشي شـهرتي داشـتم هـيچ    نمودم مخصوصاً در حمام در كيسه بيني را درست پاك مي

هـا   زبردستي من نبود آنچه در ممالك كشمير و هندوستان و عثماني دلـّاك مال به  و اقسام مشت
طلبيد طوري در كيسـه   دادم هر كس مرا به خدمت مي دادند من هم مي هنر به خرج مشتري مي

آوردم و  كردم و او را حـال مـي   مال تن و بدن و عروق و اعصاب او را پاك و نرم مي و و مشت
هـا بـه مـن      شد و آفـرين  اندازه از من راضي و خوشوقت مي يشكستم كه ب رگ قولنج او را مي

مال گاهي بـه مناسـبتي شـعري هـم از حـافظ و سـعدي و ملـّاي روم         و گفت. در بين مشت مي
  ).138-137داوود  آلخواندم (ترجمة اعتمادالسلطنه، به نقل از  مي

ترم يـا   غراني چيرهتوانستند داد كه در تي ميتشخيص چون به شانزده سالگي رسيدم به دشواري 
تراشي سر و مـوزون نهـادن خـط و يكسـان نـزدن       در سخنداني. در عالم تيغراني گذشته از نرم

پي و پاك برداشتن زيرابرو و خوب پاك كردن گوش و ساير آرايـش بيـرون حمـام، در     مورچه
شكني و ليف صابون كه در طرف مشـرق   ميان حمام نيز در مشت و مال و كيسه كشي و قولنج

سه چشمه كار دلاكي به سر آمده بودم. وقتي كه  و داولست كسي مثل من استاد نبود و در سيمت
انداختم و پشـت و پهلـويش را بـه بـه بـاد       دست و پاي مشتري را شتربند ميكردم و وارونه مي

قرچ بندبندشان شنيدني و دست و پنجه مـن ديـدني بـود     شپاشاپ سيلي و مشت ميگرفتم قرچ
  )31-30لو،  (ترجمة رحيم

واقعيت اين است كه ترجمة ميرزاحبيب و البته سايرين (كه در اينجا دربارة كيفيـت  
نويسـي در اسـلوب    گوييم) راه را براي نـوعي سـاده و روان   اين آثار سپسين سخن نمي
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ترجمة فارسي كتاب موريـه، سـنگ   «نويسد:  مي  1كند. آوري نگارشي فارسي هموار مي
شود. در اين ترجمه، عبارات  ن مردم عامه محسوب ميمحكي براي نگارش جديد به زبا

و اصطلاحات و كنايات بومي و محلـي بـا سـرزندگي و شـور و حـال تمـام بـه عينـه         
تـرين كتـاب بـه سـبك و اسـلوب تـازة نثـر فارسـي          بازآفريني شده و اين ترجمه مهم

ترجمـة   ). در اينجا، البته، بايد خاطر نشان ساخت كه تا پيش از316» (شود  محسوب مي
اي و شفاهي فارسي هنوز به گنجينة مكتـوب زبـان فارسـي راه     اين كتاب، زبان محاوره

  نيافته بود و نظامگان زبان فارسي با مكتوب كردن زبان شفاهي ميانة چنداني نداشت. 
هاي روايي اين اثر نيز نبايد غافل ماند. رمـان موريـه داسـتاني     در عين حال، از ويژگي

نوشته شده  ژيل بلاسبه گفتة برخي، به تأسي از رمان  ،و 2ن قلاشاناست كه به سبك رما
اش در  ). اين رمان البته آن گونـه كـه ترجمـه   397 :1372، پور ؛ آرين70ـ68است (رضوي 

رو شد، نتوانست در فرهنگ اصلي خود و در كنار ساير آثار ادبي  زبان فارسي با اقبال روبه
 براساسو در حاشيه ماند. ليكن ترجمة فارسي آن،  برتر انگليسي جايي براي خود باز كند

آنچه از منظر نظرية نظامگان گفتيم، در حاشيه نماند و در فرهنـگ مقصـد جايگـاهي والا    
هايي از قبيل زمان و مكـان مشـخص،    يافت. اين كتاب به مثابة روايتي داستاني نيز ويژگي

وايتگري در نظام ادبـي فارسـي   پردازي، زاوية ديد و جز اينها دارد كه اين نوع ر شخصيت
كمتر مسبوق به سابقه است، البته ژانر مقامه در نظامگان ادبي شرقي، و به ويژه در فرهنگ 

دو نمونـة برجسـتة آن بـه     مقامات همـداني و  مقامات حريريو زبان عربي، سابقه دارد و 
هـاي آن   ابيتآيند، ليكن آن گونه كه موريه اين ژانر را اختيار كرده است بـر جـذ   شمار مي

هاي روايتگري و، به طريق اولي، سبك و سياق قلاشانة رمـان   افزوده و بالطبع، اين ويژگي
 نيز در ترجمة ميرزا حبيب به طرزي نيكوتر و كارآمدتر بازآفريني شده است.

  بندي جمع
اي اين  ، بايد گفت، زبان منثور، روان و محاورهزهر  -  اونبه تبعيت از نظرية نظامگان 

هاي زبان گفتاري و شفاهي روزمره فارسـي را دارد، بـه    كه البته بيشتر ويژگي ،هترجم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Avery 
2. picaresque  
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آن را ورود الگوها، هنجارها و شگردهاي ادبـي تـازه در نقـاط    زهر  -  اونسبب آنچه 
نامـد، بـه گنجينـة ادبـي نظامگـان       عطف سياسي و تاريخي فرهنگ و زبان مقصد مـي 

عصر مشروطه كه نقطة عطفـي در تـاريخ    يابد. نظامگان ادبي فارسي در فارسي راه مي
شود، آشنايي چنداني با اين نـوع اسـلوب    سياسي و اجتماعي مردم ايران محسوب مي

نگارشي نداشت و از اين رو، اين نوع اسلوب نگارشـي توانسـت بـه مثابـة الگـو بـه       
گنجينة ادبي فارسي راه پيدا كند، هنجارمند شود و سرمشق نويسندگان فرهنگ مقصد 

كه معتقـد اسـت   زهر  -  اونخلق آثار ادبي تازه قرار گيرد. در واقع، به تبعيت از براي 
شده در سه حالت جايگاه اصلي را در نظامگان ادبي يـك كشـور پيـدا     ادبيات ترجمه

كند و در تلاش براي يافتن جايگاهي مسلط از حاشيه به سمت مركز نظامگـان در   مي
از ميـرزا   شت حاجي باباي اصـفهاني سرگذتوان گفت ترجمة رمان  حركت است، مي

شده تلقـي شـود، همچـون     حبيب از جمله آثاري است كه بيش از آن كه اثري ترجمه
شود كه توانسته است از حاشيه به مركز نظامگان ادبي فارسي  اثري تأليفي پذيرفته مي

شده، از  وپا كند. در مجموع، آثار ترجمه حركت كند و جايگاهي برتر براي خود دست
شوندگي، نه فقـط بـه گنجينـة ادبـي يـك كشـور بـدل         گذر نظام ترجمه يا ترجمهره
بـه    هاي نگارشي تازه كه با خود الگوها، هنجارها و اسلوب شوند، بلكه به سبب آن مي

آورند كه معمولاً زبان و فرهنگ مقصد فاقـد آنهاسـت يـا آن الگوهـا را بـه      همراه مي
هاي تازة تجربة ادبي نيز  گيري گونهش و شكلاي تازه اختيار نكرده است، بر زاي شيوه

هاي تازه را د كه نظام ادبي فرهنگ مقصد نيز اين گونهنشود و سبب مينگذار تأثير مي
مصداق بارز اين امر است كه تـا   كوتاه فارسي تجربه كند. سنت نوشتن رمان و داستان

تـوان نشـان داد    در مطالعات آتي ميشوندگي پديد آمده است.  حدودي در اثر ترجمه
هـاي زبـان    نويسـي و ويژگـي   اي، از حيث ساده نويسي فارسي تا اندازه كه سنت رمان

شكل  سرگذشت حاجي باباي اصفهانياي همچون  شده منثور، به تبعيت از آثار ترجمه
نويسي فارسي تا چه انـدازه از آثـار    گرفته است، هرچند اثبات دقيق اين ادعا كه رمان

طلبد كه به همراه بحث داسـتان   يرفته است، خود بحثي مستوفا ميشده تأثير پذ ترجمه
  شود. كوتاه به مجالي ديگر واگذار مي
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كاليداس و  وِكرمَ اوروشيبررسي تطبيقي افسانة هندي 
 با تكيه بر نظريات ميرچا اليادهاساطيريونان 

  1(دانشيار دانشگاه پيام نور يزد)نيا عمران  آسيه ذبيح
  (استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب) ماندانا منگلي

  د دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهلي نو)(استا سيداخترحسين كاظم
  

  چكيده
هنـد   درسـال پـيش    1500كـه در حـدود    پـرداز هنـدي،  سـرا و افسـانه  داستان ، شاعركاليداس

در پنج پرده به شـرح  محور وگو اي گفتهشناميمار قالب ندشي وِكرَم اوروافسانة  در زيست، مي
 تيسانسـكر ي ميقـد ي هـا اسـتان د از هافسان مضمونپردازد. مي عشق مختلف حالاتو تفسير 

 يشرووا مكرَوِ داستان عيوقا اي و پريان هستند.اسطوره انيخداش قهرمانان واست  اقتباس شده
ساختار علـي   و است گريد ةواقعي عيطب ةزاد عيوقا نيا از كي هر و شده مرتبي زياد دقت با

با چند اسطورة يونـاني   روشيوِكرَم اوتواي اصلي داستان مح مايه و درون .دو معلولي خوبي دار
آن  ها دال بـر . همسانيشباهت دارد. از جمله دمتر و پرسفونه، كوپيدو و پسوخه، پرومتئوس و..

سـويي داد و سـتد فرهنگـي،     هـاي مشـتركي برخوردارنـد. از   مايه جهان از بنست كه اساطير ا
  هيم هستند.ل ساساطير مل آميخته شدندر ها، تجارت و...  جنگ

  
  هاي يوناني هاي هندي، اسطوره وروشي، عشق، افسانهوكرم ا ،اسطوره، اليادهها:  واژهكليد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Email: asieh.zabihnia@gmail.com (نويسندة مسئول)    
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  مقدمه
براي دستيابي به نـوع   .بنا شده استاساطيري هاي كهن بينش ةپاي ها برفرهنگ سرزمين

پيوستگي ميان دنياي امروز بـا جهـان گذشـته، ابتـدا بايـد بـه سـراغ فرهنـگ          ارتباط و
اسطوره يكي از اصـطلاحات مهـم در مباحـث ادبـي امـروز      ها رفت. سرزميناساطيري 

شود. در باب اسطوره ديده مي 2و تاريخ 1هاي فرنگي به دو شكل قصهزبان«است كه در 
را افسانه و دروغ و از طرف ديگر حقيقت و تاريخ دو نوع تلقي وجود دارد: از طرفي آن

ن اسطوره بـه ايـن شـكل نيـز     اين تقابل ميان راست يا دروغ بود). 71 (شميسا »دانندمي
سـاخت آن حقيقـت و تـاريخ در نظـر     ژرف«اسطوره بياني است كه تشريح شده است: 

هاي معنوي انسان مردمان باستان و روساخت آن افسانه باشد. اسطوره بخشي از آفرينش
گونـه  اسـطوره را ايـن   3ميرچا الياده .)24(هادي » كهن و شكل اصيل روح و زمان است

اي كنندة سرگذشتي قدسي و مينوي اسـت؛ و راوي واقعـه  اسطوره نقل«د: كنتعريف مي
 :1381، (اليـاده » است كه در زمان نخستين زمان شگرف بدايت همه چيز رخ داده است

به بركت كارهاي نمايان و برجستة موجـودات   ،كند كه چگونهاسطوره حكايت مي .)36
پا بـه عرصـة وجـود نهـاده      ،ي از آنئاقعيتي، چه كل واقعيت يا تنها جزطبيعي، ومافوق

گويـد كـه چگونـه    يعنـي مـي   ه هميشه متضمن روايت يك خلقت اسـت، است. اسطور
 چيزي پديد آمده و هستي خود را آغاز كرده است. اسـطوره فقـط از چيـزي كـه واقعـاً     

مقـدس اسـت كـه بـه      گويد؛ روايتيه است، سخن ميروي داده و به تمامي پديدار شد
 براي الياده ). معيار5: 1393بخشد (الياده، سان متدين شكل و بيان ميشناسي ان خويشتن
 نسـبت  خـود  موضـوع  به را استثنايي چنان شاهكاري داستان يك كه است اين اسطوره

 كـه  گويـد  مـي  مـا  بـه  اسـطوره  .كنـد  انساني فوق شخصيتي به تبديل را موضوع كه دهد
 تمـام  چـه  اسـت،  آمـده  وجود به واقعيتي طبيعي، فوق موجودات كارهاي توسط چگونه
 گياهـان،  از اي گونـه  اي، جزيـره  چون آن، از بخشي تنها چه كيهان، يعني باشد، واقعيت

 در گونـاگون  هـاي  اسـطوره  از الياده. )6 (همان نهاد يك يا انساني، رفتار از خاصي نوع
 يتمـام  در اي گونـه  بـه  كـه  كند مي ياد الگوهايي و نمادها عنوان به مختلف هاي فرهنگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. story 
2. history 
3. Mircea Eliade 
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 جـوهر  و ساختارها به توان مي هاآن نمادين تجليّات از نظر صرف با و دارد وجود جوامع
ها براي جهان هستي اسطوره .يافت دست متفاوت ظاهر به تجليّات اين پس در يواحد

شوند و بيانگر ماهيت بسـياري از عناصـر    رمز و رازها و نيروهاي مافوق بشري قائل مي
جهـان   ، تصـوير اسـاطيري  هـاي كهـن  داسـتان  هـا و روايت ةعبا مطال. طبيعي آن هستند

اي  نمايش اسطورهها شود. يكي از اين داستان به نمايش گذاشته ميانسان كهن  اساطيري
  ساخت خود شباهت زيادي به اساطير يوناني دارد. است كه در ژرف 1روشيووكرم ا

  هندوستان الياده از اساطيرتأثيرپذيري ميرچا  
 در وخوانـد   درس ايتاليـا  در كه رومانيايي است پرداز نظريه )1986ـ1907( الياده ميرچا
 اديـان  ةمطالع بستة او را دل چنان آشنايي اين .شد آشنا هندي تفكرات و ها آموزه با آنجا

 نـام  ثبت هند ةكلكت دانشگاه در 1928 در الياده. دش هند رهسپار سرانجامكه  كرد هندي
 سارندرانات نام به بنگالي معروف انحكيم و دانشمندان از يكي نظر زير ،آنجا در و دكر

 او زنـدگي  بـر  ژرفـي  تـأثير  هنـد  در اليـاده  مطالعـات . خـت پردا تحصيل به ،2داسگوپتا
 نخسـت : كـرد  كشف آنجا در را چيز سه كم دست گويد مي خود كه اي گونه به گذاشت،

-اين دوم كند؛ تغيير نامد مي »آميز توفيق« ةتجرب او آنچه ةوسيل به تواند مي زندگي كهاين

 اين ،همه از تر مهم شايدو  سوم، است؛ معنوي كاملاً حيات هرگونه فهم كليد نمادها كه
 يعني عاميانه، اديان ازاست  نيرومندي و گسترده ميراث كه( هندوستان روستاهاي از كه

 اسـت)  داشـته  وجـود  دور بسـيار  هـاي  زمان از كه معنوي حيات احساسي عميقاً شكل
 بـه  گذرانـد  هنـد  در را سـال  سـه  كه آن از پس الياده،. آموخت توان مي زيادي چيزهاي
ات  هاي ريشه باب در اي رساله: يوگا عنوان با اي رساله و بازگشت روماني كشورش  الهيـ
  .)239 -238(پالس  نوشت هندي عرفاني

. است هگنجاند خود در را الياده ةانديش ترين اساسي جاودانه بازگشت اسطورة كتاب
 3اليوت .اس .تي همچون شاعراني از تأثيرپذيري با زيست مي بيستم قرن در كه آن با الياده

 اشـتياق . داشـت  سـر  در را باسـتان  دوران بـه  بازگشترؤياي  همواره 4جويس جيمز و
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1. vikram Urvashi 
2. Surendranath Dasgupta 
3. T. S. Eliot 
4. James Joyce 
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 روسـتاهاي  در دينـي  حيـات  از او تأثيرپـذيري  با الياده ذهن در كيهاني دين به بازگشت
 مجـذوب  بـرد،  مـي  سـر  بـه  هندوستان در كه زماني طول در او. ودب آمده وجود به هند

 بـه  را مقـدس  امـر  و ورزي ديـن  زندگي، كه بود شده كشاورزاني معنوي عميقاً احساس
 مصنوعات آنچه از است ممكن هندي كشاورزان. بودند آميخته درهم شكلي جدانشدني

 در امـا  باشـند،  روممح ـ كنـد  مـي  هديـه  انسان به پروري تن و لتجم آسايش، از صنعتي
 ةخلس ـ و آرامـش  بـا  تـوأم  تقـدس  تعـالي،  آرامـش،  معنويـت،  از سرشار حسي عوض

 دينـي  حيات ةاولي صورت كيهاني دين الياده، نظر از. دارند خود در روح ناپذير توصيف
   .)49: 1387دارد (الياده،  وجود جهان از زيادي مناطق در نيز امروزه و است

  معرفي كاليداس 
كرد.  زندگي مي يلاديچهارم تا ششم م يها سده انيم ،نويسنده و شاعر هندي كاليداس،

. داننـد  يم ـ يسيدر ادب انگل ريبا شكسپ تراز هم تيرا در ادب سانسكر داسيكال گاهيجا
قـاموس  خلق شـده اسـت.   هندو  يشناس فلسفه و اسطوره ةيپا او بر يها شعرها و نوشته

كه در قرن اول يا است از شعراي قديم هند او «د: كنو را چنين معرفي ميا تركي الاعلام
 ـ زيسته و منظومه دوم ميلادي مي تـاريخ و اسـاطير بـدو    ه اي به زبان سانسكريت راجع ب

هاي اروپايي ترجمـه و منتشـر    منسوب است كه جزو آثار منتخب است و به اغلب زبان
  )»كاليداس«ذيل (سامي،  »گرديده است

  يـات روا و هـا  افسـانه  سانسـكريت،  و نويسندة شاعر اين شخصيت و زندگي بارةدر
كـالي،  « و بـود  كـودني   شـخص  اصـل  در كاليداس آنها، از دارد. بنا به يكي وجود بسيار

 حـائز  را شـاعري  ارشـد  مقام نتيجه در و بخشيد به وي لدني وافر هوش الهام، النوع بةر
» شـد  معـروف  “كـالي  غـلام ”يعنـي   كاليـداس  بـه نـام   كـه  است علت همين گرديد. به

 ). 1091(سدارنگاني 

 احتيس ـ و ريس ـ بـه و  بـوده  برهمنـان  قوم ازي و كه ديآيبرم داسيلكا فاتيتصن از
 شـكار  عاشق است. او كرده فيتوص را زعفران گل كه استي شاعر تنها و داشته علاقه
ر   انگليسـي « .اسـت  داشتهيي آشنا نجوم علم و طبي مباد باي قدر و بوده نيز هـا، از سـ
 ).170(نقوي » نددانيام جونز تا سر مونير ويليام، كاليداس را شكسپير هند ميويل
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  آثاركاليداس به شرح زير است:
  اي در شش فصل)؛ (مجموعه ها فصل اتيفيكي عنبه م 1رتوسامباومثنوي   -
ترانـه،   17(شعر حماسي در  جنگي خدا تولدي چگونگي ن، به مع2نويكمارسمثنوي   -

  )؛4پاروتي و 3شامل عروسي شيوا
(شـعري حماسـي در نـوزده ترانـه در      رگو ةسلال خيتاري عن، به م5رگوونشمثنوي   -

  نژاد)؛ شرح حال شاهان خورشيدي
 مورأم را ابر مهجوري زندان نفر كي آن در كه ،ابر قاصدي نبه مع ،6دوت گيممثنوي   -

  بند)؛ 129(شعري در  كند يم خود عشق ابلاغ
. منشاء اين اثـر بـه   8ترين آثار كاليداس استمعروف ده ازش يا انگشتر گم 7لاانتوكاش  -

  رسد.هند باستان و زبان سانسكريت مي
  ؛ و9متري كاگني مالونمايشنامة   -
ترجمه كـرد  ي آلمان به آن را 10سن بولن ،1814 سال دركه  ،يروشوا وكرمنمايشنامة   -

 زي ـعز محمـد  يمولـو  .منظومي ازآن ارائه دادي سيانگل ترجمة 11لسنيو 1827 در و
 شينمـا  اقسام وي چگونگ ةدرباري شرح و كرده ترجمه اردو زبان به را آننيز  رزايم
 سـال  بـه  و نوشـته  يروش ـوا وكـرم  مشخصات و داسيكالي زندگ و هندوان نزد در

  ه است.رساند طبع به 1934
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1. Rethusambau 
2. Kamarsino 
3. Shiva  
4. Paruty  
5. Reggaenash 
6. Mick Duet 
7. Sakuntala  

را هادي حسن بـه نثـر ترجمـه كـرد و در     كونتالااشگويند. نمايشنامة  مي ناكاتاها به آن  ي از كاليداس است. هندينمايشنامة معروف كونتالااش. 8
اينـدو    نيـز ترجمـة   1341در  ترجمة منظـومي از آن ارائـه داد.   1957اصغر حكمت در  به سفارش دولت ايران در هند انتشار يافت. علي 1956

  شيكهر از آن منتشر شد.
9. Malawi Cangny Meter 
10. Bullen Sen 
11. Wilson  
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    وكِرمَ اوروشيافسانة 
يعنـي   زود،اپيت معمولاً به صوركه «به صورت حكايت است  روشيووكرم ا افسانة

. ايـن شـيوه از   )211 (شميسـا  »آيـد متن داسـتان بلنـد يـا مطلبـي مـي      داستان فرعي در
ايـن اثـر كـه برگرفتـه از روايـت       .)135 (ميرصـادقي  هاي هندي استهاي قصه ويژگي

  زباني، ساختاري استوار دارد. ةجنب شفاهي است از
نيـروي   رد دونب ـ و درس زنـدگي اسـت   آمـوزش اخـلاق و   روشـي ووكـرم ا افسانة 

 دربيان شده اسـت.   ييگو بذله و حيتفر لباس دره ك دهدشر را نشان مي ناسازگار خير و
 »1رس« بمانـد ي بـاق  مـردم  قلـب  دربراي مدتي طولاني  كه ياثر به چنين ،هندوان نميا

 نيز دارد، به معنـاي » جذبه«مفهوم  اما است، مزه اي ذائقه رساصلي ي معنشود.  گفته مي
ي بـاق  هـا  قلـب  در خـود  ازي اثـر  دي ـمدي مـدت  لااقل اي شهيهمي برا كهي شگرفي روين
ي ا جذبـه ي زي ـچ دني ـد ازكـه   ، بـه معنـي آن  شـود  يم ـ داي ـپ »2باو« از اثر نيا د؛گذار يم

 بـا  روشيووكرم ا شينما. شود مسلط انسان قلب بر ،غم خواهي خوش خواه ،مخصوص
  .3ابدي يم انيپا دعا با و شود يم شروع دعا

عبارت است از بـاروركردن  «عشق  .است عشق روشيووكرم اة شنامينماي صلا اديبن
سقراط عشق را ميل  .)20(رستمي  »چيزي زيبا، خواه آن چيز زيبا تن باشد و خواه روح

كند. گويي عاشق با  عبارتي ميل به سعادت تعريف مي به مالكيت ابدي بر امور خير يا به
رسـد و عاقبـت    مادي به زيبايي معنـوي مـي   صعود از نردبان عشق از زيبايي ظاهري و

كـه رمـز    ،شود و حقـايق دانـش و فضـيلت    وشن ميچشمش به مشاهدة جمال مطلق ر
از زيبـايي   ي كـه شـق ، ع. همچنـين شوند در وي متولد مي، سعادت بشر را در خود دارند

تصوير حقايق فراتجربـي را فـراروي روح و جـان آدمـي قـرار       باشد گرفته الهام ظاهري
 كـه  بـالا ي قدر به نهو  است پستي حد به نه وكرم اوروشيدر  عشق .(همان) دده مي
هـاي غنـايي همـواره    داسـتان  در« ،كلـي  طور به. نباشد تمايزي مجاز و قتيحق انيم در

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ras  
2. Bau  

 گويند. مي» برت كاوي«. به آن 3
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 وكـرم اروشـي  در داسـتان  . )47 (تقـوي » سخن استوار به احوال عاشق و معشوق است
  :كرد سمتق سهتوان به  مي را معشوق و عاشقعشق  اتيفيك

  .باشند كجاي و كدلي معشوق و عاشق ، يعني»1نبوگس« ) 1
  .باشند باخبر گريكدي محبت از نه و دهيد گررايكدي نهي عني ،»2وگيا«  )2
  .)56(كاليداس  باشد هجر وصال از پسي عني» 3وگيوپر«) 3
 تيتقوي برا آناني اجباريي جدا و معشوق و عاشق برخورد دادن نشان در داسيكال

 اي ـح و شرم صحنهي رو رب 4يناري اوش ملكه دنآور با وبسيار موفق است  عشق ةذباج
 ننـدگان آفري ةي ـكل شـنامه ينما ني ـا در). 93(همان  دهد مي نشان را بينج زناني تقوا و

  ).96(همان  هستندديگري  بيمه ةقو تابع خود حوادث
 ازي ك ـي بلكـه  ،ندآفري از خود نمي را داستانمعمولاً  خودي ها شنامهينمادر  داسيكال
 داسـتان  .دمد يمي ا تازه روح آن رد و گيرد مي راي ميقدي ها كتاب اي 5پوراني ها داستان
 هنـر  .داشـت يي بسـزا  شـهرت  داسيكال عصر در و است كهن اريبسنيز  يروشوا وكرم
روح  داسـتان  بـه  چنان اما نكرده محو را داستاني بند استخوان كه ستا نآ در داسيكال

. نديب يم محو موعود بهشت در را خود شنامهينما وخم چيپ در خواننده هكاست  دهيبخش
 و نآنا لطفه ب ختهيآمي ها يبدگمان و هندو زناني قيحق محبت از ،سوم و دوم ةپرد در

 تصـويربرداري  نـدامت  هنگـام  به نفس كشتن در نانآ بيعج قدرت و نامقامش عظمت
 و هـا  يچشـم  شـوخ  ،يروش ـوا هصـادقان ي هـا  محبـت  و هـا  كرشمه. است كردهي بيدلفر
، 7كـا ينپوني رك ـيز وي طـرار  دلقـك، ي خوشـمزگ  وي سـادگ  ،6كـا يچترلي ها تيميصم

 و عاشقانه جوش وي باك يب و تئجر ،يناري اوش ةبانينج ندامت و شاهانه يهاسرزنش
 داسـتان  اني ـپا در پسـر  دني ـد از شدنش تاب يب سرانجام و انيخدا از پروروس اطاعت

  .ستين داسيكال طبع فرزند جزي زيچ
 ـ داسيكال ليتخي روين به توانيم شنامهينما نياي قو و ثرؤمي ها صحنه دنيد با ي پ
 پـس  پروروس و زند يم اديفر دوست شدن ريدستگ از انيپر كه در همان آغاز مثلاً برد،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Seanbog 
2. Yvogue 
3. Vpryvg  
4. Oshi naaree 
5. Puran 
6. Kshatriya 
7. Npvnyka 
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 وي روش ـوا شـدن  بي ـغا اي ـ جنگد، مي ويد با و رسد يم راه از ارابه با آفتاب پرستش از
 كـه  اسـت ي ثرؤم ـي هـا  منظـره  همه اندوه و رنج شدن دور و دربار به سويا شدن وارد

 ،شينمـا  آغـاز  در .)93 (همـان  دهـد  يم ـ نشـان  را داسيكال اليخ قدرت و فكري روين
 كا او رايچترل سپس و كند يم ابراز را خودي درون اتاحساس پروروس دنيد ازاوروشي 

 اي كـه  هعاشـقان  ةنام ـ مـورد  در ملكـه ،  اي در صـحنه  اي ـ. دكن يم مرخص شاه حضور از
 داسي ـكال .بگـو  زين من به و بخوان اول :ديگو يكا مينپون بهنوشته است  شاه بهي روشوا

در فهـم دقـايق   او مضامين شعري را  بسيار ماهر است و همچنيننيز  عتيطب در وصف
  رساند.هجر و وصال و ناز و نياز به حد اعلا مي

  اساطيريونانو  يروشوكِرمَ اوبررسي تطبيقي افسانة 
و اساطير يوناني پرداختـه   وكرم اوروشيهايي از  مايه در اين بخش به بررسي تطبيقي بن

  شود.  مي

  آتش  ماية بن. 1
سخن رفتـه اسـت. ايـن مقولـه      اساطير يونان از اختراع آتش و روشيووكرم ادر افسانة 

 اسـطوره  شـاهكار  شناختي ميرچا الياده قابل بررسي اسـت. از ديـد او،   ازديدگاه اسطوره
  كند:  او اسطوره را در پنج گزاره تعريف مي .است آفرينش

  ؛ندهست گيتي ةهاي موجودات فراطبيعي در عرص ها كنش اسطوره) 1
  ؛كنند واقعيت را تبيين ميكه  اند، زيرا اساطير حقيقي و قدسي )2
در برابر  براي تقليدرا هايي  ، انگارهشوند ربوط ميدهش م ش و بناساطير به آفرين )3

  ؛دكرآوري احيا توان از راه تذكر و ياد دهند و آنها را مي ما قرار مي
  ؛توان بر آن چيره شد چيز مي پيدايش هر ةاز طريق شناخت اسطور )4
بـه نقـل از:   گـذرد (  ميزيد، از زمان خطي و زميني در آن كس كه در اسطوره مي )5

  .)24مران يض
 سـتين پرسـش از ماهيـت وجـود اسـت كـه      ااعتقاد دارد كه پرسش رهمچنين  الياده
بيـرون   راه افتنِي با عالم و معنا گره خورده است. آغازِ رايز است شناختي هستي يپرسش
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هـا   شناختي است. از آنجا كه انسان پرسش هستي طرح متضمن آمدن از هزارخم زندگي
هـم گـره   شان بـه  سرنوشت معنوي دارند، و سرنوشت مشتركي كسانيوضعيت وجودي 

ن اسـت (  ان شـده آندر ميان فرد  منحصربه يسرنوشت موجب وحدت نيده و اخور  1اُلسـ
 پروروسو  اود گير آن از در رايز است بسيارداراي قدمت  روشيووكرم اافسانة  .)101

 بـوده  بسيار بخشنده وي اگن دوست پروروس كهشده است  نوشته و سخن به ميان آمده
ي و اگـر  كه كنند يم وعده او با و دانند يم لايا پسر را پروروس انيخدا ييجا در ت.اس
آمـده   اتـا ارهمهاب در .ديرس ـ خواهد آنان صحبت به ،دساز مسرور را شانيا ازين و نذر با

 آتـش  نوع سه گندربان عالم ازي و و خورد هم به برهمنان با پروروس ارتباط كه است
   .است 2وسيآ هاآن نيتربزرگ كه شد او آن از پسر ششي روشوا بطن واز آورد

پندارند كه از آسـمان بـه زمـين     مي دانند و النوع آسمان مي ها آتش را پسر رب هندو
شود ودر عين حال هم زميني و  است. در هند آتش زير نام آگني ستايش مي آورده شده

  كند يافت مياست كه قرباني را به صورت آتش درهم ايزدي است. آگني خدايي 
 كـه يكـي از   3هاي پرومت ـبـه داسـتان اسـطوره    شـي روووكـرم ا  ةاين بخش از افسـان 

يوناني است، شباهت دارد. پرومته نژاد انسان را از گـل آفريـد. گرانبهـاترين    هاي 4 تيتان
  .)39ژيران ( اش به انسان آتش بود كه از خدايان دزديد هديه

  در اساطير يونان و كوپيدو روشيووكرم ا پروروس در. 2
 انِي ـپر ازي ك ـي ،ينـاراحت  و تيعصـبان ، از روي 6تـراورون م كه است آمده 5پران وشنو در

ي وقت. دوش محرومي آسمان لذات درك از كه كرد نينفر را ،يروشواي عني ،7اندريا مجلسِ
 او عاشق پروروس، آمد نيزم به آسمان از بيدلفر ياندام و بايز اريبسي صورت باي روشوا

؛ و كنـد  فظـت احمي جنگ ـ وچق ـ دواز  او كه نيا اول: آمد در او عقد به شرط دو باو  شد
ه شـد  محـروم ي روشوا ريدلپذ صحبت از فرشتگان. نشود برهنه او نزد در وقت چيه ،دوم
 ـا وارد شـب  هنگامگندريان [=پريان]  سپس. خوردنديم غصه و ندبود  و شـدند  شـاه  اقت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Olson 
2. Ayios 
3. Prometheus 
4. Tiatans 
5. Vshnvpran 
6. Mtravrvn 
7. Indara  
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 كـه  كـرد  فكـر  وحشـت  عـالم  در پـروروس  .كنند رها راي جنگي ها وچق گرفتند ميتصم
 و كردنـد  روشـن  را محوطه راًيان فوگندر اما، نديبب را او تواندينمي كيتار آن رداوروشي 
 انيگنـدر  بـا  بـود  باختـه  را شرط دو هر شاه چون و ديد برهنه را شاه نور آن دراوروشي 

 كـه  خورد يكهي طور مدآ خود به پروروسي وقت .كرد پرواز ندريا آسمان بهو  شد بيغا
 داي ـپ 1تريش ـ كروك در را او تا سرانجام گشتي روشوا بالدنبه  هاسال .شد منقلب حالش
 وعـده ي روش ـوا. دبه دامانش افتـا  و شناخت را او شاه .كرديمي باز گريد انيپر با كه كرد
 در. مـد آ خواهد او دنيد به بار كي سال هر ،برداردي خوشگذران از دستشاه  اگر كه كرد
نـا بـه ايـن    ب .بـود  وسيترينشان آ زرگب كهاز آنان متولد شد  پسر شش وآمدها رفت نيهم

  ).83(كاليداس  است بوده پروروس هند دري پرست آتش روايت، پديدآورندة
 شـباهت  2اي كوپيـد و پسـوخه  به داسـتان اسـطوره   وكرم اوروشيبخش از متن  اين

ز اآفروديـت   .)82 (گريمـال  اسـت  ،3زيبايي، آفروديـت  ةالهپسوخه عروسِ بسيار دارد. 
تيري ايـن موجـود فـاني را از     ت و به پسرش كوپيد دستور داد تا باعروس ناراضي اس

 مجلـل اي  ظـاهر شـد و بـرايش خانـه     پسوخهكوپيد به صورت نامرئي بر  پاي در آورد.
مـن شـوهر   «: ه بودگفت به او كرد و ارتباط برقرار مي پسوخه. او فقط با صدا با دكرآماده 

كه فكـر  پسوخه،  »ز تلاش نكن مرا ببيني.هرگ :خواهم فقط از تو يك چيز مي تو هستم.
روشـن كـردن    او را از صـدا، كـه    رغم توصـية  به  ،اژدهاي زشتي است شوهرشكرد  مي

كـه در بسـترش   را  چراغي افروخت تا كسـي عهد از ياد برد و  چراغ برحذر داشته بود،
كـه   ،وانج ـ .دفروختن چراغ، چشمش به جواني بسيار زيبا افتابا ادراز كشيده بود ببيند. 

س و نوميدي فـرو رفـت و   در يأپسوخه  ب بيدار شده بود، برخاست و گريخت.از خوا
را از  شخارهاي بيابان پيـراهن  ؛كوه و بيابان شد ةپس آوارجوان برآمد. جوي و جست به

ا زخمي و خـون آلـود سـاختند ولـي اثـري از      ر شهاي طريق پاهاي هم دريدند و سنگ
اي بـه   برده همچونرا  پسوخهت خشمگين دستور داد آفرودي .)290(راوس  كوپيد نبود

به زئـوس شـكايت    كوپيد از مادرش محول كرد. اوبه  نزدش برند و چند كار غيرممكن
آفروديـت آرام   يش از انـدازه تنبيـه شـده اسـت.    پسوخه بزئوس هم موافق بود كه  .ردب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Krok shatar 
2. Cupid & Psyche 
3. Aphrodite 
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 ه را بـه پسـوخ  ازدواج كرد و او را جادواني ساخت. يونانيـان  پسوخهگرفت و كوپيد با 
اي كه در عشق سـوخت و بـا فنـا بـه بقـا رسـيد.        پروانه ،كنند صورت پروانه نقاشي مي

اغلـب   ه به معناي روح است. در يونان باستان، كوپيد يا اروس خداي عشق بـود. پسوخ
  .)162اند چون عشق كور است (ديكسون كندي  بسته نشان داده او را چشم

  و اساطير يونان روشيورم اوك ةدر افسانانساني قرباني  .3
، با هدف ايجـاد، ادامـه يـا    ي، حيوان يا انسانءقرباني آييني مذهبي است كه طي آن، شي

ور كلي جامعه، با يك معبود، رضامند شخص، گروهي از اشخاص، يا به ط ةتجديد رابط
شود. آيين قربـاني يكـي از اساسـي تـرين مباحـث بـودا و اديـان         پيشكش مي به معبود
ترين كار برهمنان قربـاني كـردن بـراي خـدايان و ارواح      بزرگ پايي بوده است.هندوارو

در اين گونه مذاهب  سوزانند. نياكان است. در آيين هندو مثل مذهب يهود قرباني را مي
  .)179(حكمت  نه براي مردم قرباني براي خدايان است

برگـزار   ،يونـان  از جملـه هنـد و   ،هايي كه در نقاط مختلـف جهـان   آيينبسياري از 
در مراحل اوليـه، شـامل قربـاني انسـاني نيـز       ،ها . اين قربانيبودقرباني همراه با شد،  مي
. از ديدگاه الياده، معناي اين بعدها به قرباني كردن حيوانات اختصاص پيدا كرد وشد  مي

 قرباني بـراي تجديـد  نو قواي قدسي جست.  كهن احياي نوبه ةها را بايد در نظري قرباني
آفرينش است. اسطورة آفرينش متضـمن مـرگ آيينـي (يعنـي مـرگ       آيينيِ تكرارِ حيات

آمدند و گياهان ها پديد ميل) هيولاي آغازين است كه از پيكرش جهانتبار و ق خشونت
(الياده،  يابد ارتباط مي هايي روييدند. بنابراين، پيدايش نباتات و غلات با چنين قرباني مي

1372 :342(.  
وكـرم  و اساطير يونـان شـاهد قربـاني انسـاني هسـتيم. در       وكرم اوروشيانة در افس
را بـه او   ايدن حكومت سوم. بود 3تار بطن از ،ماه اي 2ومس پسر ،1بداآمده است:  اوروشي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Budha 
2. Seyum 
3. Andhera 
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نـامش پـروروس بـود و اسـپان      كـه  افـت ي يپسـر  1لايا بطن از مقدس يداب .كرد اعطا
  .)89(كاليداس  كرد يقربان را 2شجاع][=سواري 

خوريم كه  چند مورد قرباني انسان براي خدايان بر ميبه نيز يونان باستان اساطير در 
دختـر   ، اسـت كـه  فرمانده سپاه يونان در نبرد تـروا  ،آگاممنون ها قربانيترين آن معروف

 ةتـرين تـراژدي در حماس ـ  ساز ايجـاد تلـخ   زيباي خود را سر بريد. قرباني انساني زمينه
  جهان است. 

  يوناناساطير و  وكرم اوروشيآيوس در  .4 
آمـده اسـت كـه از بطـن اوروشـي شـش پسـر زاده شـد كـه           وكرم اوروشير افسانة د

  بود.   آيوس ترين آنان بزرگ
، نمـاد  اشرسـتاخيز ادواري بود كـه مـرگ و    يونان خداي باستاني 3آتيس يا آتوس

اسـطورة بازگشـت   «پايان زمستان و بازگشـت بهـار اسـت. داسـتان آيـوس از ديـدگاه       
ناپـذير   است. طبق نظرية الياده، زمان مقـدس پايـا و كاسـتي    الياده قابل بررسي» جاودانه

دارد و تـا   حركـت دوري ناپذير نيسـت بلكـه    است و، برخلاف زمان ناسوتي، برگشت
پـذيرد و بـه   كند و نه پايان ميشدن و تكرار است، نه تغيير پيدا مي نهايت در حال نو بي

  ).8: 1384گذرد (الياده، توان گفت كه اصلاً نمينوعي مي
عاشـق  ) مادرخدايان( 4دراساطير يونان، آتيس يك چوپان جوان نيمه خدا بود، كوبله

كه به پاكـدامني خـود وفـادار باشـد و چـون آتـيس        آتيس بود. كوبله از آتيس خواست
سوگندش را شكست، كوبله مجبورش كرد در زير درخت انجير خود را اختـه كنـد تـا    

ثر اين زخم جان سپرد و كوبله بـه يـاد او بـه    كس ديگري از او متمتع نشود. آتيس در ا
ت درختـي  ئ ـكننـد و آتـيس را بـه هي    خواجههمة خادمان معبد خود امر كرد تا خود را 

شود. در زمـان جشـنوارة بهـاري،     او به دست گرازي كشته مي درآورد. در روايتي ديگر،
خـت  كنند اما هنگـامي كـه روحـش بـه در     براي مرگ او دو روز زاري و سوگواري مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ila 
2. Spen  
3. Atis / Atys 
4. Cybele  
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اش را جشـن   آورند، سلامت دوبـاره  ها از خونش سر برمي كند و بنفشه صنوبر حلول مي
  گيرند.  مي

ق.م.  205كيش او در امپراطـوري روم بسـيار محبـوب بـود. ايـن مـذهب در سـال        
  ). 19(گريمال كردند  يش، كاهنان خود را اخته ميشناخته شد. در اين ك

ر مجموع، آيوس يك ايزد باروري است. به قول الياده، اگر ايزدان باروري نبودنـد،  د
  ).47: 1385گرفت (الياده،  همة حيات در معرض نابودي قرار مي

  كاربرد نمادين اعداد .5
 و نمادهـا  همچـون  مختلـف  هـاي  فرهنـگ  در گوناگون هاي اسطوره نمادگرايي از الياده

 از نظـر  صرف با و دارد وجود ديني جوامع تمامي در اي نهگو به كه كند مي ياد الگوهايي
 ظـاهر  به ياتتجل اين پس در يواحد جوهر و ساختارها به توان مي آن نمادين تجليّات
 جـا  همـه  در و هسـتند  فراگيـر  مقـدس  امر نمادهاي الياده، نظر از .يافت دست متفاوت
 فاقـد  را آنهـا توان  نمي رنددا كه توجهي قابل گوناگوني و تنوعبه رغم  و شوند مي يافت
 حتـي  نمادهـا،  كـه  دهـد  مـي  نشـان  اديـان  تاريخي و تطبيقي ةمطالع ديد. ساختار و نظم

 همين به. دهند مي تشكيل را تر بزرگ ينظم از بخشي كوچك، و منفرد ظاهر به نمادهاي
دارنـد (پـالس    حضـور  جداگانـه  و منفـرد  شكل به ندرت به نمادها ،الياده نظر از دليل،
257(.   

اي اسـطوره  ها هستند، مفهومي كاملاًاسطوره ركنكه دو  ،عدد نيز مانند فضا و مكان
هـا و تصـويرهاي   زيربنـاي همـة هيئـت   «است. كاسيرر معتقد اسـت كـه مفهـوم عـدد     

كـه   ند. زماني دراز پيش از آنگيرتري شكل ميشود كه در مرحلة پيشرفتهاي مي اسطوره
پرسـتيده   “عـدد مقـدس  ” شود، به منزلةتبديل گيري هانداز محض براي يواحدبه  عدد
شد. حتي در اوايل پيدايش رياضيات علمي، هنوز هم رايحة اين پرسـتش بـه مشـام    مي
شـمارد كـه عـدد همچـون     مـي نتيجـة آن   وي تقدس اعداد را ).121 (كاسيرر» رسيدمي

رون روح همساز ها را در در، آنواز ارتباط دادن ام كند و پيش ميجادويي عمل  يپيوند
  سازد.و همسان مي



 كاليداس و اساطيريونان وكِرَم اوروشيبررسي تطبيقي افسانة هندي     ă/ü 56ادبيات تطبيقي مقاله
 

 
 

هـا بـه عنـوان    هاي ملل همانندي خـاص دارد و نقـش آن  كاربرد اعداد نيز در افسانه
هاست. اعداد چهـل،  گر اشخاص، كميت و كيفيت و مناسبات زندگي انساننماد، نمايش

  هاي ملل پركاربردند. هشت، هفت، شش، چهار، سه، دو و يك در افسانه
 هاراتـا مهاب در است. تأكيده شده بر روي اعداد سه و شش وروشيوكرم ادر داستان 

 نـوع  سـه  انيگندر عالم ازي و و خورد همبه برهمنان با پروروس ارتباط كه استآمده 
  .شد او آن از پسر ششي روشوا بطن واز آورد آتش

). 135اند (شيمل  ترين عدد دانسته كاملهاي باستاني و نوافلاطوني عدد شش را  نظام
ن عدد در متون اوستايي و فارسي ميانه براي شش فصل سـال يـا گاهنبارهـا و شـش     اي

بر خلاف مفهوم مثبت عدد  ).44 آفرينش و شش امشاسپند استفاده شده است (آموزگار
در اساطير ايراني، اين عدد در فرهنگ شفاهي ايران صورت چندان مثبتي به خـود   شش
كردن موجـودي بـه نـام آل از زن زائـو      گيرد. بيشترين حضور عدد شش براي دور نمي

را بـر زمـين نهـاد بلكـه بايـد روي غربـالي        است. در ششمين شب تولد نوزاد، نبايد او
). در اديـان  53(كتيرايـي   دمرشده خواباند يا بغل كرد، وگرنه آل نـوزاد را خواهـد بـرد   

 ابراهيمي، مدت خلقت شش روز به طول انجاميـده و روز هفـتم نشـانة زنـدگي ابـدي     
  است.

  گيري نتيجه
هـاي او  انديشه تأثير بسيار زيادي بر ها اين اسطورهو  اده با اساطير هندوستان آشنا بودالي

از جملـه   ،اسـاطير جهـان   ةشناختي او قابل تسـري بـر هم ـ  هاي اسطورهنظريه گذاشت.
 كهآن بي او. ها داراي وحدت جوهري هستند زيرا از نظر الياده، همة اسطوره ، استيونان
  گونـاگوني  اين كوشد مي كند ارائه اسطوره مختلف هاي گونه و انواع از شناسي نوع هيچ
هـا،  اسـطوره  تعبير و تأويل كند. از ديدگاه او، مـا در  واحدي الگوي در قالب را تنوع و

 .يـابيم درمـي  را پرمعنـي  و گرانقدر، قدسي، اسـوه  و واقعي، ارزشمند سرگذشت مفاهيم
و اساطير يونان بـه شـكل    روشيووكرم ابه مفاهيم قدسي در بت نستجلي ديدگاه الياده 

 از سوي ديگر، بـاور اليـاده   كند. نمود پيدا مي ـ  كه ريشه در دين داردـ » عد شش« نماد
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ير يونان به شكل آفـرينش  طو اسا وكرم اوروشيمبني بر بازگويي اسطوره از واقعيت در 
  ايزدان نباتي ظهور و بروز كرده است. 

چيـز، در هيئـت    همه بدايت شگرف زمان اولين، زمان در مفهوم اسطوره،همچنين، 
نمـود دارد، تجلـي    وكرم اوروشـي اختراع آتش كه هم در اساطير يونان و هم در افسانة 

  كرده است.
مـرگ   يافت، وكرم اوروشيتوان ميان اساطير يونان و افسانة  شباهت ديگري كه مي 

ر يونـان  آتـوس د در افسـانة  كه  ه در بهار استادواري طبيعت در زمستان و تولد دوبار
  آمده است. 
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آلكساندر  يروسلان و لودميلاتبارشناسي منظومة 
پوشكين و مقايسة تطبيقي آن با چهار منظومة غنايي 

 شناسي پراپ  فارسي بر مبناي نظرية ريخت

  اه شهيد بهشتي)(استاديار گروه زبان روسي دانشگ 1حسين شيخي
  (استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كاشان) فاطمه طاهري
  (دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كاشان) مريم موسوي

  
  چكيده

اي عاشقانه ـ حماسي اسـت كـه آلكسـاندر پوشـكين، شـاعر بـزرگ         منظومه روسلان و لودميلا
مندي از نبوغ خويش اين اثـرِ داراي   پوشكين با بهره ، پس از سرودن آن به شهرت رسيد. روس

هاي مردمي روسيه، بـه   هاي طنز را بر مبناي افسانه مضامين جدي و در عين حال آميخته با مايه
اي متفاوت از ادبيات قرن هجدهم روسيه، سرود. اين منظومه تـاكنون بـه فارسـي ترجمـه      شيوه

شـود كـه مخاطـب را در     كليـات آن يافـت مـي   اي دربـارة   نشده است و تنها مطالـب پراكنـده  
 هزارويـك شـب  يا  شاهنامهكه برخي آن را متأثر از  دارد، چنان تبارشناسي داستان به ترديد وامي

اند. اين مقاله، ضمن مطالعة تطبيقي محتواي اين منظومة روايي عاشقانه با چهار منظومـة   دانسته
) دخـت  سـام و پـري  ، گـل و نـوروز  ، شـيد جمشـيد و خور ، انـدام   بهرام و گلعاشقانة فارسي (

دوستانه اما غيرعلمي را نقد كند و به ايـن سـؤال بنيـادي پاسـخي       كوشد اين نوع نگاه ميهن مي
از تبار شرقي برخوردار است يا نه؟ و اگر برخوردار است،  روسلان و لودميلاموثق دهد كه آيا 

رسـد؟ مـا بـر آنـيم كـه       بـي) مـي  هـاي شـرقي (ايرانـي يـا عر     پيشينة آن به كدام يك از داستان
ماهيت نوع ادبي قصة پريان است كه محتواي ها برآمده از  هاي مشترك اين منظومه خويشكاري

اين چهار منظومه بر مبناي آن بنا شده است و نشانة تأثير و تأثر آنها بر يكديگر يـا از يكـديگر   
  نيست.

  
شناسي  ريخت فارسي، ةهاي عاشقان ظومه، تبارشناسي داستان، منروسلان و لودميلا:  ها كليدواژه

  هاي پريان پراپ، قصه
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1. h_sheykhi@sbu.ac.ir (نويسندة مسئول)     
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 مقدمه

ــراي مطالعــه، بررســي و تجزيــه و تحليــل در   1امــروزه تبارشناســي روش و طريقــي ب
تـوان   مي 2شناسي هاي گوناگون شناختي شده است. در تفاوت تبارشناسي با ريشه حوزه

هـا معطـوف اسـت و حـال      آغازگاه ها و ها، پايه مايه ها، بن شناسي به اصل گفت كه ريشه
كه تبارشناسي به معناي شيوة مطالعه و بررسـيِ سـابقه، پيشـينه، تـاريخ و تبـار يـك        آن

آيد: اول تبارشناسي  موضوع و مقوله است. از اصطلاح تبارشناسي دو تعبير به دست مي
و  شناسي، به معناي باستاني و قديم كلمه كه هر چيـز و هـركس   مندي و پيشينه و تاريخ

اي داراي تبار و ريشه است و دوم به معنـاي خـاص و جديـد     هر معنا و مطلبي و مقوله
و به طور مشـخص بـا اثـر سـترگ      گره خوردهزمين  كلمه كه با انديشه و فلسفة مغرب

و  5اينتـاير  و مـك  4و سـپس بـا آثـار فوكـو     3فريدريش نيچه با عنوان تبارشناسي اخلاق
  ديگران مطرح شده است.

انـد و بعـدها بـه     كه در ابتدا به طور شفاهي نقل شده شقانه با فرض اينهاي عا قصه
توانـد   اند، درخور بررسي تبارشناسانه هستند و تبارشناسي آنها مي  شكل مكتوب درآمده

به پژوهشگران كمك كند تا منشاء پيدايش انواع مشابه آنها و ساختارهاي همسان ديگـر  
شان  يا تأثيرپذيري و اثرگذاري آنها را در رابطهوجو كنند  را در ادبيات همان ملت جست

وجـوي   با ادبيات ساير ملل دريابند. بدين ترتيب پژوهشگران در تبارشناسـي در جسـت  
 ).8ها هستند (نويدي  ها و پسينه ها و پيشينه ها، فرع ها و ريشه ها، اصل ها، نسب نسبت

ر ادبيات روس است هاي روايي مشهو  ي پوشكين يكي از منظومهروسلان و لودميلا
الـدين    هاي عاميانه سروده شده است و پايـاني خـوش دارد. ميـرجلال    كه بر پاية روايت

گرفته و فاطمه عالي اعتقـاد   نظر فردوسي در شاهنامةاي ايراني از   كزازي براي آن ريشه
سروده شده است. نگارنـدگان ايـن مقالـه    شب    هزار و يكدارد اين منظومه تحت تأثير 

شند ضمن بيانِ خلاصة اين اثر از زبان مبدأ، با تكيه بـر منـابع علمـي روسـي، بـه      كو مي
شناسانة پـراپ كاركردهـاي    تبارشناسي اين قصه بپردازند و با استفاده از رويكرد ريخت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. genealogy / antecedent 
2. etymology 
3. genealogy of morality 
4. Michel Foucault 
5. Alasdair MacIntyre 
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مشتركي را كه در اين نوع ادبي وجود دارد آشكار كنند تا نشـان دهنـد بسـياري از ايـن     
توانـد   آمده از مشتركات ذهن بشر است و الزامـاً نمـي  ها بر هاي ساختاري قصه مشابهت

  دليلي بر اقتباس اثري از ديگر آثار باشد.  
،  ها در ادبيات فارسي اغلب شكل روايي و داستاني دارند ولي در سنت ادبـي  منظومه

كـار   داستان، قصه، افسانه، حديث، حكايت و روايت همه به معناي كلي داستان منثور به
هايي بـه   اشاره ،هاي غنايي مستقل در شعر فارسي ز سروده شدن منظومهروند. پيش ا مي

شود كه اثرپذيري شاعران فارسي، به خصـوص در سـبك    نام عرائس و عشاق يافت مي
 يوسـف و زليخـا  ملاحظه است: همان طور كه  خراساني، از شعر اقوام ديگر در آنها قابل

وامق و ر روايات اعراب آمده است، د ليلي و مجنونو  ورقه و گلشاهريشة قرآني دارد، 
از ريشة پارتي به فارسي راه  ويس و رامينمنشاء يوناني دارد و  سلامان و ابسالو  عذرا

اي  گويانِ نابغه ها نيز از ذهن و زبان پارسي اي از اين داستان پيدا كرده است. بخش عمده
ها بـه پيـروي از او    تتبعها، تقليدها و  گويي همچون نظامي گنجوي برآمده و بعدها نظيره

يا شاعران ديگر به خلق اثري با نوآوري كمتر منجر شده است كه هرچنـد رمزگرايـي و   
  ها يكسان است. ها شكل آثار را تغيير داده، ساختار اصلي قصه پردازي تمثيل

به گسـتردگي، تنـوع و خلاقيـت     يكصد منظومة عاشقانة فارسيذوالفقاري در كتاب 
بنـدي   ر بديع غنايي اشاره كرده است و به تحليل محتوايي و دسـته هنري در آفرينش آثا

هـاي آنهـا پرداختـه و     مايـه  هـا و بـن   شناسي و معرفي اين منظومـه  شناسي ـ ريخت  گونه
  هايي را كه قابليت انطباق با الگوي پراپ را دارند غنايي ـ عاشقانه ناميده است.  داستان

شـاد دارنـد و بـه ازدواج قهرمـان بـا      هاي ذكرشده پايان خـوش و   برخي از منظومه
نيز از  پوشكين يروسلان و لودميلاانجامند.  اش، كه اغلب شاهدخت است، مي معشوقه

هاي عاميانة داراي پايان خوش روسي است كه به ازدواج روسـلان بـا شـاهدخت     قصه
نـد  ا هاي عاشقانه ـ حماسي فارسي نيز از اين گونـه   انجامد. شماري از داستان لودميلا مي

در  دخت  سام و پري، اندام بهرام و گل، گل و نوروز، جمشيد و خورشيدكه از ميان آنها 
  مقايسه شوند.  روسلان و لودميلااند تا با  اين مقاله انتخاب شده
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  پيشينة تحقيق
از ارزشمندترين آثار پوشـكين اسـت كـه هنـوز بـه فارسـي        روسلان و لودميلامنظومة 

توجهي هم به زبان فارسي دربـارة آن   ليل پژوهش شايانترجمه نشده است و به همين د
همچون آوندهاي «اي با عنوان   الدين كزازي در مصاحبه  منتشر نشده است. فقط ميرجلال

، ويژة هموطنان خارج از كشور، در تـاريخ  المللي اطلاعات بينكه در روزنامة  »در پيوند
اين منظومة پوشكين برگرفتـه   در لندن به چاپ رسيده است، اظهار كرده كه 8/7/1394

اي  فردوسي است و تحت تأثير آن سروده شده است. فاطمه عالي نيـز مقالـه   شاهنامةاز 
در هشتمين همايش » ي پوشكينروسلان و لودميلابا  هزار و يك شبمقايسة «با عنوان 

رسـد تنهـا    المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي منتشر كرده است كه به نظر مي بين
نويسـد:   سـت. او مـي  روسـلان و لـودميلا  نبع فارسي دانشگاهي به زبان فارسي دربارة م
تأثيرپذيري آلكساندر پوشكين از فرهنگ اسلامي تنها به الهام گرفتن از قـرآن كـريم و   «

گيري از شعر و حكايات اسـلامي و    شود بلكه به الهام زندگي رسول گرامي محدود نمي
هايي كه بيشـترين تـأثير را بـر     رسد. يكي از كتاب ز ميعربي و حتي تاريخ قديم مصر ني

قولي بدون منبع  ). نويسنده در ادامه نقل1(عالي » است شب  هزار و يكپوشكين داشته، 
هايي كـه در اواخـر قـرن هيجـده و اوايـل قـرن        پوشكين از طريق ترجمه«آورده است: 

كتاب آشنا شـده اسـت.    در روسيه منتشر گرديد، با اين هزار و يكشبنوزدهم از كتاب 
شايد هم آشنايي او به گفتة كراچكوفسكي از طريق ترجمه فرانسوي گالان، كه به عنوان 

). نويسندة مقالـه  2-1(همان » هاي ديگر اروپايي است، صورت گرفته باشد منشأ ترجمه
ارجـاع  » 42ص 5گزيـدة تأليفـات بـه نقـل از كراچوفسـكي، ج     «قول ذكرشده را به  نقل
در فهرست منابع نامي از منبع مذكور نياورده است تا خوانندگان بتوانند بـه   يول دهد مي

 ،رو  آن منبع مراجعه كنند و دربارة اين ادعاي نويسنده در منبع مذكور مطالعه كنند. ازاين
  گيرد.   استناد اين ادعا در پردة ابهام و ترديد قرار مي

 را از بسياري جهات مشابه داسـتان  روسلان و لودميلافاطمه عالي  كه نكتة ديگر اين
روسـلان و  داند زيرا همـان طوركـه در داسـتان      مي هزار و يك شب» ابومحمد كسلانِ«

برد در اين داستان نيز يـك   ربايد و با خود مي يك جن، شاهدخت لودميلا را ميلودميلا 
 ـ جن عروسِ محمد كسلان را، كه دختر يكي از بزرگان است، در شب ازدواج مي د رباي
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توانـد    تواند براي مطالعة تطبيقي دو اثركافي باشد امـا نمـي    ها مي ). اين شباهت2(همان 
شمرده شود زيرا، طبق ساختار  هزار و يك شباز  روسلان و لودميلاالزاماً دليل اقتباس 

شـدنِ    هـا ربـوده   هاي اين نـوع داسـتان   افكني پراپ، اساس يكي از گره» هاي پريان قصه«
هاي عشقي حماسـي   ر حقيقت اين يك الگوي تكرارشونده در داستانمعشوق است و د
  شود.  اي از ادبيات غنايي ملل محسوب مي است كه خود گونه

همچنين اين نكته را كه هر دو داستان از يـك داسـتان اصـلي و چنـد داسـتان       عالي
رسـند و   شوند و سپس به بحـران مـي   اند و هردو با آرامش شروع مي  فرعي ساخته شده

) دليل ديگر 5-2گردند (همان   بعد از حوادث مختلف سرانجام به آرامش نخستين بازمي
داند ولي اين شباهت نيز عنصري اسـت كـه    مي هزار و يك شب اقتباس اثر پوشكين از

تواند مؤيد اقتباس يـك داسـتان    هاي زيادي وجود داشته باشد و نمي تواند در داستان مي
  از ديگري باشد.  

اشناخته ماندن اين اثر ارزشمند پوشكين از يك سو و تبارشناسي نادرستي بنابراين، ن
كه براي آن در زبان فارسي در نظر گرفته شده است از سوي ديگر، عـواملي اسـت كـه    

  كند.   ضرورت اين پژوهش را تأييد مي

  هاي پريان  قصه
آميـز   راقهاي اغ پردازي اي مبتني بر سحر و جادوست كه به كمك خيال پريان قصه  قصة

هـا از نظـر زبـان نمـادين بـه رؤيـا        كشد. اين نوع قصه آرزوهاي انسان را به تصوير مي
شـدة فـرد اسـت،        شباهت دارند با اين تفاوت كه رؤيا برخاسـته از آرزوهـاي سـركوب   

دهندة آرزوهـاي بشـر از آغـاز تـا كنـون اسـت. دشـمن         كه قصة پريان انعكاس درحالي
دهندة فراطبيعـي، شـيء جـادويي، قـدرت فراطبيعـي       اريفراطبيعي، همسر فراطبيعي، ي

). طبـق  104دهنـد (حسـيني و عظيمـي      هاي اصلي قصـة پريـان را تشـكيل مـي      مايه  بن
هـاي   هاي پراپ، تيپ خويشـكاري   بندي خويشكاري بندي آرنه تامسون و نيز طبقه طبقه
مـثلاً قهرمـان،    شوند و شباهت بسياري به هم دارنـد،  ها در سراسر جهان تكرار مي قصه

دهنـد و   هـا را تشـكيل مـي     هـاي همـة ايـن قصـه     شرير، ياريگر، و شـاهزاده شخصـيت  
هاي مبارزه با مشكل، برخورد با ياريگر، دريافت عوامـل جـادويي، مبـارزه،     خويشكاري
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بيني و لذت در برابـر واقعيـت در    پيروزي قهرمان، تنبيه شرير و عروسي و اصول خوش
  ).121شوند (همان  ميها ديده  تمام اين قصه

هـا   شوند، پس بايد بين اسطوره هاي پريان براي گذران اوقات فراغت بازگو مي قصه
پردازنـد و   كه بر حسب مرتبة جامعه و طبيعت به موضوعات جـدي زنـدگي زنـده مـي    

شوند، تمايز قائل شـد.   ها براي تفريح بازگو مي مايه هايي كه با بعضي از همان بن داستان
اي پريان پاياني خوش دارند اما ممكن است در راه رسـيدن بـه ايـن پايـان     ه اغلب قصه

مايـة گرفتارشـدن در    اي، ماننـد بـن   هـاي اسـطوره   مايـه  هاي بن خوش با بعضي از نمونه
)؛ 208مشكلي سخت و سپس آمدن كسي به كمك قهرمـان نيـز همـراه باشـند (كمبـل      

، يكسان پنداشـته شـوند زيـرا    »قهرمانسفر «ويژه اسطورة  رو، نبايد با اسطوره، و به ازاين
يافتـه و   هـايي كـه پـرورش    هاي مشـهور، يـا انسـان    قهرمان اساطير از بين ايزدان، انسان

اي خـاص بـه    هستند يا از ازدواج ايزدان و ايزدبانوان يا شاه و ملكـه  موردتوجه خدايان
هـاي پريـان،    هـا و قصـه   هـاي عاميانـه، افسـانه    شوند. داستان اند، انتخاب مي وجود آمده

محور هستند و همواره تلاش قهرمان براي رسيدن به مطلـوب در   روايات شفاهي حادثه
اسـطوره، بـرخلاف قصـة    »). marchen«ذيل  و هالت گرفم، شود (آبرامز ها تكرار مي آن

اي  است، مقوله ها در آن تحريف شده پردازانه دارد يا واقعيت اي خيال مايه پريان كه يا بن
 ها ارزشي قدسي دارنـد لـذا   تر از قصة پريان دارد. اسطوره اريخي طولانيكهن است و ت

). به سبب 128پردازند (پراپ  شوند بلكه به بيان عقايد قدما مي تنها راست انگاشته مي نه
هاي پريان و اسطوره، مرزبندي مشخصي بين آنها وجود ندارد  ارتباط تنگاتنگ ميان قصه

هاي نمادين و مركزيت  اصالت هاله«انانه بر تولد قهرمان، اما به دليل اولويت اعمال قهرم
تـوان   كـه مـي   هاي پريان وجود ندارد، چنان دربارة تولد قهرمان در قصه» خوانش نمادين
هـاي پريـان عناصـر فولكوريـك جـايگزين عناصـر        هاي عاميانه و قصه گفت در داستان

ها مطرح نيست و  در اين قصه مدار اند، پس تحليل روانكاورانه و اسطوره اي شده اسطوره
شـود كـه رفتارهـاي     رو مـي  پسـند روبـه   خواننده بيشتر با ماجراهاي محيرالعقول و عامه

هاي قهرمان بر زايش و نحـوة رشـد و پـرورش وي برتـري      مشابه ناشي از خويشكاري
  ). 163-162دارد (شكيبي ممتاز و حسيني 
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  روسلان و لودميلاحماسة عاشقانة   دربارة
، 1817در مسكو ديده به جهان گشود. در  1799يويچ پوشكين در سال  در سرگيآلكسان

را شروع كرد  روسلان و لودميلاده سال داشت، نگارش منظومة جيعني زماني كه تنها ه
با انتشار اين منظومه شهرت يافـت. پـيش از   آن را به پايان رساند. پوشكين  1820و در 

اي نداشته اسـت:   اين قالب ادبي در روسيه پيشينه« كه پوشكين اين منظومه را بسرايد، آن
هاي كميك كه بـا   شعري با مضاميني جدي اما درآميخته با مايه “حماسة رمانتيك”يعني 
). بـدين  58(ديهيمـي  » يفي (روسية كهن) سروده شده است هاي كي گيري از افسانه بهره

از ديگر آثار ادبي جلـوه  اثري اصيل و متفاوت  روسلان و لودميلاترتيب بود كه منظومة 
كرد. يكي از دلايل اين تفاوت اين بود كه پوشكين در اين اثر با درآميختن طنز و جد و 

گرفت. از سـوي ديگـر،    مضحكه و حماسه از سبك ادبي قرن هجدهم روسيه فاصله مي
وبيش مانند همة شـعرهاي بلنـد روايـي پوشـكين در قالـب چهاروتـدي        اين شعر، كم«

كه قوافي در هر بند تغيير كند به صـورت   شده است و در آن به جاي آنيامبيك سروده 
متناوب قوافي مذكر و مؤنث آورده شده است و اين شگردي بود كه بلافاصله سرمشـق  

  (همان).» شعرهاي بلند روايي شد
اي از اين منظومه، كه تاكنون به فارسي ترجمه نشـده اسـت،    در اين قسمت، خلاصه

  شود:  آورده مي
هـاي   براي شما اي زيبارويان، اي ملكـه «نامة اين اثر نوشته است:  كين در تقديمپوش

كنـد: در برابـر     اي شـروع مـي   و منظومه را با توصيف خليجي افسـانه » روح و روان من
شـود كـه در آن گربـة دانشـمند، پـري       ديدگان خواننده، دنياي سحرآميزي گشـوده مـي  

كننـد.   ويان شجاع و جادوگران زنـدگي مـي  اي جنگلي، جنگج دريايي، موجودات افسانه
  منظومه شامل شش ترانه است. 

يف، بـا روسـلان، شـاهزادة شـجاع،      جشن ازدواج لودميلا، دختر اميرِ كي ترانة اول:
اي  است. رگداي، فارلوف، راتمير، سه جنگجوي شـجاع و رقبـاي روسـلان، در گوشـه    

غرد،  روند كه ناگهان رعد مي مي اند. پس از ضيافت، روسلان و لودميلا به خلوت نشسته
شود و از اعماقِ آن چيزي   شود، دودي سياه بلند مي خيزد و اتاق تاريك مي طوفاني برمي

بيند كه لودميلا  رود. پس از به هوش آمدن مي آيد. روسلان از هوش مي تر بيرون مي سياه
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دهـد، در   ول مـي شود و ق ـ يف، از موضوع باخبر مي ربوده شده است. ولاديمير، اميرِ كي
ازاي يافتن دخترش، نيمي از سلطنت و نيز دخترش را به يابنده ببخشـد. حماسـه آغـاز    

وجوي لودميلا به جهـات   شود: روسلان، رگداي، فارلوف و راتمير هر يك در جست مي
بيند كه  رسد. در غار، پيرمرد حكيمي را مي  شوند. روسلان به غاري مي مختلفي روانه مي

گويـد كـه چرنومـورِ جـادوگر      ها منتظر او بوده است. او به روسلان مـي  گويد مدت مي
لودميلا را ربوده است و در راه آزادي او مصائب فراوانـي پـيش روي روسـلان اسـت.     

يـك فنلانـدي   «كنـد: او   اش را براي روسـلان تعريـف مـي    پيرمرد حكيم داستان زندگي
 ـ   » اصيل ود ولـي دختـر عشـق او را    است، چهل سال عاشق دختري زيبا بـه نـام ناينـا ب
ها نزد جادوگران چيزها آموخت و بـالاخره توانسـت دختـر را     پذيرفت. سپس سال نمي

دلباختة خود كند. ولي پس از گذشت چهل سال به جاي دختر زيبـارو پيرزنـي نـاتوان    
هـا   فهمد ناينا هم جادوگر اسـت بـه دوردسـت    روي او ايستاد. پيرمرد حكيم كه مي روبه
  شود.  آن زمان، ناينا از اين مرد فنلاندي متنفر مي گريزد. از مي

گيرد  رگداي تصميم ميرگداي و فارلوف همچنان در پي لودميلا هستند.  ترانة دوم:
تا رقيب اصلي خود، يعني روسلان، را از سـر راه بـردارد. رگـداي در راه ناينـا (پيـرزن      

دهد. پيرزن جـادوگر   به او نشان ميبيند و ناينا راه رسيدن به روسلان را  جادوگر) را مي
يف بازگردد، زيـرا   كند كه به كي شود و به او پيشنهاد مي بر سر راه فارلوف نيز ظاهر مي

  پذيرد. لودميلا به دست او نجات نخواهد يافت. فارلوف مي
در خـواب  «شـدن مـدت زيـادي در اقامتگـاه چرنومـور        اما لـودميلا پـس از ربـوده   

خت در محيطي آرام و اشرافي از خواب بيدار شـد. سـه دوشـيزة    بود. شاهد» انگيز ملال
آوازخوان گيسوانش را بافتند، تاج زيبايي بر سرش گذاشتند و كمربندي از مرواريـد بـر   

چند «شدت غمگين و دلتنگ روسلان بود. شب هنگام، ناگهان  او بستند اما شاهدخت به
كوتولـة گوژپشـتي را حمـل     هـايي ريـش سـفيد و بلنـد     كه روي بـالش » چرده سيه  آدم
لـودميلا از   اين كوتوله همان چرنومـور اسـت.  شوند.  كردند وارد اتاق شاهدخت مي مي

كند فرار كند.  خواهد كوتولة گوژپشت را بزند. كوتوله سعي مي كشد و مي ترس جيغ مي
كنند اما در سوي ديگـر، روسـلان وارد دشـتي     چرده او را از اتاق خارج مي هاي سيه آدم
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ور  بـه او حملـه  شود، رگداي كه قصد جانِ روسلان را دارد سوار بـر اسـب بـا نيـزه      مي
  شود.  كند و رگداي كشته مي روسلان بر رقيب خود غلبه مي شود. مي

خدمتكاران مشغول شانه زدن ريش چرنومور هستند كه نايناي جـادوگر   ترانة سوم:
دهد اما چرنومـور   مور هشدار ميكند و به چرنو به شكل مارِ پرنده به سوي او پرواز مي

تا زماني كه ريشِ خود را دارد، به قدرت خـود مطمـئن اسـت. مـارِ پرنـده در اقامتگـاه       
يابـد. لـودميلا در زيـر     جويد ولي او را نمي  آيد و لودميلا را مي چرنومور به پرواز درمي

رش را گم كلاه غيبي چرنومور پنهان شده است. و اما روسلان، كه در ميدان نبرد شمشي
رسـد كـه روي آن، سـرِ بسـيار      دهد و به تپة بلندي مـي  كرده است، به راه خود ادامه مي

بيند كه خوابيده است. روسلان اين سـرِ بـزرگ را    خود را مي بزرگ يك سپاهي در كلاه
كند، باد  كند، سرِ بزرگ باعصبانيت شروع به دميدن به سمت روسلانِ شجاع مي بيدار مي

خواهد با نيـزة خـود بينـي و     تازد و مي راند اما روسلان پيش مي قب ميروسلان را به ع
آورد. سـرِ   كند. روسـلان بـه او رحـم مـي     هاي او را ببِرد اما سرِ بزرگ التماس مي گوش

اي بوده  الجثه كند: سرِ بزرگ زماني متعلق به غول عظيم بزرگ داستان خود را تعريف مي
كرد. روزي، وقتي  نومور بسيار به او حسادت ميكه در حقيقت برادر چرنومور است. چر
گـذارد تـا    برد و در اين دشت مي سرِ غول را مي غول خواب بود، چرنومور با شمشيري

خواهد كه شمشير را بردارد و بـا   از اين شمشير محافظت كند. سرِ بزرگ از روسلان مي
  آن انتقامش را از چرنومور بگيرد.  

رسـد و   ها مـي  اي بر روي صخره شجاع، در راه به قلعه راتمير، سپاهيِ ترانة چهارم:
كند، عاشق يكي از آنهـا   كوبد. در آنجا دوشيزگان زيبارويي را ملاقات مي در قلعه را مي

ماند. اما لودميلا در اين مدت در قصر جادوگر بـه شـدت دلتنـگ     شود و در قلعه مي مي
گيـرد   است و تصـميم مـي   معشوق خود است. چرنومور از شدت شهوت به رنج افتاده
خـود را بـه   ْ رسد، شاهدخت لودميلا را از آنِ خود كند اما روسلان به قصر چرنومور مي

  رسد.  افتد. ناگهان صداي شيپور به گوش مي اندازد و بر زمين مي پاي روسلان مي
خواند، ريش او را، كه در واقع پاشـنة   روسلان جادوگر را به نبرد فرامي ترانة پنجم:

ردَ و بـدين    ضعف اوست، با شمشيري كه سرِ بزرگ به او داده است، مي و نقطة آشيل  بـ
كند. روسـلان بـر چرنومـور پيـروز      ترتيب، قدرت سحرآميزِ چرنومور را از او سلب مي
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كنـد و   اي سـرنگون مـي   شود. در قصر چرنومور، روسلان كلاه غيبي او را بـا ضـربه   مي
افتد اما  كشد و به پايش مي ، او را در آغوش ميكند شاهدخت را در زير آن كلاه پيدا مي

شـود و بـه    شاهدخت جادو شده و به خواب رفته است. ناگهان پيرمرد حكيم ظاهر مـي 
يف ببرد، زيرا شاهدخت چشمان خود را فقط  گويد كه بايد لودميلا را به كي  روسلان مي

گويـد كـه    ل مـي در زادگاهش خواهد گشود. در راه بازگشت، روسلان به سرِ بزرگ غو
ميـرد. روسـلان همچنـين رقيـب      انتقامش را گرفته است و سـرِ بـزرگ در آرامـش مـي    
كند. رقباي سابق بـراي هـم آرزوي    سابقش، راتمير، را همراه همسر زيبايش ملاقات مي

آموزد كه چگونـه روسـلان را    آيد و به او مي كنند اما ناينا نزد فارلوف مي خوشبختي مي
به سمت روسلان، كه در كنار پاي لودميلا به خـواب رفتـه اسـت،    بكشد، و فارلوف را 

كند و روسلانِ خفته  آورد. فارلوف سه بار خنجر فولادين را به سينة روسلان فرو مي مي
  ربايد.  كشد و لودميلا را مي را مي

رسد اما لودميلا همچنـان در خـواب اسـت. ايـن      يف مي فارلوف به كي ترانة ششم:
شود. در همين زمان، مـردي   يف مصادف مي ها) به كي ها (فنلاندي چنِگحادثه با حملة پِ

كند. پيرمـرد فنلانـديِ    آيد و او را دوباره زنده مي فنلاندي با آب حيات نزد روسلان مي
دهـد كـه    كند و انگشتري را بـه او مـي   يف روانه مي حكيم روسلان را براي دفاع از كي
هـا بـر تمـام دشـمنان      ن در نبرد با پِچنِگ. روسلاشود موجب شكست طلسم لودميلا مي

آيد، انگشـتر   شود. پس از اين پيروزي، شاهزاده روسلان نزد لودميلا مي روسيه پيروز مي
شـود. روسـلان و لـودميلا     مالد و شاهدخت از خواب بيدار مي را به پيشاني لودميلا مي

  .)1پذيرند. (پوشكين بخشند و چرنومور را به قصر مي فارلوف را مي

   روسلان و لودميلاتبارشناسي منظومة  
همان طور كه در پيشينة تحقيق اشاره شد، فاطمه عالي ريشـة ايـن داسـتان را شـرقي ـ      

اي ضـمن صـحبت دربـارة     الدين كزازي نيـز در مصـاحبه    عربي دانسته است و ميرجلال
در آنچـه   تر هاي كهن در ادب روسي در زمان شاهنامهكاركرد و اثر «است:   گفته شاهنامه

اي دروني و  شود [...] بيشتر به شيوه از ديد جغرافيايي و تاريخي كشور روسيه ناميده مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Pushkin 
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اي آشكار. بـراي نمونـه سـخنور نامـدار روس، پوشـكين،       نمادين بوده است تا به گونه
در ايـن درپيوسـته،    روسـلان و لـودميلا.  گونه سروده است بـه نـام    اي حماسه درپيوسته

) اما كزازي در سخنان خود بـه  8(كزازي » توان يافت را مي شاهنامهان هايي از جه نشانه
اي نكرده اسـت،   الهام گرفته، اشاره شاهنامهها از  اين موضوع كه پوشكين در كدام بخش

  شود. شباهت واضحي هم مشاهده نمي روسلان و لودميلاو  شاهنامهو البته ميان 
شـود كـه آيـا ممكـن نيسـت       مـي  از نظر نگارندگان مقالة حاضر، اين پرسش مطرح

هاي مختلف تنها به دليل تخيل مشـترك انسـاني يـا همـان ضـمير       فولكلورهاي فرهنگ
به لحاظ دروني و نهـادين   ـ  بينيم ها هم مي از آن نوع كه در اسطوره ـ  ناخودآگاه جمعي

  به هم نزديك باشند؟ 
، سلان و لـودميلا روشناسي اسامي خاص در منظومة  اي دربارة ريشه آبوخُوا در مقاله

توانند  با بررسي اكثريت منابع احتمالي كه مي«نويسد:  با استناد به منابع موثق روسي، مي
باشند بايد تأكيد كنيم كـه   روسلان و لودميلاگيري اسامي خاص منظومة  دهندة وام نشان

اي تقليـدي   هـا يـا منظومـه    اي از اقتبـاس  توان اين منظومه را مجموعـه  به هيچ وجه نمي
  شا مطابقت دارد:  اين ادعاي آبوخووا با ديدگاه تاماس تي. . )82 1آبوخُوا(» خواند

ها) است كه ريشه در حماسـة عاميانـة روسـي و     اين منظومه شرح ماجراهاي بوگاتيرها (پهلوان
هاي منثور پريان از داية روستايي خود شنيده بود،  هاي پريان دارد. پوشكين آنچه را از قصه قصه

هاي عاميانة روسي برگرفته شـده   ها در اين شعر از قصه ه به قالب نظم درآورد. برخي ناماستادان
اي  هاي خيـالي و افسـانه   ها ظاهراً از پوشكين است. اين شعر در كنار مايه است؛ اما خود داستان

جويـد (بـه نقـل از     يف سود مي ها) به كي ها (فنلاندي از رويدادهاي تاريخي يعني حملة پچِنِگ
  ). 59-58يهيمي د

كنـد.   را رد مـي  روسلان و لودميلاگيري  بدين ترتيب تاماس تي.شا نيز اقتباس و وام
نگارندگان اين مقاله نيز مانند اكثريت قريب به اتفاق پژوهشگرانِ اين حوزه باور دارنـد  

  نمايد. كه تأثيرپذيري اين منظومه از ادبيات عامة روسي انكارناپذير مي
پژوهان بعدي تحقيقات فراواني انجام دادند تا از  شكين و پوشكينمنتقدان معاصر پو

هاي اين اثر مطلع شوند. آنان به دنبـال ايـن بودنـد كـه شـاعر موضـوع و        منابع و ريشه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Obukhova 
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، 1جزئيات اولين منظومة خود را از كجا وام گرفته است. پژوهشگران بر تـأثيرِ آريوسـتو  
ي روسلان و لودميلابر  4يتس ايليا موراميم به نا 3و منظومة ناتمام كارامزين 2ژوكوفسكي

كـارامزين بـه    5تـاريخ سـرزمين روسـية   رسـد   اند هرچند به نظر مي تأكيد كرده پوشكين
بر اشعار پوشكين داشته است. البته پوشـكين   ناتمامشتر از منظومة  مراتب تأثيري عميق

مي روسـيه كـه   پترزبورگ با مجموعة آثار ملي و مرد در مسكو و پيش از عزيمت به سن
هـاي پهلوانـان روس و    ترانـه در اواخر سدة هجدهم منتشر شـده بـود و نيـز بـا كتـاب      

  ).204 6، اثر ميخائيل پانوف، آشنا بوده است(تيركُوا ـ ويليامسهاي سحرآميز داستان
  در توضيحاتي بر مجموعة ده جلدي آثار پوشكين نوشته است:  7تاماشفسكي

كـه   هاي عاشـقانه، بـيش از آن   كردن دختر زيبارو و تدوين داستانماجراهاي پهلوانان براي آزاد 
هـاي غربـي اسـت. ولـي      هاي شواليه هاي مردمي روسي باشد، مخصوص داستان خاص حماسه

هاي روسي گرفته شده است: ملاقات روسلان با  از قصه روسلان و لودميلابرخي از اتفاقات در 
هـاي   يره. به طور كلي، سـبك بـازپردازي قصـه   سرِ پهلوان در دشت، كلاه غيبي، آب حيات و غ

هاي روسـي در ادبيـات    قصه مردمي يا فولكلور نزديك به آن چيزي است كه در بازسازي ادبي 
   ).411شود (تاماشفسكي  مانتاليسم ديده مي قرن هجدهم و در دورة سانتي

ثري اصيل  ، به هنگام انتشار، اروسلان و لودميلابه هر حال، همان گونه كه اشاره شد 
جلوه كرد. پوشكين در اين منظومه چهرة لودميلا را به صورت عروس آرماني و عاشقي 

نشـيند و از دوري او دلتنـگ اسـت.     دهد كه با وفاداري به انتظار معشـوق مـي   نشان مي
عـدالتي و داراي   پوشكين اين شاهدخت را لاغراندام، بـا طبعـي حسـاس در برابـر بـي     

كشد. علاوه بر اين، تمام اين خصوصـيات مـانع    تصوير ميلطافت، ظرافت و فروتني به 
داشتن شخصيتي قوي و محكم و سركش نيست. چنـين شخصـيتي بـه لـودميلا كمـك      

كند تا در برابر چرنومور جادوگر ايستادگي كند، تسليم نشـود و بـا شـجاعت منتظـر      مي
  روسلان باشد. 
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2. Zhukovsky 
3. Karamzin 
4. Ilyia Muromets 
5. Istoriya gosudarsta rossiyskogo 
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7. Tomashevsky 
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و مرسوم نـدارد و ايـن موضـوع بـه      چهرة قهرمان زن اين داستان تفاوتي با چهرة مهربان اصيل
رسـاند: نـامم لـودميلا اسـت / بـه مـن        هاي شـعري را مـي   روشني رابطة مساعد شاعر با سنت

گويند زيبارو هستم / مهربان و بامحبت هستم / بيست بهار از عمرم گذشـته اسـت / چهـرة     مي
  ).111 1وا(آكيم  درخشد / و مانند ستارة بختم رو به افول است زيبايم هنوز كمي مي

هاي شعر روس، پوشكين شيوة  با سنت روسلان و لودميلابا وجود پيوندهاي منطقي 
شيوة روايت در اين شعر، برخلاف «جديدي براي روايت داستان خود ارائه كرده است. 

شود كه ناباوري خواننده (يـا شـنونده) بـه     هاي منظوم پريان، مانع از آن مي روايت قصه
هـاي   كنـد و واكـنش   جامد. راوي داستان گاهي روايت را قطع مـي تعليق و بلاتكليفي ان

دهد و حتي شادماني خود را آشـكار   خونسردانه و متجددانه در برابر رويدادها نشان مي
). ايـن  58(ديهيمي » كند از اين كه در روزگار ما ديگر اين همه جادوگر وجود ندارد مي

تكنيك نوين در اثر روايـي كلاسـيك   حضور نويسنده در داستان به شيوة فراداستان يك 
توانـد   كنـد و مـي   شـود و همـين پوشـكين را از همعصـرانش متمـايز مـي        محسوب مي

در عين حال كه يك كمدي فـانتزي   روسلان و لودميلادهندة اصالت داستان باشد.  نشان
اي عاشقانه روايت شده است. پوشكين براي خلق اين اثر از آثـار   است در قالب حماسه

رهاي ملي و حماسي استفاده كرده است اما از آنجا كه طنز پوشـكين در ايـن اثـر    فولكو
اي رفتـه اسـت برخـي متخصصـان      به سمت نوعي گروتسك با كاربرد واژگان محـاوره 

هـاي   هـاي شـجاع و منظومـه    هـاي شـواليه   ادبيات روس آن را تقليدي هجوآميز از رمان
   .)411اند (تاماشفسكي  رمانتيك ژوكوفسكي دانسته

ادبيـات   نسـبت بـه  بودن اين اثـر   بنابراين، پژوهشگران روس در يگانه، اصيل و تازه
قرن هجدهم روسيه اتفاق نظر دارند؛ برخي مانند آبوخووا به هـيچ وجـه آن را تقليـدي    

انـد   )، برخي ديگر آن را متأثر از منظومة ناتمـام كـارامزين دانسـته   82دانند (آبوخُوا  نمي
تأثيرپذيري پوشكين از آثار فولكلـور روسـي در    ) و بيشتر آنان به 204(تيركُوا ـ ويليامز  

 2گيري اين حماسة عاشقانه كه با طنز و فانتزي آميخته است، اذعان دارند (سازونُوا شكل
اي غربـي نيـز، كـه از طريـق      هاي شـواليه  ). به عقيدة برخي از پژوهشگران، داستان280

وجـو   گيري شخصيت روسلان و جسـت  در شكلترجمه به ادبيات روسي راه يافته بود، 
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)، هرچند اين نيـز بـه   411تأثير نبوده است (تاماشفسكي  شده بي براي يافتن دلدار ربوده
  زند.  اصالت روسي منظومه آسيب نمي

  روسلان و لودميلاتطبيق چند منظومة عاشقانة حماسي ايراني با 
انـد.   لـب مثنـوي سـروده شـده    هاي عاشقانة ادبيات كلاسيك فارسي در قا اغلب داستان

هاي عاشقانة ايراني نمودار استقلال شـعر فارسـي و تناسـب آن بـا ذوق ايرانـي       منظومه
ها  هاي عاشقانه در ردة افسانه هاي مشابه دارند. اين قصه هستند و معمولاً ساختار و وزن

يـات پـيش   گيرند. شماري از آنها (براي مثال، آثار خواجوي كرماني) متأثر از ادب قرار مي
پردازي شاعر تشخيص عناصـر كهـن را در آنهـا دشـوار كـرده       از اسلام هستند كه خيال

انـد.   هاي قرآن اقتبـاس شـده   قارة هند يا از داستان است و برخي نيز از اشعار روايي شبه
يـا عاشـقانه ـ عارفانـه      ليلـي و مجنـون  ها يا صرفاً عاشقانه است مثل  ماية منظومه  درون«

يـا   سـلامان و آبسـال  يا رمزي ـ تمثيلي است مثـل    نعان و دختر ترساشيخ صاست مثل 
  ). 500(ذوالفقاري » دخت  سام و پريعياري ـ عاشقانه است مثل 

ي پوشكين، البته بـدون  روسلان و لودميلاهاي عاشقانة فارسي با  براي تطبيق منظومه
ي اسـت، و صـرفاً   فرض يا ادعايي كه اين اثر روسي برداشتي از آثار فارسي يا شرق پيش

ها و ساختار و محتواي مشترك  كه اين آثار تا چه اندازه داراي نشانه  براي نشان دادن آن
هاي عياري ـ عاشقانه توجه كنيم تا بخشي از عناصـر رمـانس را،     هستند، بايد به منظومه
 روسـلان و لـودميلا  هاي حماسي است، در آنها بيابيم. در حقيقت،  كه همان سلحشوري

هـاي پارسـي،    نامـه   نامـه اسـت. در ميـان شـادي     يل پايان خوشـي كـه دارد، شـادي   به دل
از سلمان ساوجي (قرن هشـتم)،   جمشيد و خورشيدنگارندگان اين مقاله چهار منظومة 

الدين صافي (قرن دهم تا اواسط قـرن   اي به نام امين منسوب به نويسنده اندام بهرام و گل
هر دو از خواجوي كرماني (قرن هشـتم) را،   دخت سام و پريو  گل و نوروزدوازدهم)، 

هستند، بـراي    نزديك روسلان و لودميلاكه بيش از ساير آثار غنايي از نظر ساختاري به 
هاي مذكور صرفاً به منظور مقايسة  اي از داستان مطابقت مناسب يافتند. در ادامه، خلاصه

  شود.  ذكر مي روسلان و لودميلاآنها با 
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روز بـراي شـكار بـه دنبـال      بهرام، فرزند پادشاه روم، هفت شـبانه  :دامان بهرام و گل
رسد و صـورتي دلفريـب از    كند. روز هشتم به گنبدي مي رود و راه را گم مي آهويي مي

زدن  شود. پيري سوداگر دستور نقش بيند. بهرام عاشق صورت مي دختر پادشاه چين مي
اندام اسـت امـا شـاهزاده عـزم      عاشقِ گلاندام را بر ديوار داده است و خود   صورت گل

رسـد.   اندام را به دست آورد. در راه چين به باغ جنّيـان مـي   كند كه گل خود را جزم مي
كند كه شش برادر شـجاع دارد. بهـرام    بو در باغ زندگي مي  ها به نام سمن دختري از جنّ

پس، جنيّان به فرمـان  شود. از آن  جنگد و بر آنان پيروز مي با هر شش برادر دلاورانه مي
بو، لشكر جنّيـان بـه كمـك او     آيند. بعدها، به درخواست بهرام از برادرانِ سمن او درمي

كشد  آيند تا بهزاد، شاهزادة بلغاري و رقيب بهرام، را شكست دهند. بهرام بهزاد را مي مي
بـه يـاري    آيد. بهـرام  اما پادشاه بلغار، نوشادشاه، به خونخواهي بهزاد به دروازة چين مي

دهـد و   كشـد و سـپاه بلغـار را شكسـت مـي      تن نوشادشاه را مـي  به جنيّان در نبردي تن
اندام به روم  كند. بهرام و گل اندام و بهرام موافقت مي سرانجام پادشاه چين با ازدواج گل

  نشيند. روند و بهرام به جاي پدر بر تخت پادشاهي مي مي
كنـد. پسـرش    در چـين حكومـت مـي    شاپور، پادشاه مقتدر، :جمشيد و خورشيد

جمشيد در همة هنرها و تيراندازي و سواركاري مهارت دارد. شـبي جمشـيد خـواب    
آواز.  بيند در باغي است مانند بهشت با چشمة كوثر و درختان بلند و مرغان خوش مي

كشد. جمشيد از  سازد و جمشيد را بالا مي در آنجا پري با كمند گيسوانش نردباني مي
شود. مهرابِ نقاش تصويري از دختـر   پرد و پس از آن افسرده و ساكت مي خواب مي

افتـد و ثروتـي    دهد. جمشيد در پاي آن صـورت مـي   پادشاه روم به جمشيد نشان مي
جويد. سرانجام مهراب جمشيد را   دهد و چارة كار خويش مي اندازه به بازرگاني مي بي

رسد  كند. جمشيد به بيشة جنيان مي  مي با لباس بازرگان و به همراه كاروان روانة روم
شود و او را به قصر  كه پادشاهش زني به نام حورزاد است. حورزاد عاشق جمشيد مي

كنـد. حـورزاد او را از خطـرات راه     خواند و جمشيد راز عشق خود را فاش مي فرامي
هنگـام   دهد تـا  كند. سرانجام سه تار از زلف خود را به او مي دشوارِ پيشِ رو آگاه مي

رود. پس از مدتي كوه سخت و بلندي بر  نياز آنها را آتش بزند. جمشيد از آن ديار مي
گونِ خود اژدها  شود كه مأواي اژدهاست. جمشيد با شمشير الماس سر راهش پيدا مي
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كنـد. سـرانجام    كشد، سرِ اكوان ديو را از تن جدا مي آورد، پلنگان را مي را از پا در مي
زند. حورزاد او را به لب دريـا   دان در دريا، موي حورزاد را آتش مياي سرگر بر تخته

رساند. جمشيد با مشقت فراوان به قصـر خورشـيد    برد و با سرعت به مرز روم مي مي
رسد اما مادرِ خورشـيد جمشـيد را، كـه ماننـد بازرگـاني بـا هـداياي فـراوان بـه           مي

ز شدت اندوه سر به كـوه و  بيند. جمشيد ا خواستگاري آمده است، لايق دخترش نمي
گيرد. سرانجام با وساطت مهـراب، افسـر، مـادر     گذارد و با وحشيان انس مي بيابان مي
شود اما اين بار رقيبي به نام شادي، پسر خسـروِ   به ازدواج آن دو راضي مي ،خورشيد

شود و جمشيد هـم   گيرد. سپاه شام به دست جمشيد نابود مي شام، سر راه او قرار مي
  شود.  گيرد و هم به جاي پدر پادشاه چين مي را به همسري مي دختر

پادشاهي آرزوي فرزند دارد و پس از نذر و قرباني فراوان صـاحب   :گل و نوروز
شود. نوروز كه شيفتة گل، دختـر قيصـر روم، شـده اسـت بـا       پسري به نام نوروز مي

كـه   ، بـه اميـد آن  كنـد  رود كه پيري در آن زندگي مي كسب اجازه از پدر به كوهي مي
افتـد. در راه، كشيشـي بـه نـوروز      نفس پير در او اثر كند. نوروز همراه موبدان راه مي

جنگد. با غلامـي كُشـتي    دهد. در مسير، با اژدها و قافلة دزدان مي مژدة وصال گل مي
كنـد. گـل نيـز     گيرد و سرانجام شبانه انگشتري خسرواني خود را به دست گل مي مي

روز بـه قصـد ربـودن گـل      وروز شده است. در همان حال، سپاه فرخعاشق دلاوري ن
روز را عقب برانـد   خواهد سپاه فرخ است. قيصر از نوروز مي  گرداگرد شهر حلقه زده

گيرد. نوروز  تا به عهد خود وفا كند و دخترش را به نوروز بدهد. نبردي سخت درمي
انـد. نـوروز بـه     ا ربـوده دهد و اين در حالي اسـت كـه گـل ر    روز را شكست مي  فرخ

وار اين سـو و آن سـو    رود. اسبش سخت سركش، سريع و براق وجوي گل مي جست
رود و نـوروز از آن بـه    به خطـا مـي    غذا هم مانده است، جهد. ناگهان اسب، كه بي مي

آيد، بـر بـالين خـود     شود. پس از ساعتي كه به هوش مي هوش مي افتد و بي زمين مي
يك دستش عنان مركب است و در دسـت ديگـر بـادة گلرنـگ.      بيند كه در جواني مي

دهد. نوروز را دوباره بـر مركـب    جوان به نوروز اميد و دلداري و مژدة وصال گل مي
دهد و به كشـيش   شود. نوروز راهش را ادامه مي وار ناپديد مي نشاند و ناگهان پري مي

جايي تيره و تاريـك   گويد: سه فرسنگ جلوتر به رسد كه به نوروز مي مسيحادمي مي
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رسي كه گنبدي است، بر بالاي گنبد خروسي است كه با كشتن خـروس در گنبـد    مي
دهـد و   شود. گل در آن گنبد زنداني است. سرانجام، نوروز گـل را نجـات مـي    باز مي
يابد كه نوروز شاهزاده است و همان شب او را به عقـد گـل    كند. قيصر درمي فرار مي
  آورد.  درمي

شـود. سـام در    از دختر شاه بلخ فرزندي به نام سام متولد مـي  دخت: يسام و پر
رسـد   رود و در پي گوري زيبا به قصري مـي  سالگي براي شكار به صحرا مي چهارده

بينـد.   دختر فغفور چين، است. سام دختري نازنين را مي  كه بر ديوارش تصوير پري،
د كه او از پريان اسـت. پـري   فهم گويد: من همان گور زيبا هستم و سام مي دختر مي
زنـد و بـا سـمندان، سردسـتة زنگيـان       شود و سام به دنبال او بـه دريـا مـي    غيب مي

كند. سـام از سـوي    پاي دوسر نبرد ميجنگد. در ادامه، با اژدهاي هشت خوار، مي  آدم
شـود امـا بـه يـاد      رود و آنجا به دنبال ماجرايي ناخواسته پادشاه مي دريا به خاور مي

كشـد و رهسـپار چـين     ورزد، دست از سلطنت مـي  دخت به هيچ زني عشق نمي پري
دخـت را پيـدا     نـوش، پـري   كشد و سرانجام، به كمك پـري  شود. ژِند جادو را مي مي
شود و او را بـه زنـدان    دخت خبردار مي بازد. پدر پري دخت عشق مي كند. با پري  مي
كنـد. سـرانجام    ش سام را آزاد مـي ا روزه خواه در پي كاميابي سه افكند. زني هوس مي

دخت را به انگيزة عشـق   افروز، كه او هم عاشق سام شده است، پري زني به نام عالم
سپارد. كـارواني صـندوق    اندازد و به درياي چين مي ربايد و در صندوقي مي سام مي

دخت گمان بـرده كـه سـام او را دزديـده اسـت. دوبـاره        گيرد. پدر پري را از آب مي
خواهـد   شود و فغفور از سام مهلتي مـي  گيرد اما سام پيروز مي عليه سام درميجنگي 

كنـد و سـام كـه     كند. او خبر مرگ دخترش را شايعه مـي  گري مي و باز در خفا حيله
همزمان داغ مرگ پدرش، منوچهر شاه، را هم ديـده اسـت چـون ديوانگـان سـر بـه       

دخت را در كنـار   تا سام پري كند زادي به نام رضوان كمك مي گذارد. پري صحرا مي
گيرد و اجازه  اي ملاقات كند. سام در اين ميانه با غولي به شكل ابر كُشتي مي چشمه
كننـد و   دخت شود. سرانجام آن دو ازدواج مي دهد كه غول مانع ديدار او با پري نمي

  گردند.   به دربار منوچهر شاه بازمي
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مقايسـه   روسـلان و لـودميلا  فوق بـا  در جدول زير، عناصر كاركرديِ چهار منظومة 
  اند. شده
  

 (بر اساس كاركردهاي پيشنهادي ولاديمير پراپ)  روسلان و لودميلامقايسة تطبيقي چهار منظومة غنايي فارسي با 

 دخت سام و پري گل و نوروز جمشيد و خورشيد اندامبهرام و گل روسلان و لودميلا كاركردها
قصه با يك صحنه

 شود. آغاز مي
شب عروسي

 روسلان و لودميلا
بهرام به شكار

 رود.مي
جمشيد خواب

 بيند.مي
نوروز به دنيا 

 آيد. مي
 رود. سام به شكار مي

 دهد. مصيبتي رخ مي
سياهي همه جا را 

 گيرد. مي
بهرام راه گم 

 كند. مي

جمشيد افسرده از 
پرد و  خواب مي
 ماند. ساكت مي

نوروز به سفرهاي 
 رود. سخت مي

يب دخت غ پري
 شود. مي

شرير سبب ناپديد شدن 
يا ربوده شدن كسي 

 شود. مي

چرنومور لودميلا را 
 ربايد. مي

 ---  --- 
سپاه فرخ گل را 

 ربايد. مي

افروز يك بار سام  عالم
دخت را  و يك بار پري

ربايد. ژند جادو هم  مي
 ربايد. دخت را مي پري

موجود متخاصمي با
قهرمان به نبرد 

و  پردازد يا قهرمان مي
تن  به شرير نبرد تن

 كنند. مي

روسلان با رقيبش
جنگد،  رگداي مي

با جادوگر سه 
روز نبرد   شبانه
كند و با  مي
 جنگد. ها مي فنلاندي

بهرام با شيري قوي
جنگد. با  هيكل مي

هر شش برادر شجاعِ 
جنگد.  بو مي سمن

ديوي به نام افرع را 
كشد. نهنگي را  مي

كند و  به دو پاره مي
غار را لشكر بل

 دهد.شكست مي

جمشيد با پلنگان كوه
جنگد.  و با اژدها مي

اكوان ديو را از  سر
كند. سپاه  تن جدا مي

شام را شكست 
 دهد. مي

نوروز با اژدها، 
خروس و قافلة 
دزدان و سپاه 

 جنگد. روز مي فرخ

سام با سمندان و ژند 
جادو و برادرش 

جنگد. با غولي به  مي
نام مكوكال نبرد 

با پادشاه  كند. مي
زرنداب و با فغفور 

 جنگد. چين مي

پيرمردي از قهرمان
 كند.پرس و جو مي

 پيرمرد فنلاندي
پيري كه عاشق

 اندام است.گل
 --- 

پيري كه در نزديكي 
 كوهي خانه دارد.

 --- 

به قهرمان وسايل
جادويي تعويذ يا 

 شود.چيزي عرضه مي

مرد فنلاندي به
روسلان انگشتري 

 دهد.جادو مي

بو  بهرام موي سمن
 زند. را آتش مي

حورزاد سه تار موي
خود را به جمشيد 

 دهد.مي

 ---  --- 

هاي مختلفي  شخصيت
خود را در اختيار 

گذارند (به  قهرمان مي
 آيند). كمك قهرمان مي

  مرد فنلاندي، 
 سر پهلوان  

 لشكر جنّيان،
  سمن بو،

پسري كه عاشق  
  اندام است،  گل

 كشيش

 ن فرخفريدو مهراب نقاش
  رضوان،

 نوش پري

قهرمان همزمان ازدواج 
كند و بر تخت  مي

 نشيند. پادشاهي مي

روسلان با لودميلا 
كند و  ازدواج مي

فارلوف و كوتوله را 
 پذيرد. به قصر مي

اندام را  وزير گل
براي بهرام 

خواستگاري 
 كند. مي

جمشيد دختر را عقد 
كند و همزمان به  مي

جاي پدر پادشاه چين 
 شود. مي

قيصر گل را به عقد 
 آورد. نوروز در مي

دخت  سام با پري
كند و به  ازدواج مي

جاي منوچهر شاه بر 
 نشيند. تخت شاهي مي
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  گيري  نتيجه
تـأثير  خود را تحت  يروسلان و لودميلابعضي اعتقاد دارند آلكساندر پوشكين منظومة 

پژوهشـگران و  امـا بـا بررسـي آثـار      هزار و يك شب سروده استفردوسي يا شاهنامة 
توان اين ادعا را نقد و حتي رد كرد. آبوخُوا اين منظومه را بـه   شناسانِ روس مي پوشكين

داند اما برخي پژوهشـگران   اي تقليدي نمي ها يا منظومه اي از اقتباس هيچ وجه مجموعه
روس به دليل اين كه پوشكين در ايـن اثـر طنزآميـز بـه سـمت گروتسـك بـا واژگـان         

هـاي   اي و منظومـه  هـاي شـواليه   است آن را تقليدي هجـوآميز از رمـان   اي رفته محاوره
هاي سحرآميز ميخائيل پانوف آشنايي  اند. پوشكين با داستان رمانتيك ژوكوفسكي دانسته

كـارامزين را در   تـاريخ سـرزمين روسـية   داشته است و البته برخي محققـان روس نيـز   
فسـكي داسـتان را تـا حـدودي برگرفتـه از      اند. تاماش تبارشناسي اين داستان مؤثر دانسته

شناسـان   داند اما هيچ يـك از پژوهشـگران و پوشـكين    هاي غربي مي هاي شواليه داستان
روس به اين موضوع كه اين منظومه از يك اثر شرقي يا به طور خاص فارسي يا ايراني 

  اند. اي نكرده شده است اشاره اقتباس
هاي پريان ثابـت   ، بر اساس كاركردهاي قصهمقالة حاضر، ضمن نقد اين گونه نظرها

مايه و ساختار داستان دليلي بر تبارشناسي قصـه نيسـت. آن    كند كه شباهت در درون مي
شود و  هاي عاشقانه ـ عيارانه ديده مي  كه در تمام افسانه هاي ساختاري دسته از مشابهت

بهـرام و  هـاي   نظومـه پراپ نيز به آن پرداخته است دليلي بر تأثيرپذيري صرف نيست. م
همگي آثاري با پايان شـاد   دخت سام و پري، گل و نوروز، جمشيد و خورشيد، اندام گل

هستند كه در آنها نيز در ساختاري همسان، قهرمـان داسـتان بـه دنبـال معشـوق اسـت،       
  توانـد بـه معشـوق    شود يا در دست شريري اسير است و عاشق نمـي  معشوق ربوده مي

كنند  ، موجوداتي از قبيل پري و جادوگر و انسان به عاشق كمك ميبرسد و در اين ميان
تا با رفع طلسم يا جنگيدن با شرير به معشوق دست يابند. در پايان نيز عاشق و معشوق 

و با در  ها   كنند. به صرف اين مشابهت اي زندگي مي رسند و در قصر شاهانه به وصال مي
تـوان   اي از آثار شرقي در روسيه هرگـز نمـي   هنظر گرفتن تاريخ پيدايش يا وجود ترجم

از آثار شرقي اقتباس شده يا از آنها تـأثيري   روسلان و لودميلااي مانند ادعا كرد منظومه
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دروني گرفته است زيرا تمامي آنها اثري مستقل و جداگانه هستند و تبارشناسي خـاص  
  خود را دارند.  

شده و با توجه به كاركردهاي   هاي انجام بدين ترتيب نگارندگان، با استناد به پژوهش
در ادبيـات   روسـلان و لـودميلا  رسند كـه   هاي پريان از نظر پراپ، به اين نتيجه مي قصه

از نوع قصة پريان است و تقليدي صرف از ديگر آثـار ادبـي     روسي اثري اصيل و يگانه
توانـد   كـه مـي  شـود   هايي از ادبيات شرق يا غرب در آن يافت مي مايه نيست، هرچند بن

هـاي   رو، وجـود شخصـيت   تأثير اشتراكات عام آدمي و جوامع بشري باشد. از اين تحت
گل و نوروز، سـام و  اندام،  بهرام و گلهاي  منظومه شرير، ياريگر و شاهزاده درقهرمان، 

ي روسـي و همچنـين   روسـلان و لـودميلا  فارسـي و   جمشـيد و خورشـيد  دخت،  پري
مبارزه با مشكل، برخورد با يـاريگر، اسـتفاده از عوامـل    هاي مشتركي مانند  خويشكاري

جادويي، مبارزه، پيروزي قهرمان، تنبيه شرير و عروسي و پايان خـوش آنهـا بـه سـبب     
ماهيت نوع ادبي قصة پريان است كه محتواي اين چهار منظومه بر مبناي آنهـا بنـا شـده    

  است و نشانة تاثير و تأثر آنها نيست. 
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  رود؟ادبيات تطبيقي به كجا مي
  جاناتان د. كالر
  1(استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بجنورد) زاده سادات علوي ترجمة فرزانه

  

  مقدمة مترجم
متولد شد. او از سال  مريكااكليولند در ايالت اوهايو در شهر  1944جاناتان كالر در سال 

گاه كرنل است. كالر همچنين رياست انجمن استاد زبان و ادبيات تطبيقي در دانش 1977
مريكا و شوراي علوم انسـاني نيويـورك را هـم بـه عهـده داشـته و در       اادبيات تطبيقي 

هاي ادبيات انگليسي، ادبيات تطبيقي و مطالعات در زمينـة  دانشگاه كرنل رئيس دپارتمان
و نقـد   نظريـه ي و ساختارگراي ةهاي عاشقانه بوده است. آثار او در زمينرمانس و داستان

ادبيات تطبيقـي بـه كجـا    «هاي زندة دنيا ترجمه شده است. مقالة ادبي به بسياري از زبان
يكي از مقالات مهم كالر در حوزة ادبيات تطبيقي است. عنـوان ايـن مقالـه در    » رود؟مي

 نخسـت  مقالـه  ايـن  درگيري آيندة ادبيات تطبيقي. او واقع پرسشي است ناظر بر جهت
 2004 و 1993 هايسال در امريكا تطبيقي ادبيات انجمن هايگزارش بر تقاديان مروري

كند  مي تأمل يك هر اشكالات و قوت در نقاط و دهد انجام مي آنها متمايز هايويژگي و
اي شناختي اين دو گزارش با يكـديگر، آينـده   هاي موضوعي و روشتا با مقايسة تفاوت

در اين مقاله همچنين بـه بررسـي    كالر ي ترسيم كند.را از منظر خود براي ادبيات تطبيق
و نقـش محـوري    معرفت و دانش قلمروهاي ساير از تطبيقي ادبيات تمايزبخش هويت

انـداز روشـني از سـير    پردازد. اين مقاله، چشمهاي ادبيات تطبيقي ميادبيات در پژوهش
اي خواننـده  شناسي ادبيات تطبيقي و علل تحـولات مختلـف آن را بـر   تاريخي و روش

 كند.ترسيم مي

***  
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1. f.alavizadeh@gmail.com 
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داستان از اين قرار است كه روزي روزگاري ادبيات تطبيقي بر مطالعـة منـابع و تـأثير و    
هاي ارتباطيِ آشكاري آورد كه ميان آنها حلقهتأثرات متمركز بود و آثاري را گرد هم مي

آمدنـد.   مار ميها توجيهي براي مقايسة اين آثار با يكديگر به شخورد. حلقهبه چشم مي
كم ادبيات تطبيقي خود را از مطالعة منابع و تأثير و تأثرات رهـا كـرد و بـه نظـام      اما كم
ـ كه البته چندان شناخته نبود ـ دست يافت. ادبيـات     1متنيتري از مطالعات ميانگسترده

هـاي  كـه بـرخلاف دپارتمـان    هاي مطالعات ادبي متمايز شد، چـرا تطبيقي از ساير شيوه
يسي، فرانسوي، اسپانيايي، ايتاليايي و چيني، بررسي سير تاريخي يك ادبيات ملي را انگل

دانست. ادبيـات تطبيقـي، بـرخلاف    لزوماً واحد معمول و مناسبي براي مطالعة ادبي نمي
توانست اين پرسش را ناديده بگيرد كه چه واحدي براي هاي ادبيات ملي، نميدپارتمان

ها، موضوعات؟ از اين رو، دائمـاً بـه ميـداني بـراي     رها، دورهتر است: ژانمطالعه مناسب
اندركاران ادبيات ملي اغلب در مقابـل   كه دستهاي ادبي بدل شد، حال آنجولان نظريه
ورزيدنـد يـا   هايي كه از حوزة فرهنگي خودشان برنخاسته بود، مقاومت مـي انواع نظريه

 واسـطة مين دليل، ادبيات تطبيقـي بـه   ماندند. به هتفاوت ميها بيكم نسبت به آندست
و كنـدوكاو در   2»بيگانه«هاي نظري توجه به مسائل نظري و نيز ورود آگاهانه به گفتمان

هاي مطالعات ادبي متمايز شد. در واقع، موضوعات مربوط به ماهيت آنها از ديگر حوزه
شـدند، در  مـي  هاي ادبيات ناديده گرفتـه هاي مطالعة ادبي كه در ساير دپارتمانو روش

حوزة ادبيات تطبيقي مورد بحث و بررسي قرار گرفتند و حتي بـه موضـوع آمـوزش و    
  پژوهش تبديل شدند.  

بخشيدن به ادبيات تطبيقي كـافي نيسـتند    ها براي تمايزالبته امروزه ديگر اين ويژگي
شايعي هاي معمول و گرايان بود، اكنون ديدگاه هايي كه زماني مختص تطبيقزيرا ديدگاه

اند. حتي مطالعة ادبيات امريكا كه زماني استثناگرا و انحصارطلب بود (متخصصـان  شده
اي دربارة ماهيت و تمـايزات ادبيـات امريكـايي    بايست نظريهزبان و فرهنگ امريكا مي

(در » مريكـايي اهاي تطبيقـي  ادبيات«داشتند) اكنون در روند بازسازي خود به عنوان مي
يافتـه اسـت. البتـه     ادبيات تطبيقي در اين معنا بـه پيـروزي دسـت    صيغة جمع) هستند.
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1. intertextual studies  

  حوزة ادبيات است م. هاي نظري خارج از. منظور نويسنده گفتمان2
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كنند. معلوم گرايان از نظر شرايط سازمانيِ خود به هيچ وجه احساس پيروزي نميتطبيق
هاي فنـي و  نيست كه اين نارضايتي تا چه اندازه به شرايط كلي علوم انساني در دانشگاه

هـاي ادبيـات تطبيقـي از    هـا و برنامـه  دپارتمـان . قطعـاً  2گـردد برمي 1»هاي برتردانشگاه«
گيـر  همـه  اند. از يـك سـو،  شناختي خود به سودي دست پيدا نكردههاي روشموفقيت

شدن وجوه تمايز ادبيات تطبيقي منجر به از ميـان رفـتن تفـاوت ايـن حـوزه بـا سـاير        
هـاي  دورهشود و، از سوي ديگر، مي» بحران هويت ادبيات تطبيقي«ها و در نتيجه  حوزه

اند و ما بايد به دانشجويان كارشناسـي ارشـد    تحصيلي ادبيات تطبيقي نيز كم و پرچالش
اي به حوزه ادبيات تطبيقي خوش آمديد! حوزه«مندند بگوييم: كه بسيار باهوش و علاقه

در آن، به اعتقاد ما، ادبيات ملي مبنايي منطقي براي مطالعات ادبي نيست! امـا بدانيـد    كه
ين فعاليت در ادبيات تطبيقي بايد بـه نحـوي عمـل كنيـد كـه گـويي در يـك        كه در ح

دپارتمان ادبيات ملي مشغول به كار هستيد تا بتوانيد براي يافتن شغلي در يكـي از ايـن   
اگرچه ادبيات تطبيقي پيروز شـده اسـت و بسـياري از محققـان      ».دو حوزه رقابت كنيد
شـغلي هنـوز، همچـون قبـل، در اختيـار      هـاي  گر هسـتند، موقعيـت  ديگر، اكنون تطبيق

  هاي زبان و ادبيات ملي است.دپارتمان
نگرشي روشنفكرانه به اين موضوع بنگريم بايد از ايـن   اگر به جاي نگاه سازماني با

پيـروزي ادبيــات تطبيقــي از آن دســته   نتيجـه راضــي باشــيم. بايـد يــادآوري كنــيم كــه  
دارد. نظريه پيروز شده است. امروزه در هر ن هايي است كه دليلي براي شادماني پيروزي

خواهيـد   .فقط كافي است در يك كميتة استخدام عضـو باشـيد   ها پيروزند.جايي نظريه
هـايي كـه مطـرح    ها هسـتند! در پرسـش  ديد كه داوطلبان تا چه اندازه تحت تأثير نظريه

كتاب و مقالاتي  رود بشناسند و حتي زماني كه كنند، در منابع و مراجعي كه انتظار مي مي
شود نويسند. مثال ديگر فمينيسم است كه ادعا مي دربارة گذشتنِ دوره و زمانة نظريه مي

توانيم بگوييم از حيث آكادميك پيروز است زيـرا بيشـتر آنچـه    از بين رفته است اما مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) .University of Excellenceهاي آموزشي به دنبـال  گيري از شيوههاي تحقيقاتي مجازي يا غيرمجازي، كه با بهرهها يا انجمن) دانشگاه

  م. .المللي هستندفرهنگي و بينهاي ارتباطات ميانبالابردن رشد فكري و نبوغ پژوهشگران و نيز ايجاد زمينه
2. See Jon Cook, ‘The Techno-University and the Future of Knowledge: Thoughts After Lyotard,’ in 
Mieke Bal, The Practice of Cultural Analysis (Stanford: Stanford University Press, 1999), 303–324. 

  نك.» دانشگاه برتر«براي 
Bill Readings, The University in Ruins (Cambridge: Harvard University Press, 1996).  
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پردازان فمينيست بر سر آن جنگيدند امروزه بديهي و پـذيرفتني اسـت.   منتقدان و نظريه
وزه دانشجويانِ خانم تساوي حقوقي را كه جنبش فمينيسم بـه دسـت آورده اسـت،    امر

پذيرنـد امـا در هـر    را نمـي » حامي حقوق زن«ها احتمالاً برچسب پندارند. آن بديهي مي
انـد. ايـن، هماننـد پيـروزي نظريـه و      حال اهداف فمينيسم را در ذات خود دروني كرده

تواند خواهانش نباشـد، حتـي اگـر     كه كسي نمي اي است پيروزي ادبيات تطبيقي، نتيجه
تر بودند و به اين سـادگي بـا مـرگ     بخش هايي قدري شادي ترجيح دهيم چنين پيروزي

  شدند. آنچه پيروز شده بود، همراه نمي
، هر ده سال يك بار بايد گزارشي دربارة 1امريكانامة انجمن ادبيات تطبيقي طبق آيين

ع گزارش وضعيت اين رشته است ـ تهيـه شـود. گـزارش     موازين اين رشته ـ كه در واق 
يك سند گروهي بود (هرچند  2ادبيات تطبيقي در آستانة قرن جديدبا عنوان  1993سال 

بخش زيادي از آن را چارلز برنهايمر نوشته بود) كه همراه با شانزده پاسـخ يـا صـورت    
. در گزارش سال 4چاپ شد ها فرهنگ كثرتادبيات تطبيقي در عصر با عنوان  3وضعيت

هاي گزارش وجـود نـدارد:   ، توافق نظري ميان بخش5به ويراستاري هان ساوسي 2004
بخش اصلي اين گزارش كه تنها به امضاي ساوسي رسيد، در كنار نُه مقالة ديگر دربـارة  

. ايـن گـزارش بسـيار    6ها قـرار گرفـت  وجوه يا مشكلات اين رشته و شماري از جوابيه
اي از آن داشت با ايـن  توان برداشت منسجم و يكپارچهاست و نمي ناهمگون و پراكنده

حال مختصر موفقيتي هم دارد. در بررسي وضـعيت رشـته يـا حـوزة ادبيـات تطبيقـي،       
انجمـن ادبيـات    1993هاي اين گزارش با گـزارش سـال   روشن كردن برخي از تفاوت

دو رونـد  » قرن جديد ادبيات تطبيقي در آستانة«راهگشاست. در گزارش  امريكاتطبيقي 
توان بسيار سخن گفت. از يك سو، اصرار شود كه دربارة هركدام مياجرايي پيشنهاد مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. American Comparative Literature Association  
2. Comparative Literature at the Turn of the Century  
3. Position statements 
4. Comparative Literature in the Age of Multiculturalism, edited by Charles Bernheimer (Baltimore: 
Johns Hopkins University Press, 1995). 
5. Haun Saussy 
6. Haun Saussy, ‘Exquisite Corpses Stitched from Fresh Nightmares: Of Memes, Hives and Selfish 
Genes,’ in the forthcoming American Comparative Literature Association, 2004 State of the Discipline 
Report. 

اش گزارشـي  شـود كـه مقالـه   كند ظاهراً موجب ميدرست است كه مقاله ساوسي در مركز اين گزارش قرار دارد اما عنواني كه وي انتخاب مي
 هاي متعدد، در كتاب زير منتشر شد:موثق و جدي در نظر گرفته نشود. نوشتة او به همراه نُه مقالة ديگر، و نيز به همراه پاسخ

Comparative Literature in an Era of Globalization (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2006). 
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اش را كنار بگذارد و به سمت جهـاني  بر آن است كه ادبيات تطبيقي اروپامحوري سنتي
هاي فرهنگـي كنـوني و هـم بـه     امري كه هم به عنوان بازتاب واقعيت ،شدن پيش برود

گيري هاي غيرغربي بر روند شكلي نسبت به درك روزافزون تأثير فرهنگعنوان واكنش
 1993پذير است. از سوي ديگر، در گزارش سال هاي غربي كاملاً توجيهماهيت فرهنگ

شود كه ادبيات تطبيقي مسير خود را از تمركز صرف بـر ادبيـات بـه سـمت     پيشنهاد مي
نوع تغيير دهد. اين هم روشي اسـت كـه   هايي از هر مطالعة توليدات فرهنگي يا گفتمان

هـاي   انـد كـه مهـارت   تواند شرايط خوبي را فـراهم آورد. محققـان ادبيـات دريافتـه    مي
هـاي  اي بر ساختار و عملكرد دامنة وسيعي از كـنش تواند پرتو تازهها ميگري آن تحليل

ايـان در  گردهنـد، بيفكنـد. مشـاركت تطبيـق    ها را شكل مـي گفتماني كه افراد و فرهنگ
ها ـ تازه اگـر از   كاوانه، سياسي، پزشكي و ساير گفتمانهاي فلسفي، روان مطالعة گفتمان

قـدر ارزشـمند بـوده     هاي راهنما و فرهنگ عامه حرفي به ميان نيـاوريم ـ آن  فيلم، كتاب
هاي ادبيات به مطالعـة  تواند خواهان محدود شدن دپارتمانكس نمياست كه ديگر هيچ

اشد. بر طبق پيشنهاد اين گزارش، بررسي ادبيات به عنـوان گفتمـاني در   ادبيات صرف ب
به قـدر   ها يك تدبير ثمربخش است. هر كدام از اين دو روند اجراييميان ساير گفتمان
اي نتيجة هر دو (جهاني شـدن و فرهنگـي شـدن) رشـته     ،با اين حال .كافي موجه است
وجه به يـك رشـتة آكادميـك شـباهتي      قدر وسيع كه ديگر به هيچ اي آناست با گستره

هـا و توليـدات فرهنگـي در    اي است شامل مطالعة همة انـواع گفتمـان  ندارد بلكه حوزه
توانسـت  شـك مـي  كـرد بـي  سرتاسر دنيا. اگر كسي دانشگاهي را از صـفر تأسـيس مـي   

دپارتمان بزرگي را به ادبيات تطبيقي اختصاص دهـد كـه موظـف بـه انجـام مطالعـات       
ني باشد اما در آن صورت مسئلة هويت متفـاوت ايـن دپارتمـان بـا سـاير      فرهنگي جها

هاي ديگري در حوزة علوم انسـاني  شود: آيا دپارتمانهاي دانشگاهي مطرح ميدپارتمان
هاي  وجود خواهد داشت كه با ادبيات تطبيقي تعارض داشته باشد؟ آيا ديگر به دپارتمان

هايي براي بررسي مناطق متعـدد دنيـا نيـاز    رتمانموسيقي، هنر، ادبيات و فلسفه يا به دپا
كه ادبيات تطبيقي در قلمرو تازة خـود همـه چيـز را در حـوزة علـوم       خواهد بود يا اين

  انساني و بخش زيادي از علوم اجتماعي در برخواهد گرفت؟
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انديشيم وقتي دربارة جايگاه اين ادبيات تطبيقيِ نو، جهاني و فرهنگي در دانشگاه مي
اي كه طرحي براي بهبود دپارتمان يا رشتهبيش از آن 1993رسد گزارش سال  ر ميبه نظ

خاص باشد، پيشنهادي است براي چگونگي پيشبرد كلي مطالعات ادبي ـ فرهنگـي. امـا    
آيا به راستي، اين همان چيزي نيست كه بايد باشد؟ آيـا يـك گـزارش ادبيـات تطبيقـي      

اي پيشـگام در  باشد؟ ادبيات تطبيقي همچون حوزه كنندة آينده علوم انسانينبايد ترسيم
هاي ملي متعدد و متون نظري آنها علوم انساني عمل كرده است كه نه تنها پذيراي سنت

 ـكركگبوده ـ ماركس،   بلكه مايل  ور، هگل، نيچه، سوسور، فرويد، دوركيم، ويتگنشتاين 
فرضـي   هيچ پـيش چراكه  هاي انتقادي را هم تجربه كنداست كه انواع تفكرات و نوشته

مبني بر اينكه هدف اصلي اين حوزه، درك سنت ادبي يـك ملـت در سـير تـاريخي آن     
ايِ هاي بينارشـته اي است كه در آن طرحبوده، وجود نداشته است. ادبيات تطبيقي حوزه
ها بـراي سـاير محققـان و    شوند و نتايج آن انتقادي و نظري آزادانه به محك گذاشته مي

ها در خور پيروي است و به همين دليل بر روند مطالعات ادبـي و فرهنگـي   ساير حوزه
در مقياس كلان نيز تأثيرگذار است. اما اين موفقيت نوعي بحـران هويـت را هـم بـراي     

  آورد. ادبيات تطبيقي به همراه مي
مرتبط بـا آن،   هايبرانگيزترين موضوع در گزارش برنهايمر و صورت وضعيتبحث

ي ر مطالعات ادبيات تطبيقي بود، مطالعاتي كه همزمان هم به سوي جهـان نقش ادبيات د
هـايش،   رفت. چارلي برنهايمر در آن گزارش و پاسخشدن پيش مي شدن و هم فرهنگي

تـرين موضـوع در   مدافعان ادبيات و كساني را كه معتقد بودند مطالعة ادبيات بايـد مهـم  
پرستاني ازكارافتـاده دانسـته   ادبيات، كهنه گرا دانست. مدافعانادبيات تطبيقي باشد واپس

ورزيدند. به بـاور برنهـايمر، كـاملاً    جهت از همراهي با اين برنامه امتناع ميشدند كه بي
شان غيرضروري اسـت و ايـن   هاي اصليآشكار بود كه خوانش دقيق متون ادبي به زبان

  موضوع در ساماندهي جديد ادبيات تطبيقي نقش اصلي ندارد.
هـاي  پاسخ خود به گزارش برنهايمر اين بحث را مطرح كـردم كـه دپارتمـان    من در

تـر  اند و اگر بخـواهم دقيـق  ادبيات ملي روز به روز نقش بيشتري براي نظريه قائل شده
هـاي  اند كه مطالعات ادبي و فرهنگي از رهگذر پرسـش بگويم اين امكان را فراهم كرده

تـاريخي    ـ ـ هـاي ادبـي  وند نه از منظر دورهبرخاسته از مباحث نظري درك و دريافت ش
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ها هـر روز بيشـتر و بيشـتر گسـترة وسـيعي از توليـدات       مرسوم. همچنين اين دپارتمان
اند، توليداتي نه فقط شامل فيلم و فرهنگ عامـه بلكـه   فرهنگي را وارد قلمرو خود كرده

ملـي و   هـاي گيري هويـت به طور مثال مباحث مربوط به جنسيت، ساختار بدن و شكل
هاي مطالعـات فرهنگـي ملـي     هاي ادبيات ملي به دپارتمانفرهنگي. در نتيجه، دپارتمان

يي، مطالعـات  امريكـا هـاي مطالعـات انگليسـي و    اش دپارتمـان اند كه نمونهتبديل شده
هـاي  فرانسوي، مطالعات آلماني و مطالعات اسـپانيايي اسـت. علـت گـرايش دپارتمـان     

بندي ادبيات بـر مبنـاي مرزهـاي    درك است: تقسيم و قابلادبيات ملي به فرهنگ روشن 
بنـدي يـك روش   اما اين نوع تقسـيم  ملي يا زباني تقريباً همواره مورد ترديد بوده است

هـاي  دپارتمـان «چـه بسـا بـا تغييـر      دهي مطالعة فرهنگ است.كاملاً منطقي براي سامان
بـه  » هـاي ادبيـات فرانسـوي   ندپارتمـا «و » مطالعات فرهنگي آلماني«به » ادبيات آلماني

هايي بشـوند كـه بيشـتر بـه     ، عناوين ملي در نهايت نمايشگر رشته»مطالعات فرانسوي«
هاي ادبيات ملي به سوي لحاظ فكري با يكديگر ارتباط دارند و همان طور كه دپارتمان

كه  يابند، ادبيات تطبيقي نقش ويژه و متمايزي پيدا خواهد كرد. با اينفرهنگ گرايش مي
اين ميزان از وسعت، در نتيجة گسترش مطالعات ادبي و تبديل آن به مطالعات فرهنگـي  
فراهم شده است، ادبيات تطبيقي اصلاً اصراري ندارد كـه ايـن حـوزه را تنهـا بـه خـود       

ترين ابعاد تواند همانند جايگاه مطالعات ادبي در گستردهمنحصر كند. ادبيات تطبيقي مي
 ـ   خود، كه همانا مطالعة دسـت  ه ادبيات به مثابة يك پديدة فراملي است، هـويتي تـازه ب

شود كه ادبيات تطبيقـي هـويتي   ها در نهايت موجب ميآورد. تمركززدايي از ساير رشته
. ادبيات تطبيقي، به عنوان عرصة مطالعة ادبيات به طور كلـي،  1شاخص و ارزشمند بيايد

  تواند كانوني براي بوطيقا هم باشد.مي
هاي ادبيات تطبيقي بايد از مطالعة ادبيـات  بدان معنا نيست كه اعضاي دپارتماناين امر 

هايي كه ادبيات تنهـا در حاشـية آن   هاي فرهنگي يا پيگيري طرحدر ارتباط با ساير فعاليت
گرايان، مثل هميشه، در هركجـا كـه شـرايط    تطبيق قرار دارد يا از آن دور است، منع شوند.

شناسـانه و نظـري در حـوزة علـوم انسـاني      هاي روشرين پيشرفتتاقتضا كند، در جالب
شركت خواهند داشت. از آنجا كه ادبيات نه يـك نـوع طبيعـي بلكـه سـاختاري تـاريخي       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jonathan Culler, ‘Comparative Literature, at last,’ in Comparative Literature in the Age of Multiculturalism, 
pp. 117–121. 
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ناپذير بلكه ضروري است اما، ها نه فقط اجتناباست، مطالعة آن در ارتباط با ساير گفتمان
اصلي ادبيات تطبيقي مطالعـة ادبيـات   هاي علوم انساني، مسئوليت برخلاف ديگر دپارتمان

هاي مختلفي به آن دست يابد. بحـث مـن آن بـود كـه ادبيـات      تواند با روشاست كه مي
تطبيقي بايد پذيراي امكانات متفاوتي باشد كه در روند تكامل مطالعـات ادبـي و فرهنگـي    

اي ان پديـده كه ادبيات تطبيقي جايگاه مطالعـة ادبيـات بـه عنـو    اند، از جمله آنايجاد شده
فراملي است. اما اين بحث حاميان چنداني نداشت و همچنان بر سر اين مسئله كه ادبيـات  
تطبيقي چگونه بايد باشد، به اندازة هر زمان ديگر، جدال و مشاجره است. تنها موردي كـه  
همه بر آن توافق داريم اين است كه ادبيـات تطبيقـي بـه واسـطة ماهيـت خـود بـدل بـه         

هاي كاملاً متفاوت علوم انساني بـا يكـديگر رقابـت    است كه در آن قابليت جايگاهي شده
زده بلكـه بنـا بـه ماهيـت     كنند. [به اين ترتيب] ادبيات تطبيقي نه فقط يك رشتة بحرانمي

تـا حـدي از    1994خود، محل بحران است. البته اين نكته درخور توجه است كه از سـال  
كـه در  شده بود، كاسته شده است. با وجـود آن  وارد مفهوم ادبيات بهانتقادات شديدي كه 

ادبيات در ادبيات تطبيقـي نقـش مركـزي داشـت، در گـزارش سـال        ،1993گزارش سال 
توانـد  برانگيزي نبود. دليل ايـن امـر مـي    ، جايگاه ادبيات ديگر چندان موضوع بحث2004

ة اين موضوع باشـد  پيروزي مدافعان مطالعات فرهنگي و در نتيجه عدم نياز به بحث دربار
رود كه از بيرون رانده شـدن ادبيـات   اما در اين صورت از حاميان مطالعات ادبي انتظار مي
رسد ايـن اتفـاق نيفتـاده اسـت. هـان      از حوزة ادبيات تطبيقي ناراضي باشند كه به نظر مي

ا دانـد، مركزيـت ادبيـات ر   مي» هايي به كمك ادبياتمقايسه«ساوسي كه ادبيات تطبيقي را 
پندارد، به اين معنا كه ادبيات تطبيقي شامل خوانش انواع مختلفي از متون اسـت  محرز مي

اي كه شامل هاي ادبيات تطبيقيتوان گفت از آنجا كه اعتبار طرح مي». خوانشي ادبي«ولي 
ادبيات نيستند، تثبيت شده است، مركزيت ادبيات ديگر مثل قبل مورد بحـث نيسـت مگـر    

شواهدي وجود دارد كـه نتيجـة گـزارش     ،ه عقب برگردانيم! به اعتقاد منپاندول زمان را ب
توان ديد كه مبحـث زيباشناسـي در علـوم    كنند: مثلاً به وضوح مي را تأييد مي 2004سال 

شـد!   گيرد، مبحثي كه تا مدتي مهمل محسوب ميانساني بيش از پيش مورد توجه قرار مي
ادبيـات تطبيقـي صـورت گرفـت و      وجوي بسـيار گسـتردة شـغلي در حـوزة     يك جست
هاي فراوانـي از سـوي داوطلبـاني كـه در زمينـة مطالعـات پسااسـتعماري كـار         تقاضانامه
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وجـو بـا شـگفتي متوجـه شـدم كـه حتـي         كردند دريافت شد. در جريان ايـن جسـت   مي
هايي كه بر مسائل اجتماعي و سياسي متمركزنـد و اصـلاً نيـازي بـه بحـث دربـارة        رساله

انـد. ايـن    زبـان اختصـاص داده  نويسـان انگليسـي  ند نيز چند بخشي را به رمانادبيات ندار
زبان در حـال  نويسان انگليسياي متشكل از رمان داد كه مرجع مقتدر تازهمي موضوع نشان

. اين 5و ديگران 4، كوتسي3، والكات2به ، آچه1نويساني چون رشديگيري است؛ رمان شكل
اي نادرست هم خوانده شوند بازهم نقش ادبيات رراً به شيوهروزها، حتي اگر آثار ادبي مك

در حوزة ادبيات تطبيقي نقشي قاطع است. آنچـه از جسـتارهاي متفـاوت گـزارش سـال      
آيد مسئلة غلبه داشتن مطالعات ادبي يا مطالعات فرهنگي نيسـت بلكـه بحـث    برمي 2004

ت. من بر روي ايـن اصـطلاح   اس »ادبيات جهان«دربارة چگونگي ارتباط ادبيات تطبيقي با 
هـاي جهـان نيسـت بلكـه     كنم زيرا موضوع موردنظر ما لزوم مطالعة تمام ادبياتتأكيد مي

است، » ادبيات جهان«گيري هاي ادبيات تطبيقي ايالات متحده در شكل سهم همة دپارتمان
شـود (گمـان   همان طور كه به طور كاملاً مشخص در دروس ادبيات جهان نيز ديـده مـي  

  هاي متفاوتي مطرح شده است).كنم اين موضوع در كشورهاي ديگر به روشمي
كنـد. در ايـن فضـاي    بحث از ادبيات جهان مشكل قابليـت مقايسـه را تشـديد مـي    

كند؟ ظـاهراً در دروس  شدة جديد، چه چيزي كنار هم گذاشتن متون را موجه ميجهاني
آورد، اصـل مقايسـه بـر پايـة     مـي  ادبيات جهان كه آثار بزرگي را از سراسر دنيا گرد هم
نظيـر بيـل ريـدينگز از    گر تحليل بيبرتري نهاده شده است كه حداقل به نظر من تداعي

الگويي از يك دانشگاه مدرن  6ست. كانتهادانشگاهي در ويرانهدر كتاب » انشگاه برتر«
ردَ، سـازماندهي و     كند كه بر اساس آرمان منحصربهارائه مي اداره  فردي، يعنـي اصـل خـ

هاي آلماني فرهنگ را جايگزين خرد كردند كه وظيفـة   و ايدئاليست 7شود. هومبولت مي
هـاي  دوجانبة تحقيق و تدريس، و توليد و القاي خودشناسي ملي را در كـانون فعاليـت  

دانشگاهي كه ـ » دانشگاه فرهنگي«بناي الگوي داد. اما در حال حاضر سنگدانشگاه قرار مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rushdie  
2. Achebe  
3. Walcott  
4. Coetzee 
5. See David Damrosch, ‘World Literature in a Postcanonical, Hypercanonical Age,’ in Comparative 
Literature in an Era of Globalization, pp. 122–133. 
6. Kant 
7. Humboldt 
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در  ـاست كه تحت نفوذ فرهنگ ملي باشـند    افرادي فرهيخته و شهروندانياش توليد وظيفه
هـيچ يـك از مـا بـه راسـتي      «نويسد كه امروزه ريدينگز مي جهان غرب فرو ريخته است.

بداند؛ همان نمونة يك انسـان فرهيختـه كـه    » داستان دانشگاه«تواند خود را قهرمان نمي
وجود آورد... داستان بـزرگ دانشـگاه كـه بـر     كوشد تا آن را به روز ميكل سيستم شبانه

دسـت  محور توليد يك انسان آزاد و خردمند متمركز بود، ديگر براي ما بـه سـهولت بـه   
اي كرديم كه مطالعة ادبيات تطبيقي افراد بسيار فرهيختـه . ما هم قبلاً تصور مي1»آيدنمي

روپـايي تسـلط كامـل    هـاي ا كند كه بر ادبيـات را تربيت مي 3يا آورباخ 2چون كورتيوس
هـاي مختلفـي تخصصـي شـده     دارند اما امروزه اين مبحث به قدري گسترده و به شكل

تـوان  هاي بارزي نيست. بهترين حالتي كـه مـي  است كه ديگر امكان وجود چنين نمونه
هاي اطلاعاتي كـاملاً   و دامنه ها علاقهدستي است كه گرايان چيرهتصور كرد وجود تطبيق

تواند به شكل خاص خود نخبـه باشـد. بـدين    دارند و هر يك از آنها مي متفاوتي با هم
 دهد.مي» دانشگاه برتر«جاي خود را به » دانشگاه فرهنگ«ترتيب 

كه به عنوان » برتري«در ادبيات تطبيقي و » قابليت مقايسه«من به بررسي رابطة ميان  
م. بـه عقيـدة ريـدينگز، نكتـة     منـد رود، علاقهبه كار مي» دانشگاه برتر«مبناي مقايسه در 

اين است كه اين واژه معناي خاصي ندارد (و نياز به هيچ توافـق  » برتري«اصلي در باب 
. از اين نظر، اين واژه شـبيه بـه حاكميـت پـول     4نظري دربارة چيستي مفهوم آن نيست)

است كه مفهوم خاصي ندارد و از آن براي نشان دادن قابليـت مقايسـه و ابـزار كنترلـي     
نبود يـك مرجـع خـاص باعـث     «نويسد: باره ميشود. ريدينگز در اينداري استفاده ميا

هـايي كـه بـا يكـديگر      به عنوان يك اصـل بـراي ترجمـة گـويش     “برتري”شود كه  مي
دهـد تـا   اين امكـان را بـه مـا مـي    » برتري«. ايدة 5»هاي اساسي دارند، به كار رود تفاوت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Readings, The University in Ruins, p. 9. 
2. Curtius 
3. Auerbach 

نوشت من توانستم مثالي را از خدمات حمل و نقـل دپارتمـان كورنـل بـراي او فـراهم كـنم (دربـارة        ريدينگز كتاب خود را مي . هنگامي كه4
گرفته بود، هرچند دليل اين موفقيت (يا بـه تعبيـر   » برتر«ايِ خود، جايزة ها و پاركينگ محوطة دانشگاه), كه از سازمان حرفهمسئوليت اتوبوس

استفاده از فضاهاي پارك در محوطة دانشگاه به سبب افزايش روزافزون هزينة پـارك و حـذف    ) ترجيح دانشگاهيان به عدم»كاهش تقاضا«آنها 
بايسـت بـه چيـزي كـاملاً متضـاد تعلـق        فضاي پارك مناسب بود. ولي تصورش چندان غيرممكن نيست كه برتري در ايـن حـوزه قاعـدتاً مـي    

ضايت كاركنان دانشگاه با تسهيل امكان پارك در داخل محوطة دانشگاه اطلاق شود، كه البته بـه نظـر   توانست به افزايش رگرفت: برتري مي مي
 من چندان مطلوب نيست.

5. Readings, The University In Ruins, p. 24. 
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هـا و نتـايج خـود    سـاختار يـا عملكـرد و داده    مفاهيم متعددي را كه اشتراكات كمي در
ايـن  » برتري«دارند، با يكديگر مقايسه كنيم. اما اين فقط نيمي از فوايد اداري آن است. 

كـه معلمـان،   هـاي فـراوان دربـارة ايـن    كند كه از بحـث و جـدل  امكان را هم فراهم مي
يم. همه بايد بـراي  دانشجويان و مديران موظف به انجام چه كارهايي هستند، اجتناب كن

ارائـه داد. رابطـة ميـان    » برتـري «بكوشند، به هر مفهومي كه بتوان از » برتري«رسيدن به 
مطـرح  » برتـري «اي كـه در اصـل   يـت مقايسـه  لقابليت مقايسه در ادبيات تطبيقـي و قاب 

شود چيست؟ قابليت مقايسه در اصل برتري با يك نظر اجمـالي شـامل مشخصـات     مي
. آزادي 2گونـه نيسـت.   شود كه معناي خاص دارد اما در واقع اينمي . ادعا1زير است: 

دهيـد ديگـر   دهد (مادامي كه كاري را به بهترين نحو انجام ميها ميفراواني به دپارتمان
  كنيد). اين آزادي براي كارايي اداري بسـيار مهـم اسـت،   كند كه چه كاري مي فرقي نمي

ر نهايت، سازوكاري است براي كاهش يا حذف كه اين اصل، د. مشخصة آخر اين3ولي 
رسـند. قابليـت مقايسـه در    هايي كه با اين معيار به سـرانجامي نمـي  آن دسته از فعاليت

 سنجيده شود؟ » برتري«تواند با قابليت مقايسه در ادبيات تطبيقي چگونه مي

يا يك  هاي ميان يك متنيعني اين حقيقت كه معنا در تفاوتـ   ماهيت بينامتني معنا
شود كـه مطالعـة ادبـي اساسـاً و     باعث مي ـگفتمان با متن يا گفتماني ديگر نهفته است  

كنـد كـه در آن قابليـت    ماهيتاً تطبيقي باشد اما در عين حال شرايطي را هـم ايجـاد مـي   
مقايسه وابسته به يك نظام فرهنگي است، وابسته بـه يـك عرصـة كلـي كـه مقايسـه را       

متن وابسته به رابطة آن با ساير متون در يك بافت فرهنگـي   كند. معناي يكتضمين مي
دهنـدة علـت تمايـل زيـاد     مثلاً فرهنگ اروپاي غربي. اين موضوع تا حدي نشان ،است

تـري از يـك   ادبيات تطبيقي به غربي و اروپايي مانـدن اسـت. هرچـه درك موشـكافانه    
شـود  غربـي دشـوارتر مـي   گفتمان داشته باشيم به همان اندازه مقايسة متون غربي و غير

چراكه معنا و هويت هر يك از اين متون وابسته به جايگـاه آن در يـك نظـام گفتمـاني     
پـذيري متعـارف را موهـوم يـا     هاي گفتماني كاملاً متفاوت كه اصـل تطبيـق  است، نظام

زمينة پسااستعماري عمومي كه تـا حـد    دانند. شناسايي يك پسكننده ميكم گمراهدست
هـاي اخيـر در ادبيـات تطبيقـي را     أثير نظرية پسااستعماري است، فعاليتزيادي تحت ت

  شود.پذير ميپذيري امكانزمينة عمومي است كه تطبيق ميسر ساخته است. در اين پس
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تواند ادبيات تطبيقي را از يـك رشـتة اروپـامحور بـه     پذيري ميپس كدام نوع تطبيق
جدي وجود دارد. از يك سو، بر طبق  يجا مشكلتر مبدل كند؟ در اينيك رشتة جهاني

اي را در رشتة خود ايجـاد  هايي كه معيار و ضابطهنظر ناتالي ملاس، آن دسته از مقايسه
شوند. هر اثـري كـه بـا ايـن      گذاري آثار تبديل مي كنند سپس به محملي براي ارزشمي

ذاشـته  موازين سازگار باشد ارزشمند است و آثاري كـه ناهمسـو بـا آن باشـند كنـار گ     
پذيري، بـه جـاي   شوند. بدين ترتيب، اين نوع مقايسه، يا همان اصل و اساس تطبيق مي

هـاي فرهنگـي، بيشـتر باعـث محدودشـدن و      فراهم كردن امكانات تازه در زمينة ارزش
كوشيم از تحميـل معيارهـاي   . اما از سوي ديگر، زماني كه مي1شودانحصارگرايي آن مي

ت در معرض آسيب ديگري قرار بگيريم كـه ريـدينگز   مشخص اجتناب كنيم، ممكن اس
محتوا هسـتند تـا   بي وكند: زماني كه معيارها غيرارجاعي مطرح مي» برتري«در توصيف 

هيچ الزامي را تحميل نكنند ولي در نهايت به جاي سازوكاري منطقي منجر به برقـراري  
ادبيات جهان اين است شوند و مسلماً خطر مĤبانه براي كنترل و نظارت ميروشي اداري

كند و توجهي به معيارهـاي ويـژه و عوامـل    شود انتخاب ميكه آنچه را برتر قلمداد مي
تواند بر روند گزينش تأثيرگذار باشد، ندارد. جورج ويليام سـويفت  ايدئولوژيكي كه مي
توانـد راهنمـاي مـا در ايـن      كه بحق مـي 	،در بستري بدون بستر العادةترو در كتاب فوق

 امريكـا ة يت ـساز و البتـه ناشناسـي را در تـاريخ مدرن   يط باشد، نقطة عطف سرنوشتشرا
نـزاع  ، مجـري برنامـة   2هنگامي كه مـردي بـه نـام ريچـارد داوسـون     «كند: شناسايي مي
كنندگان خواست كه نتيجة نظرسنجي از صد نفر دربارة ميانگين قد ، از شركتخانوادگي

ها چه گمـاني دربـارة   ها چه بود. آنكه نظر آن را حدس بزنند. حدس بزنيد امريكازنان 
هم در واقع همـان حـدس معلمـان اسـت     » ادبيات جهان«. آيا 3»ميانگين قد زنان زدند؟

  گيرند؟دربارة آثاري كه ديگران آنها را مهم و ماندگار در نظر مي
ن كنـد كـه متـو   آلي را ايجاد ميمشكل مقايسه اين است كه احتمالاً معيار يا نوع ايده

گرايان از اين نتيجة بـديهي  كنند. امروزه تطبيق شونده در آن نقش متغير را ايفا مي مقايسه
سنجش متون يك فرهنگ براساس معيارهايي كه خـارج از آن فرهنـگ اسـت اجتنـاب     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Natalie Melas, ‘Versions of Incommensurability,’ World Literature Today 69:2 (Spring 1995), 331. 
2. Richard Dawson 
3. George W. S. Trow, In the Context of No Context (Boston: Little Brown, 1981), p. 58. 
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پـذيري را بـه كـار ببـريم كـه هـيچ       كنيم اصل تطبيقكنند. اما هر چه بيشتر سعي ميمي
شويم. آنجا كه گرفتار مي» دانشگاه برتر«به همان شرايط محتواي مشخصي ندارد، بيشتر 

تواند به هر كاري كه دوسـت دارد  اي براي محتوا وجود ندارد (دپارتمان شما ميدغدغه
كه آن را به بهترين نحو ممكن انجام دهـد) ايـن امـر نهايتـاً فقـط      بپردازد مشروط بر آن

لارانه و نـه اصـول آكادميـك و    سـا شود براي كنترل بر مبنـاي اصـول ديـوان   محملي مي
 منطقي.

معيارهاي ژانـري  ـ   اي كه بر مبناي معيارها يا الگوهاي منطقي باشدپذيريمزيت تطبيق
محتواي  هايي مخالف اصول بي اين است كه اين معيارها به شيوهـ    يا موضوعي يا تاريخي

حـل آن اسـت كـه    گيرنـد. بنـابراين، يـك راه   قرار مـي  مĤبانه مورد تحقيق و بررسياداري
كه ظاهراً متضمن يك مقايسه هسـتند، بـا دقـت مشـخص     ، ها و اصولي رابكوشيم فرضيه

ها ديگر بديهي نخواهند بود. يك الگـوي مناسـب   كنيم. به اين ترتيب، اين اصول و فرضيه
باشد: نقطـة شـروعي كـه    » نقطة شروع«تواند برداشت اريش آورباخ از مفهوم در اينجا مي

ا به مثابة جايگاهي خارجي براي برتري و سروري يافتن قلمداد كـرد بلكـه   توان آن رنمي
گر يا نظرگاه نسبي نسبتاً مرتفعي دانست كه بـه منتقـد ايـن امكـان را     توان آن را كنترلمي
دهد تا بتواند موضوعات فرهنگي متعدد را در كنار هم قـرار دهـد. بـه گفتـة آوربـاخ،      مي

سو واقعي و دقيق بودن و از سوي ديگر قابليـت   مشخصة يك نقطة شروع خوب از يك«
تواند يك موضوع، يـك اسـتعاره،   . اين نقطة شروع مي1»گريزانة آن استپرتوافكني كانون

 جزئيات، يك مسئلة ساختاري يـا يـك كـاركرد فرهنگـي مشـخص باشـد. يـك مقايسـة        
م شـود، مـانع   هايي خودسرانه يا احتمـالي انجـا  فرهنگي كه براساس پيوند ميان قاعده ميان

انجام يك مقايسة اسـتاندارد و مطلـوب اسـت، مثـل مقايسـة آثـاري كـه حـرف اول نـام          
ــاري كــه شــمارة آنهــا در فــلان فهرســت   » ب«خــانوادگي نويسندگانشــان  ــا آث اســت ي

پذير است. البته بايد اذعان كنم كه ايـن مسـلماً آن چيـزي    بخش 13شناختي بر عدد  كتاب
و نيـز راه حلـي عمـومي يـا اصـولي بـراي مسـئلة        نيست كـه آوربـاخ در ذهـن داشـت     

 انـداز تطبيـق را بـر اسـاس    آيد. امكان ديگر اين است كه چشـم پذيري به شمار نمي تطبيق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Erich Auerbach, ‘Philology and Weltliteratur’, Centennial Review 13:1 (Winter 1969), 15.  
 زير هستم:اين ارجاع را مديون بحث شورانگيز ديويد شيوني مور در مقالة 

David Chioni Moore, ‘Comparative Literature to Weltkulturwissenschaft: Remedying a Failed 
Transition’ (Southern Comparative Literature Association meeting, October, 1994). 
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انـداز تطبيـق را در سـطح    كه چشـم هاي جغرافيايي يا تاريخي بنا كنيم: به جاي اين جنبه
اروپايي از منظر افريقـا  هاي توانيم مثلاً بر ارزش مقايسة ادبياتجهان فرض بگيريم، مي

شان با توليدات فرهنگي مرتبط با يك نكتة خـاص افريقـايي تأكيـد كـرد. ايـن       و رابطه
كنند، بازهم بهتر هاي شروع اگرچه محقق را مكلف به رعايت معيارها و اصولي مينقطه

الفارق بودن مقايسه هراس داشته باشيم. به عقيدة من، خطـر اصـلي    از آن است كه از مع
هايشان اصول و معيارهايي مـبهم  كه مقايسهگران از اين نگران باشند ن است كه تطبيقاي

شدن مقايسات ميـدان  محتوا و نامشخص را تحميل كنند. اين نگراني و ترس به پوچ و بي
كه مـديران بـراي تنظـيم و    » برتري«دهد. مقابله با اين نگراني به اندازة مقابله با مفهوم  مي

كنند، دشـوار اسـت. در گـزارش    يي از آن استفاده ميامريكاهاي  دانشگاه ساماندهي مجدد
به عنوان مسـئلة اصـلي   » ادبيات جهان«، موضوع امريكاانجمن ادبيات تطبيقي  2004سال 

كننـدگان و مخالفشـان بـه طـور جـدي      شود. گروهي از شـركت ادبيات تطبيقي مطرح مي
بـه   1تعبيري كه جـلال قـادر   ـ» يات جهانساختار انتزاعي ادب«ها و مشكلات دربارة مزيت

. اتهام مسلماً اين است كه ادبيات جهان از منظـر يـك قـدرت    2اند بحث كردهـ   بردكار مي
ريزي شده است و متون منتخب خود را بر اساس قواعدي كـه خـودش   جويانه پايهسيطره

ي دهنـدة نـوع   پـذيرد و ايـن امـر نشـان    وضع كـرده اسـت بـراي تركيـب و مقايسـه مـي      
هاي مختلف را اسـتعمار و  فرهنگ سازي جهانيامريكااست كه در آن  3دونالديزاسيون مك
اسـتفادة ابـزاري از    كنـد. جـلال قـادر خطـر    ها را با كمي رنگ و بوي محلي ارائه مـي آن

كند. ادبيات جهان را به عنوان اسباب سلطة استعمار نو و تملكي امپرياليستي گوشزد مي
همچون درسـي   5ضمن توصيف درس ادبيات جهان در دانشگاه ييل ، 4البته كيتي ترامپنر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Djelal Kadir  

، كـه هـر دو در   »يـك ديـدگاه ژئـوپليتيكي   «و كيتي ترامپنر در مقالـة  » فراكانونيادبيات جهان در دورة پساكانوني و «. ديويد دمراش در مقالة 2
و  منتخب ادبيـات جهـان  به چاپ رسيدند، استادانه از آموزش ادبيات جهان دفاع كردند. دمراش سردبير مجموعة ارزشمند  2004گزارش سال 

مـن  «). نكاتي را كه هان ساوسي و اميلي اپتـر در مقالـة   2003ن، است (پرينستون: چاپ دانشگاه پرينستو ادبيات جهان چيست؟نويسندة كتاب 
ادبيـات تطبيقـي در عصـر    «مطـرح كردنـد، جـلال قـادر در مقالـة      » چندان به ادبيات تطبيقي باور ندارم: فن شعر جهاني و مقايسة ژئوپوليتيكي

 گيري كرد.به چاپ رسيد، با جديت پي ادبيات تطبيقي در عصر جهاني شدن، كه در كتاب »تروريسم
به كـار بـرد. او در    مك دونالديزاسيون جامعه مريكايي، آن را در كتابي با عنواناشناس اصطلاحي است كه نخستين بار جورج ريتزر، جامعه .3

سازي مجـدد   فود است. مك دونالديزاسيون به معناي مفهوم هاي يك رستوران فستدهد كه فرهنگ چگونه داراي ويژگيتوضيح مياين كتاب 
 م. .روابط اجتماعي و حركت از سنت به سمت الگوهاي تفكر عقلاني و مديريت علمي است

4. Katie Trumpener  
5. Yale 
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گرفته بر مبناي تفكر فراوان و كارداني بسيار استادان ايـن دانشـگاه، بـه ايـن نكتـه       شكل
شناسانه يا محور، زيباييتوانيم نسبت به متون جهاني نگرشي موضوعپردازد كه ما مي مي

ر درسي با طراحي درسـت، بـر مسـائلي مـثلاً     متأثر از مسائل فرهنگي نداشته باشيم و د
كشي متمركـز  و نسل عام، رعب و وحشتمانند خشونت بنيادين، اخلاق كشمكش، قتل

وكنارهـاي   الهـي ادبيـات در تغييـرات ايـدئولوژيكي و گوشـه      شويم، يـا بـر نقـش شـبه    
 ـ  هايي به وجود مي هاي تاريخي، كه تحولات و همگرايي بحران ر آورد. در كنار تمركـز ب

هـاي  منـدي، تكنيـك  توان بر مسائل مربوط به ژانر، زمانهاي مهم، ميتعدادي از روايت
شود كـه ايـن درس   نيز توجه كرد. اين كار مانع از آن مي 1روايي، خودآگاهي، و ديدگاه

به يك نمونة امپرياليستي با رنگ و بوي موضوعات محلي تبديل شود. بايد اين نكتـه را  
د نقش ما در روشن كـردن اهميـت ادبيـات جهـان بـراي تمـام       هم اضافه كنم كه هرچن

دانشـجويان سـابق و كنـوني اهميـت دارد بـا ايـن حـال، ادبيـات جهـان فقـط سـاختة            
 La républiqueهــاي ادبيــات تطبيقــي نيســت. پاســكال كــازانوا در كتــاب  دپارتمــان

mondiale des lettres  شده است ترجمه  جمهوري جهاني ادبياتكه به تازگي با عنوان
دانـد  هاي گفتماني يا نظامي از قدرت/ دانش مياي از كنشنظام ادبي جهان را مجموعه

، جـايزه و  هايي چون نقد و بررسي، ترجمهكه آثار ادبي از سراسر جهان در آن به شكل
ها در اين نظام از حاشـية   اقتباس سينمايي با هم تعامل دارند. بسياري از ابداع و نوآوري

شود و مراكز متعددي (به عقيدة كازانوا، پاريس در اين مـورد ويـژه اسـت)    يآن ناشي م
كـه بـه دليـل    گرايـان پـيش از آن   . از ايـن رو، مـا تطبيـق   2شناسندآنها را به رسميت مي

، »ادبيات جهـان « هاي جهان و تبديل آنها بهسازي نادرست و امپرياليستي ادبيات همسان
خودمان بكنيم بايد به خـاطر داشـته باشـيم كـه     زمان و انرژي زيادي را صرف شماتت 

ها پيش از اين هم در جهان ادبيات اتفاق افتاده است. ما هـم اگـر    چنين روندي از مدت
توانيم مانند كازانوا از منظر انتقادي به نظام جهاني ادبيات بپردازيم. پذيرفتن بخواهيم مي
دة آن باشـيم. مـن شخصـاً    تر از آن اسـت كـه سـازن   مناسب» ادبيات جهان«نقش منتقد 
ديـدگاه  «هـاي نهـايي   ام امـا پرسـش  اندازي و تدريس ادبيـات جهـان نبـوده   طرفدار راه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. perspective: كند) و ديدگاه (كسي كه وقايع و اصطلاحي در روايت شناسي است. ژرار ژنت ميان دو اصطلاح صدا (كسي كه روايت مي

  ، تفاوت قائل شده است.شود)ها از چشم او ديده ميموقعيت
2. Pascale Casanova, The World Republic of Letters (Cambridge: Harvard University Press, 2004). 
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اي  ادبيات جهان از برخي جهات برنامـه «بينم:  كننده ميكيتي ترامپنر را قانع» ژئوپوليتيك
كننده و شايد حتي غيرممكن است. اما اگر ما به آن نپردازيم پس چه كسـي بـه    مرعوب

». ن خواهد پرداخت؟ اگر اكنون مشغول آن نشويم پس چه زماني بايد به آن بپـردازيم؟ آ
بـه هـيچ    امريكـا شويم؟ درست است كه » ادبيات جهان«چرا نبايد اكنون مشغول برنامة 

تواند مدعي بررسي خردمندانة گنجينة فرهنـگ جهـاني باشـد بـا ايـن حـال       شكل نمي
هـاي جديـد   است تا تلاش كنيم بفهمـيم نسـل  عملكرد نادرست ما در جهان دليل كافي 

هـايي   هاي خارجي آگاهي هاي توليدات برخي فرهنگيي از پيچيدگيامريكادانشجويان 
الاتي نظـري در رابطـه بـا    ؤتـوانيم س ـ دارند. در تحقيق در حـوزة ادبيـات تطبيقـي مـي    

وجـه  رويكردهاي ممكن نسبت به ادبيات جهان و نقاط مثبت و منفي آنها را در مركـز ت 
قرار دهيم اما با اين حال ادبيات تطبيقي بيشتر يك طرح آموزشي اسـت تـا يـك طـرح     

اي نزديك ماهيت رشتة ادبيات تطبيقي در ايالات متحـده تـا   تحقيقاتي. احتمالاً در آينده
حدودي با مسئلة ادبيات جهان تعريف خواهد شد اما سـاير خصوصـياتي كـه افـراد را     

د در تعيين ماهيت ادبيات تطبيقي در نظر گرفته شـوند و  كند هم بايجذب اين رشته مي
  نيست.» ادبيات جهان«كنم كه اين من فكر مي

به اعتقاد من، جذابيت اين رشته براي دانشجويان و استادان يا بـه تجربـة چنـدزباني    
وطني. افرادي كـه تجربـة يـك زنـدگي چندزبانـه و       وابسته است يا به طرز تفكر جهان

هـا را از  هـاي ديگـر، آن  شـوند چراكـه انتخـاب   گرا مـي اند، تطبيقشتهچندفرهنگي را دا
يي هـم كـه تجربـة    امريكـا گرايـان  كنـد. تطبيـق  امكاناتي كه در اختيار دارند محروم مي

يي منسوب نشوند و نيز بـه  امريكافكري كه به كوتهچندزبانه بودن را ندارند به خاطر آن
اند. علاقة ويژه اروپايي جذب اين رشته شده ي بههاها و فرهنگدليل علاقه به ساير زبان

ها هم در رابطه با زبان و فرهنگ خودي اسـت و هـم در   ها و فرهنگبه ساير زبان آنان
  ارتباط با مسائل نظري ناشي از مطالعات ادبي و فرهنگي فراملي.

هـاي  توانيم ادبيات جهان را مخزنـي از امكانـات، اشَـكال، موضـوعات و كـنش     مي
ني در نظر بگيريم. بـه عقيـدة مـن، ادبيـات تطبيقـي، بـه ويـژه در عصـر كنـوني،          گفتما
اي از ترين جايگاه براي مطالعة ادبيات به عنوان يك كنش گفتماني يـا مجموعـه   درست

ها و آيد كه به همة ادبياتپيش مي اما به ندرت امكانات فرمال و به تبع آن، بوطيقاست.
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هاي تطبيقي احتمالاً بـه   ؛ به همين دليل است كه طرحمند باشيمهاي جهان علاقه فرهنگ
هـا و  منـدي شوند كـه از يـك سـو متـأثر از دانـش، علاقـه      كشيده مي هايي هسمت علاق

تري ارتباط دارد كه ناشـي  هاي جداگانه است و از سوي ديگر با مسائل نظريِ كلي زبان
ات تطبيقي همواره به دنبال مان به متون گوناگون است. ادبياز تفكر و تأمل دربارة علاقه

گسترش حوزة پژوهش خـود بـوده اسـت، حتـي اگـر فقـط مسـئلة تعريـف و تـدقيق          
مان از طريق وجوه تمايزشان با سايرين را در نظـر بگيـريم. شـايد     هاي موردعلاقه پديده

بتوان گفت تمايل ادبيات تطبيقي به چنگ انداختن به موضوعاتي كه قبلاً خارج از ايـن  
وزه بوده دليل تاريخچة عجيب و غريب اين رشته اسـت. متمـايزترين مشخصـة ايـن     ح

رشته تركيب يك حركت تطبيقيِ جنبي با حركتي فراتطبيقي است و همين نكته ادبيـات  
بسـتري آزمايشـي بـراي    «، به 2004تطبيقي را، بنا به گفتة هان ساوسي در گزارش سال 

ين بازانديشي اتفاق بيفتـد بايـد آن را پيـروزي    كند. اگر ابدل مي» بازانديشي نظام دانش
شـود كـه   ادبيات تطبيقي به شمار آورد. البته به ندرت به ادبيات تطبيقي اجـازه داده مـي  

هـاي مـا   گونه رقم خورده اسـت كـه پيـروزي   خود را پيروز بداند. ظاهراً سرنوشت اين
  هايي بدون كاميابي باشند.موفقيت

 

 



 

 

  ايي در آثار بررسي تطبيقي مفهوم جبرگر
  آباديدولتمحمود زولا و اميل 

  1(دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد) محمدرضا فارسيان
  (دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد) سيده نجمه علوي

  
  چكيده

هاي ادبي و تأثير آنها بـر نويسـندگان ملـل مختلـف يكـي از قلمروهـاي ادبيـات        مبحث مكتب
ر اثـر  آسـوموا جبرگرايي از اركان اصلي مكتب ناتوراليسم در رمان  تطبيقي است. بررسي مفهوم

مـردم   ةشـد  روزگارسپريگذار مكتب ناتوراليسم در فرانسه، و همچنين در رمان  اميل زولا، بنيان
مناسـبي بـراي    ةتوانـد زمين ـ ناتوراليست ايراني، مي ةآبادي، نويسنداثر محمود دولت سالخورده،

، هدهــد كــه زولا، براســاس ديــدگاه جبرگرايانــهــا نشــان مــييتطبيقــي باشــد. بررســ ةمطالعــ
آبـادي  كشـد. دولـت  را در بستر جبر وراثت و جبر محيط به تصوير ميآسوموار هاي  شخصيت

مـردم   ةشـد  روزگارسـپري هـاي  جبرگرايي ناتوراليستي، تقدير شخصـيت  ةنيز، تحت تأثير فلسف
دانـد كـه    نوع سومي از جبر مـي  ةسيطر را، علاوه بر جبر وراثت و جبر محيط، تحتسالخورده 

آبـادي بـا ايـن ديـدگاه     توان آن را جبر حادثه ناميد. بدين ترتيب، شايد بتوان گفت كه دولتمي
گرفته از مقتضيات فرهنگي ـ اجتماعي ايـران، ناتوراليسـم نـويني را در ادبيـات       متفاوت، نشئت

  كشد.داستاني كشور خود به تصويرمي
  

    آباديت تطبيقي، ناتوراليسم، جبرگرايي، اميل زولا، محمود دولتادبيا: ها كليدواژه
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1. Email: farsian@um.ac.ir (نويسندة مسئول)    
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  مقدمه
هـا يـا   مبحـث جنـبش   ادبيات تطبيقـي ها در ترين و كارآمدترين پژوهش يكي از جذاب

تـوان بـه بررسـي و پيگيـري سـير      هاي ادبي است. در مطالعات ادبي تطبيقي مـي مكتب
هـاي ادبـي ديگـر    يگر يا تمايز از جنـبش تكامل جنبشي ادبي تا زمان تبديل به جنبش د

 ة) و تأثير اين امر را در آثار نويسندگان مختلف مشاهده كرد. مطالع114پرداخت (پراور 
گشـايد و موجـب   هاي جديدي را بر پژوهشگر ادبي ميهاي ادبي ديدگاهتطبيقي مكتب

   شود.تر ادبيات ملي ميفهم بهتر و عميق
در اواخـر قـرن نـوزدهم    فرانسـه  هاي ادبي ترين مكتبناتوراليسم يكي از تأثيرگذار
گرايي مكتبـي فلسـفي   گذاري شد. ناتوراليسم يا طبيعت هاست كه با تلاش اميل زولا پاي

پندارد كه بر ساختار و رفتـار  است كه قوانين طبيعت را تنها نيروهاي فعال در جهان مي
عتقد بودند تنهـا بـا مشـاهده و    ها مرو، ناتوراليست كنند. از اينعالم طبيعي حكومت مي

توان حيات فيزيولوژيك و عملكرد افراد ها ميپديده ةها و ثبت موشكافانواقعيت ةتجرب
اين ديـدگاه علمـي، نويسـندگان ناتوراليسـت شخصـيت       ر پايةد. بررا تشريح و تبيين ك
قـوانين   ، يعنـي كننـد قانون وراثت و شرايط محيطي توصيف مـي  ةانسان را تحت سيطر

اين جبرگرايي بررسي كند. اي كه فرد را محكوم به نوعي جبر علمي ميشده تعيين پيشاز
اميـل   رآسـوموا  دهد، در دو اثـر اصلي آثار ناتوراليستي را تشكيل مي ةماي كه جان ،علمي
مقالـه  موضوع اين  آباديدولت محمود به قلممردم سالخورده  ةشد روزگار سپريو  زولا

هايي كه در كاربست مفهوم جبرگرايي علمـي در ايـن دو اثـر    رغم شباهت شده است. به
ايـران  دو كشور  اجتماعي ـفرهنگي   اين مفهوم به دليل شرايطممكن است  وجود دارد،

     ثر نداشته باشد.اين دو او فرانسه بازتاب كاملاً يكساني در 
، و بـه  رروگـون ـ ماكـا   جلدي  هاي بيسترمان ةمكتب ناتوراليسم اميل زولا با مجموع

). زولا بـا  5الف:  1361، مطرح شد (زولا، آسوموار هفتمين داستان مجموعه، يعني ويژه با
تاريخ طبيعي و اجتماعي يك خـانواده در زمـان امپراتـوري    «اختصاص دادن عنوان فرعيِ 

قانون وراثت و جامعة آن دوره در زندگي اعضـاي   ةبه اين مجموعه نقش جبر دوگان» دوم
علمـي   ةشـد  دهد. از آنجا كـه مشـاهده، تجربـه و حقـايق اثبـات     نشان مييك خانواده را 

 ةرا در زمـر  آسوموارتوان رمان كشاند، ميهاي داستان را به سرانجامي محتوم ميشخصيت
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نخست در نظم كلي وقايع رمان، در روشـي تقريبـاً مسـتدل كـه     «قرار داد. » تجربي«رمان 
اش، شـده  اخلاقي را، با احساسات شـناخته نويس شخصيت شريف و پايبند به اصول  رمان

دهد كه سقوط او را بار قرار مي اي از عوامل زياندر موقعيتي خاص و در معرض مجموعه
هـا را بـا   شود [...]. دوم زولا در توضيح يا اشاراتش، هنگامي كه كنش شخصيتباعث مي

). بنـابراين، زولا در  68ـ ـ67(بگلي » دهد فيزيولوژيك شرح مي ةكنند استناد به عوامل تعيين
هـا در نظـر   ، بنا بر عوامل محيطي و وراثتي، سرنوشتي محتوم را بـراي شخصـيت  آسوموار

  كند.  ها را محكوم به جبر ميگيرد و آنمي
آثار ناتوراليستي از صدر مشروطه و همچنـين فراگيرشـدن نظريـات زولا در     ةترجم

گيـري از ايـن نظريـه در ادبيـات      هجبرگرايي علمي، نويسندگان ايراني را بـه بهـر   ةزمين
كه از منظر منتقدان ادبـي  آبادي نام برد توان از محمود دولتمي مثلاًداستاني برانگيخت. 

تجربـي در خلـق آثـار     ةرود و همچون زولا بر شيوبه شمار مي ناتوراليست اينويسنده
» شـود يـل مـي  هنر با ابزار تجربه و عمل به كشـف نا «كند و معتقد است: ادبي تأكيد مي

 كـه  گويـد مـي به صـراحت  جايي در آبادي دولتخود  ). البته284: 1393آبادي، (دولت
برخي از منتقدان را بـه نظـري مخـالف    او  ةگرايانآثار سرنوشت ولياتوراليست نيست ن

هـاي او در  كتـاب گرايـي در  ). اوج ايـن سرنوشـت  354تن و فرياد (چهل رسانده است
). نگارش ايـن رمـان   60شود (رحماني مشاهده مي لخوردهمردم سا ةروزگار سپري شد

بـه طـول انجاميـد.     1374تـا   1362از  پايان جغـد و  برزخِ خسَ، اقليم باددر سه مجلد 
اهـالي   هـاي سـه نسـل از   مشكلات و مصيبت ماجرايآبادي در اين شاهكار ادبي  دولت

كـي، سياسـي،   ينتحـوادث نـاگوار، عوامـل ژ   از تـأثر  تلخاباد كلخچان سـبزوار را، كـه م  
  كند. ميهستند، توصيف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محيطي 

آبـادي نسـبت   هايي در ديدگاه زولا و دولتبا وجود اين، در دو رمان مذكور تفاوت
مناسـبي بـراي بررسـي تطبيقـي      ةتوانند زمينشود كه مي به مفهوم جبرگرايي مشاهده مي

صلي پژوهش حاضر را به ايـن شـكل مطـرح    هاي ا توان پرسش بدين ترتيب، مي د.نباش
  كرد:

جبـر   ةآبـادي تحـت سـيطر   هاي آثار زولا و دولتچگونه سرنوشت شخصيت الف)
  گيرد؟ ناتوراليستي قرار مي
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جبرگرايـي ناتوراليسـتي    ةكننـد  آبادي به مفهوم جبر، نقضديدگاه متفاوت دولت ب)
  آن؟  ةاست يا تكميل كنند

  آسوموارمان رچكيدة 
دور پاريس اسـت. او  گوت ةحال زن رختشويي به نام ژروز ماكار در ناحياين رمان شرح 
مـزاجش،   كند. اما همسـر دمـدمي  اي كار مي هاي زندگي در رختشويخانهبراي تأمين هزينه

كند. ژروز پـس از چنـدي بـا كـارگر     ين، ترك ميلانتيه، او را با دو فرزندشان، كلود و اتي
آيد و اوضاع كسب و كار خـانواده  دنيا ميكند. نانا بهميسازي به نام كوپو ازدواج شيرواني

كنـد و مـدت   بام خانه سقوط ميگيرد. اما روزي كوپو از پشتحدود چهار سال رونق مي
مانـد و پـس از بهبـودي بـه تنبلـي و خـوردن مشـروبات الكلـي روي         زيادي در خانه مي

اندازد. در همـان حـال، لانتيـه     خود را به راه مي ةآورد. با اين وجود، ژروز رخشتويخان مي
گـذارد و مسـتأجر يكـي از     زباني و دوستي با كوپو دوباره پا به زندگي ژروز مـي  با چرب

هـا،  الخمر خود بيزار است كـه شـب  شود. ژروز چنان از شوهر دائمهاي خانة آنان مياتاق
رود و شـب را  خبر از او به اتاق لانتيـه مـي   ، بيگرددهنگامي كه كوپو مست به خانه برمي

هـاي خـودش، لانتيـه و كوپـو،      كم، به سبب تنبلـي و ولخرجـي  كند. او كم آنجا سپري مي
فروشـي روي   دهـد و بـه الكليسـم و تـن     آورد، مغازه را از دست مـي قرض زيادي بالا مي

دختـران نشـانده را آغـاز     ةآورد. نانا نيز براي فرار از مشكلات، خانـه را تـرك و حرف ـ   مي
آشفتگي الكلي و همچنـين مـرگ   ن با مرگ كوپو در تيمارستان به سبب روانكند. داستا مي

  يابد.ژروز در كثافت و فرسودگي پايان مي

  مردم سالخورده ةروزگار سپري شدرمان چكيدة 
ي تلخابـاد كلخچـان سـبزوار، در    در اين رمان، رنج و مشكلات سه نسل از مردم روستا

شـود. در  به تصوير كشيده مي 1332مرداد  28از كوتاي  پسو  1332تا  1301هاي سال
كننـد.   اين روستا، حاج كلو و چالنگ از اربابان روستا هستند كه بر مـردم حكومـت مـي   

هـاي  كشي و حجامت مشغول اسـت و سـه فرزنـد بـه نـام     استاابَا به شغل دلاكي، دندان
س بـا  عبـدو  .شـود د. داستان با مرگ اسـتاابَا شـروع مـي   دارخورشيد، عبدوس و يادگار 



 101  
مقاله ă/ü ادبيات تطبيقي
  آباديبررسي تطبيقي مفهوم جبرگرايي در آثار اميل زولا و محمود دولت

 

 

شـود. سـنگيني مسـئوليت او را عصـبي و     دارشدن شغل پدر سرپرست خانواده ميعهده
از مرگ او خانه را ترك و بـا ميرعلـي    پسابَا، اهمسر است ،بي آدينه. بيكندبداخلاق مي

عليـل   ،هاي عبـدوس دليل خشونته ب ،پسر كوچك او ،يادگار .كندخشتمال ازدواج مي
و از او كنـد   مـي زدواج نـاموفق بـا آفـاق، بـا خيـري ازدواج      از ا پس ،شود. عبدوسمي

هـم  شود. پس از چنـدي، از خيـري   هاي رضي، نبي و اسد مينامه صاحب سه فرزند ب
هـاي سـامون،   كند و از او صاحب چهار فرزند به نـام  و با عذرا ازدواج ميشود  ميجدا 

هاي روزگار، سامون ربختيزندگي فقيرانه و شو ةشود. در ادامنوران، سليم و مهرگان مي
كشد. امـا خـانواده   به تهران مينيز را ه و اعضاي خانواد رود ، به تهران ميشودبزرگ مي

هـراز كشـته    ةدر جـاد  يكنـد. نبـي در تصـادف   در تهران مشكلات بيشتري را تجربه مي
ميرد. سامون در تهران دسـتگير و دو سـال زنـداني    سرطان خون مي ازشود و نوران  مي
رمان با روايت سامون از رنـج   كند. ماجراي يي پيدا ميود و با مبارزان سياسي آشناش مي

گيـرد و  گذرد، شكل ميكه در ذهن او مي ،هاي خانوادههاي روزگار و آوارگيو سختي
  يابد. پايان مي

  جبر وراثت
ها، قانون وراثت كه به صورت جبري بر زندگي انسان سـيطره دارد  از منظر ناتوراليست

و  آسـوموار شود. طبق قـانون وراثـت، در   گيري خصوصيات هر فردي ميوجب شكلم
شـود و  خصوصيات نسلي به نسل ديگر منتقـل مـي   مردم سالخورده ةشد روزگار سپري

    د.خورها رقم ميسرنوشتي محتوم براي شخصيت
هاي جسمي، روحي و اخلاقي را از پيشينيان خويش به ارث  شاخصهژروز  ،آسومواردر 
ي جسمي از ابتداي زندگي ا كه همچون مشخصه ،برد. براي مثال، معلوليت پاي ژروزيم

) آن را بـه ريشـخند   89الـف:   1361(زولا، » چلاقه«گير او بوده و لوريو با لقب گريبان
اش بـه  لنگـد از مـادر بيچـاره   اگر كمي مي«به ارث رسيده است:  به او گيرد، از مادرمي

گساري بابـا  آوري كه مادر ژروز هنگام بادههاي سرسامونت). خش52(همان » ارث برده
كه ژروز مشابه آن را در زندگي  ي استبارسرنوشت نكبت همان شودكار متحمل ميام

به اين سرنوشت موروثي اشـاره   آسومواركند. زولا در ابتداي با لانتيه و كوپو تجربه مي



 آباديمحمود دولتبررسي تطبيقي مفهوم جبرگرايي در آثار اميل زولا و    ă/ü 102ادبيات تطبيقي مقاله
 

 
 

درد و رنج مرد، بيش از بيست سـال   ژروز به مادرش رفته، آن زن پركار از زور«كند: مي
» نشان تقدير مـادر «(همان). از طرفي، نقص جسمي ژروز، » كار جان كندابابا م ةدر خان
خيلـي   ةنقـص اصـلي ژروز اراد  «او در زندگي است:  ةبر ضعف اراد ي)، دليل60(بگلي 

هـاي  انسان”نيافته، مانند كودكان يا  هاي تكاملضعيف اوست. از ديدگاه زولا، [...] انسان
 ،ژروز .)25 1(دگرانـژ و كـارل  » كننددرك مي “احساسات” اساس ، جهان را بر“نخستين

شود، وابستگي شديد به اطرفيان ضعيف كه از تقدير موروثي او حاصل مي ةعلاوه براراد
اش به ايـن و  ژروز از نظر مهر ومحبت و وابستگي«است:  را نيز از مادرش به ارث برده

ص روحـي در او باعـث   ئ). ايـن خصـا  52الف:  1361(زولا، » رفته استآن به مادرش 
نـام لانتيـه،   «از هفت سال دوري از لانتيه و زندگي با كوپو، هنگامي كـه   پسشود تا مي

هايش برانگيزد [...] گويي كـه  شد، [...] گرمايي در دل و روده[...] در گوشش زمزمه مي
(همـان  » گرفـت اش يكسره جـان مـي  گذشته كردند؛نظرش پر مي اي را دريكباره حفره

ترسش از اين بود كه اگـر شـبي لانتيـه او را تنهـا ببينـد و بخواهـد او را        ةهم«) و 199
لانتيـه و   بهناپذير ). اين ميل مقاومت253(همان » ببوسد، ياراي مقاومت نخواهد داشت

لجنـي  «حـد بـه   از گساري بيشوابستگي به او و كوپو، شريك ديگر زندگي او كه از باده
لانتيـه بـه    ةد دوبـار وبا ور .كشاند)، زندگي او را به تباهي مي274(همان » بدل شده بود

د و ده ـكم مغازه را از دست مـي د و كمآيمخارج زندگي برنمي ةزندگي ژروز، او ازعهد
خشمگين بودند، خشم خود را سر ژروز خالي «بالاتر از همه، هنگامي كه لانتيه و كوپو 

اما ضعف اراده و وابستگي  ،)304كردند (همان مي» [...] و دست روي او بلند كردندمي
اي جز سكوت در برابر اين وضعيت اسفبار بـراي  تنها چاره ازحد ژروز به آن دو نه بيش

وضـعيتي كـه نظيـرش فـراوان      يافت،وضعيتش را طبيعي مي«گذاشت بلكه او باقي نمي
ص روحي ين خصائ). ا305(همان » عادتي بيابدكوشيد تا در اين وضع، اندك سبود؛ مي

 2(ريگه» مسئوليت«شد تا در برابر مردان شريك زندگي خويش احساس ژروز باعث مي
بار را احساسي كه او را از فرار با گوژه به قصد ازدواج منع و اين زندگي نكبت ،) كند8

 ةارادنيـز از  روز ژميگسـاري  بـريم كـه   پي ميآسوموار   كرد. در اواسطبه او تحميل مي
 !شناخت، يك جو اراده نداشـت بله، از قديم هم خودش را مي«شد: مي ناشيضعيف او 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Desgranges et Carles 
2. Riguet 
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). امـا گـرايش او بـه    363(همـان  » كافي بود تلنگري بزني تا يكراست به مشروب بغلتد
 ـ شنيانيشـومي اسـت كـه پيش ـ    ه، بـاز ميـراث  ضـعف اراد  ، گذشـته از الكليسم راي او ب
ي و نهايي خـود  الكل روي زندگي ژروز اثر ابتداي«ند: ا دهرا رقم ز اند و تقدير او گذاشته

اوسـت كـه   و صـورت فلكـي    طـالع بيني: ايـن   اثري با ارزش طالع گذارد،را برجاي مي
هاي پدر در زمان مستي نه تنهـا  . خشونت)21 1(دوبوا» كندسرنوشت او را مهروموم مي

يش از حد الكل سقوط مرگبار او سبب معلوليت مادرزادي ژروز شده بود بلكه مصرف ب
بـراي   ،هاي زندگي را نداشتكه ديگر توان پرداخت هزينه ،ژروز؛ بخشيدرا حتميت مي
شد پروري و الكليسم روي آورد اما اين امر موجب ميها به ولخرجي، تنجبران ناكامي

 ـ ي حتي براي سيركردن خود نداشتهپولتا   دسـت آوردن آن مجبـور بـه   ه باشد و براي ب
الـف:   1361(زولا، » تـا ده سـو ببـرد   «كه چيزهاي مهـوع بخـورد    فروشي شود يا اين تن

كه منجر به تنزل او به منتهي درجه شده بود، ميراثي بود كه  ش). رفتارهاي ناشايست459
پروري پدر، آنتوان ماكـار،  به ارث رسيده بود. از ديدگاه زولا، الكليسم و تن شاز اجداد

). 36-35 2هاي زشت و عيوب اخلاقي در ژروز بود (دامـور عادتدلالت بر ذاتي بودن 
پـروري،  اما آنتوان ماكار خود نيز قرباني جبر وراثت بود زيرا خصوصياتي همچـون تـن  

بـه ارث بـرده بـود     شكاري، رياكـاري و رذالـت را از پـدر   شرابخواري، خشونت، دغل
  ).63 3(بافارو

ماعي تحت تأثيرعوامل وراثتـي بـود.   از لحاظ جسمي، رواني و اجتنيز زندگي كوپو 
به دليل سقوط و كه در ابتداي زندگي با ژروز از نشاط و تندرستي كامل برخوردار بود ا
ي شـديد د. افراط در شرابخواري اثرات تخريبي غلتيبام خانه به دامان تنبلي و مستي  از

سـم  شـد.  از جواني و بنيـه اثـري نمانـد، بـه جسـدي مبـدل مـي       «بر جسم او گذاشت: 
هايش دوچنـدان شـد. [...] گوشـش از كـار     دست ةرفته كارگر شده بود. [...] رعش رفته

بار، پس از بـروز درد، دسـتش يـك روز تمـام      [...] حتي يك .افتاد. [...] ديدش كم شد
علت و معلـولي را   ةكه رابط ). از ديدگاه پوزيتويستي،405الف:  1361(زولا، » فلج ماند

انسـان تحـت تـأثير جسـم اسـت. ايـن       « دهـد، ي قـرار مـي  با روش تجربي مورد بررس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dubois 
2. Damour 
3. Bafaro 
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دانند، هاي روحي انسان را ناشي از عدم تعادل جسمي او ميناهمواري ةنويسندگان، هم
به نقـل   ،(الهي» هاي بيولوژيكي براي آنها مبناي ناسازگاري رواني استيعني ناهنجاري

كوپو گرفتار نـوعي   ،بينيمميآسوموار طور كه در انتهاي  ). همان18از پيروز و همكاران 
خيـالاتش مـوش، سـاس،    اي كـه در  بـه گونـه   ،بصري شده است آشفتگي و توهمروان

دارنـد و   بـه او را بيند كه قصـد حملـه   مي موجودات ديگري آسا ومارهاي غول ميمون،
 ـ «پرد: بازي بالا و پايين ميشب هاي خيمهخود همچون عروسك زنجيـري   ةكوپـو ديوان

 سو، روي تنسو و آنهايش را به اين زد، دست.] وسط اتاقك دست وپا ميشده بود. [..
» كوفـت  شد و به هوا مشت مـي كرد، معلق ميمي خود، روي ديوار و روي زمين پرتاب

را زايـل و   شكه ابتدا جسم و در نهايت روح و روان ،). الكليسم453الف:  1361(زولا، 
وراثـت منحوسـي    ةرده بود، ثمرك) 74(بگلي » كاملاً از انسانيت عاري«گونه او را  بدين

بلـه   ـنوشيد؟  آيا پدر اين مرد [كوپو] مشروب مي ـ«بود كه از والدين به او رسيده بود: 
مثل بقيـه...   !خب بله، آقا ـنوشيد؟  مادرش هم مشروب مي ـآقا، يك كم، مثل بقيه [...]  

تنها قربـاني   ). اما كوپو نه449: الف 1361(زولا، » دانيد، يك كم اينجا، يك كم آنجا...مي
تقـدير بدشـگوني را   نيـز  سـازي،   بلكه شغل موروثي پدر، شيرواني ،وراثت الكليسم بود

كرد. با خشم به سرنوشت خود اعتراض مي«از سقوط از بام خانه،  پسبراي او رقم زد. 
دت پـدرها ايـن عـا    ةهم ـ ![...] گناه اين نيز از سـوي پـدر بـود    .سقوطش منصفانه نبود
خـود   ةخواهند به هرصورت كه هست فرزندان خود را به حرف ـاحمقانه را دارند كه مي

رو پـرت شـده     ). پدر كوپو خود نيز هنگام كار از بام خانه به پياده136(همان » بكشانند
شد، منجر به سقوط مي) تلقي 41(دامور » ميراث ملودرام«كه نوعي  ،بود و سقوط كوپو

   آشفتگي الكلي شد. رگ او بر اثر روانو زوال جسمي، روحي و م
الخمرهـا  به چهار يا پنج نسل از دائـم « ،نانا، فرزند ژروز و كوپوتبار از ديدگاه زولا، 

هاي وراثتي و طولاني تباه، و اين چيزهـا  ها و مشروبخوريرسد و خونش از بدبختيمي
بـراي  ). 72-71(بگلـي  » در درون او به اختلالات عصبي جنسي زنانه تبديل شده است

اسـتفاده از كلمـات دوپهلـو در مـورد مسـائل       ،سـازي  هنگـام كـار در كارگـاه گـل    نانا، 
). گـرايش بـه ايـن نـوع     378الـف:   1361(زولا، بـود   يغيراخلاقي بازي بسيار مفرح ـ

شـد. كوپـو در   هاي وقيحانه ميلـي مـوروثي بـود كـه در پـدر او نيـز ديـده مـي        شوخي
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آمد. ) به وجد مي160(همان » مستانه ةپردكلمات بي«ن برد كاره ژروز با ب ةخانيرختشو
) 32زاده ميرعلـي  بـه نقـل از رادفـر و حسـن     ،(زولا» فساد موروثي در خون اين دختر«

او امـري   ةموجب روي آوردن او به روابطي نامتعارف شد. اين نـوع روابـط در خـانواد   
بـا دو  «طرفي مادر كوپـو بـا   زماني كه همسر كوپو بود، با لانتيه و از  ود؛ ژروزموروثي ب

) در ارتباط بودند. علاوه بر ايـن،  294(همان » سه تا مرد، آن هم در زنده بودن بابا كوپو
و باعـث احسـاس شـعف و    بـود  هاي كثيف و آلوده براي نانا جـذاب  ها و محيطلباس

ا و هـاي تـازه و زيبايشـان در ميـان پالتوه ـ    نانا و پولين] پيراهن«[شد: شادماني در او مي
خنديدنـد، بـدون احسـاس چنـدش و     شـد [...] مـي  هاي كثيف كارگري مچاله ميلباس

). اين ميل به كثافت 371(همان » شدندتر از پيش ميآمدند و گلگونانزجار به نشاط مي
سقوط اخلاقي و اجتماعي او را بـيش از پـيش فـراهم     ةكه زمين ،و پليدي در وجود نانا

  ده بود: به ارث رسي شكرد، از مادرمي
شمرد. حالت اشمئزاز نداشت، بـه كثافـت و   ها] با صداي بلند ميبندي لباسز هنگام دستهروِ[ژِ

هـاي چـركين و   پيـراهن  ةها خو گرفته بود؛ بـازوان برهنـه و گلـرنگش را بـه پشـت     چرك لباس
برد اما به بوي هاي كهنه و پوسيده از عرق فرو ميهاي خشك و چرب ظرفشويي، جوراب كهنه

[...] گويي كه از ايـن بـوي انسـاني مسـت شـده       ،خورد اعتنا نداشتدي كه به صورتش ميتن
  ). 154باشد، لبخند مبهمي بر لب داشت و چشمانش خمار بود (همان 

ها با به ارث بردن خصوصيات جسمي، روحي ، شخصيتآسوموار بنابراين، در رمان
 ـ بـا   ،ه جبـر هسـتند. زولا  و اجتماعي از اجداد خويش مقهور قدرت وراثت و محكوم ب

انگارد] و وراثت انسان را لحاظ بيولوژيكي، ايستا [مي« ،تأكيد بر نقش وراثت در زندگي
بـه نقـل از پيـروز و     ،(مـاكس » دانـد] را مانعي در راه رهايي از قيد محيط اجتماعي [مي

  ).119همكاران 
شـود.  ده مـي نيـز مشـاه   مردم سالخورده ةشد روزگار سپرياعتقاد به جبر وراثت در 

و نسـل بـه نسـل منتقـل      اسـت مـوروثي   عبـدوس  ةشغل دلاكي در خـانواد  براي مثال،
از مرگ استاابَا از  پسبسيار از اين شغل،  تبا وجود نفر ،عبدوس در نوجوانيد. وش مي

شغلي كه باور يافته بـه  « دار شغل پدري شود،شود عهدهسوي بزرگان روستا مجبور مي
شـغل دلاكـي يكـي از     ،). از نظـر او 340 ب،1379آبادي،   ت(دول» او تحميل شده است
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همـان   تـرين. از  شغلي كه هميشه در نظرم پسـت بـوده، پسـت   «ها بود: منفورترين شغل
اولين روزي كه تيغ دلاكي دستم گرفتم از آن شغل بدم آمد و ازش نفرت پيدا كردم. بـه  

 آبـادي،  دولـت (» سـروپايي گشـتن  آمـد دور سـر هـر بـي    نظرم پست و خوار شدن مـي 
كـه از شـغل مـوروثي او     ،بيني و خجالـت عبـدوس  ). احساس خودكم158 الف،1379

ترس، الزاماً خجلت « :ها باشدچالنگ ازتواند يكي از دلايل ترس او شود، ميحاصل مي
). ترسي كه 68: ج1379آبادي، (دولت» آورد، اما خجلت حتماً با ترس آميخته استنمي

ها نوكري بيش نباشد. او براي رهـايي از  يشه در برابر چالنگشود عبدوس هم باعث مي
كرد به كارهاي شاقي مثل تختكشي روي آورد اما سرنوشت اين شغل منحوس سعي مي
تقدير من و شغلم به هم گره خـورده بودنـد. نـه او از    «كرد:  او را از اين حرفه جدا نمي

). 351 ب،1379آبـادي،   دولت» (توانستم دست از آن بكشمشد و نه من ميمن جدا مي
زد كه حتي خلق و خـوي  بنابراين، اين شغل موروثي تقديري محتوم را براي او رقم مي

» كند خوي پـدري را بـه ارث بـرده   عبدوس [...] فكر مي«كرد: او را نيز شبيه پدرش مي
  ). 42الف: 1379آبادي،  (دولت
با ايـن عقيـده    پيش بگيرد،شود شغل دلاكي را مي نيز مجبور، سامون برزخِ خسَدر 

مـادرش آش  ـ   شغل پدري دست به نقدتر است [...] هـركس بايـد بـا قاشـق پـدر     «كه 
). اما 256ب: 1379آبادي، (دولت» بخورد. استادزاده در پشت كمر باباش نيم استاد است

او رغبتي به اين شغل موروثي نداشت زيرا پوشيدن اجباري روپوش سفيد، نظيف كردن 
كـرد:  دار مـي را جريحه شديگران و تعظيم كردن به آنها غرور و شخصيتسر و صورت 

ازخودم بدم آمد در آن روپوش سفيد ابلهانه، و از آينه بدم آمد، [...] [در اين كـار] تـو   «
هـاي  بايد نيرويت را بفروشي و هم غرورت را خوار كني با لبخندهاي زوركي و كرنش

    ).376-375(همان » ودشاجباري كه به تدريج جزو خصوصياتت مي
و » شـبروي وشـبگردي  «سرنوشت محتوم سامون خصوصـيات اخلاقـي پـدر مثـل     

 ،) را نيـز بـراي او بـه ارث گذاشـته اسـت     19 (همـان » سبكپايي و سبكسـري جـواني  «
ها در كوچهشب را هنگام خانه را ترك و شد بيشتر اوقات شباي كه باعث ميخصيصه

هـاي خـودش   با سـبكپايي «دوس نيز در زمان جواني تا رسيدن به خواب سپري كند. عب
» كردنــدداد دســت دشــمنهاش [...] تــا بــدنامش كننــد و بــدنامش هــم مــي بهانــه مــي
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عبدوس بـر جبـر    ه). نويسنده با تشبيه شخصيت سامون ب118الف: 1379آبادي،  (دولت
هـاي  شـرارت  ةسامون آيا خـود عبـدوس نبـوده اسـت در آسـتان     «كند: وراثت تأكيد مي

خـاك، در دو   ةاند ايستاده بـر دو پـار  خلاقي مهارشده؟ [...] آن دو تن آيا يك تن نبودها
   ).20ب: 1379آبادي، (دولت» تن؟ ةايام، به دو پار ةپار

در اين داستان، فقر و بدبختي از ديگر فاكتورهاي مهم وراثتي است كه نسل به نسل 
سامون به شباهت رنـج و بـدبختي   ، پايان جغدشود و گريزي از آن نيست. در منتقل مي

ما فرزندان نسل بعد «كند: خويش با آنچه پدر او در زندگي تجربه كرده است، اشاره مي
هايمـان نبسـته بـود كـه احسـاس كـرديم بـاري روي        از شكست بوديم. هنوز استخوان

» انـد هايمان به ارث گذاشـته كند. باري كه پدران ما روي دوش هايمان سنگيني مي دوش
شود سامون به شخصيتي ). ميراث فقر و مشكلات باعث مي123: ج1379آبادي، لت(دو

كند بيش از هزار سال عمـر كـرده اسـت و از    تصور مي . اوشودمغموم و افسرده تبديل 
دليل ميراث تجربيات تلخي است كه از طريـق آنچـه در اصـطلاح    ه له بئنظر او، اين مس

كند آنچـه  فكر مي«ه او منتقل شده است: سامون نامد، ب) مي34(همان » ژن ةحافظ«خود 
هـاي اجـدادي مـا    اي كـه در ژن در ما وجود دارد، خيلي قديم است و از طريق حافظـه 

هـا واجـد خصوصـيات و    وجود داشته به ما رسيده است [...] [از نظـر او] چنانچـه ژن  
هـا واجـد   ان ژناند، دليلي ندارد كـه هم ـ خلقياتي هستند كه از پيشينيان به ما منتقل شده

  ).35-34(همان » حافظه نباشند
شود. براي هاي داستان نيز مشاهده ميجبر وراثت در خصوصيات ظاهري شخصيت

بي گيسـو،  مثال، سفيدي رنگ موهاي دايي سليم در جواني ميراثي بود كه از مادر او، بي
دايـي   تارهاي سفيد آشكار در موهـاي درشـت و انبـوه سـر و سـبيل     «به او رسيده بود: 

» بـي گيسـو از جـواني موهـاش سـفيد بـود      [سليم] [...] ارثي اسـت. ارث مـادري. بـي   
نشان ديگري از جبر و اخم دائمي او عبوس نوران  ة). چهر104ب: 1379آبادي،  (دولت

اي بود كـه از  از عصبانيت و نفرت نبود بلكه خصيصهناشي ين ويژگي او اوراثت است. 
تـوان بـه   اصلاً نمي«شد: حالي تعبير مياز آن به سنگيندايي سليم به ارث رسيده بود و 

زد [...] لات او گفت تلخ. نه، چنين معنايي مناسب نبود. حتي گاهي لبخند هـم مـي  ااحو
حـال. در  رويي [...] نوران مثل دايي سليم بـود؛ سـنگين  آورد آن گشادهاما زياد دوام نمي
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آبـادي،  (دولـت » رودزاده بـه دايـي مـي   نتيجه نوران عين مصداق اين مثلَ بود كه خواهر
   ).358ج: 1379

ها در روسـتا  ها و چالنگدر اين رمان، عوامل وراثتي باعث تمايز دو گروه تلخابادي
لوح و به معناي حقيقي كلمـه   عين حال ساده ها لارژ و مردمدار و درتلخابادي«شود: مي

خشك و درعين حـال بخيـل و   ناخنها، خوددار و [...] روستايي هستند. اما [...] چالنگ
). اين تفاوت خصوصيات اخلاقـي باعـث   469الف: 1379 آبادي،(دولت» خبيث هستند

 ةهـا باشـد. عبـدوس، روسـتازاد    شد تا عبدوس از نوجـواني قربـاني رفتـار چالنـگ    مي
در  نآنـا  ةها كرده بود، از مكر و حيل ـتلخابادي، با وجود خدمات بسياري كه به چالنگ

كـرد بـا گـرفتن    از مرگ استاابَا هميشـه سـعي مـي    پس. ارباب عليشاد چالنگ امان نبود
تنهـا موفـق نشـد بلكـه      د امـا نـه  كن ـعبدوس از حاج كلوها او را مطيع هميشگي خـود  

او را بـيش از پـيش برانگيخـت.     ةبا تنها گذشتن او در نيشابور، خشـم و كين ـ  ،عبدوس
ها از طريق مراوداتي كـه بـا   چالنگشد ميراث اين احساس كينه در خاندان او باعث مي

ها [...] بارها مرا چالنگ« ند: نمأموران حكومتي داشتند، زندگي را به كام عبدوس تلخ ك
داده بودند دست مأمورهاي حكومتي، يا براي بردن به حبس يا براي اجباري [...] [ايـن  

هرشان را به من كه عاقبت پسرهايش ز اش را به ارث گذاشت تا اينعليشاد بود كه] كينه
توان به اين نكته اشـاره  ). در اينجا مي186(همان » ريختند. گيرم دو دهه بعد از پدرشان

عـلاوه بـر عوامـل     ،ها نسبت به عبدوس جبري بود كـه چالنگ ةبانĤكرد كه رفتار قلدرم
گيري آن سهم بسزايي داشت زيـرا طبـق مناسـبات    وراثتي، محيط اجتماعي نيز در شكل

زنـدگي در  «ها اختيار هر رفتاري را با عبدوس داشتند: رعيتي، چالنگ ـاب  اجتماعي ارب
آوري اسـت. تحقيـر. در    رعيتي [...] چيز خوفناك و خـواري  ـمناسبات اجتماعي ارباب 

.] مـال و نـاموس   .كننـد [. كه به پشكل نگـاه مـي   ها به آدم مثل اينچنان مناسباتي ارباب
اتي؛ شلاق و دشنام و تحقير بالا سرشان هسـت،  مردم از خودشان نيست در چنان مناسب

مـردم   ةشـد  روزگار سـپري ). بدين سان، در 420: ج1379آبادي، (دولت» هميشه هست
، جبر وراثت و جبر محيط كه در فصل بعد به آن خواهيم پرداخت، اختيار در سالخورده

تبـاهي   ةدر به نو موجب سقوط آناكند  ميعبدوس سلب  ةتغيير سرنوشت را از خانواد
  شود. مي
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  جبر محيط
او را محكـوم بـه    ،با تعيين سرنوشت انسـان نيز، ، عوامل محيطي تيناتوراليس ةدر انديش
ها اخلاق و ارزش ةكنند. به ديگر سخن، در جبرگرايي ناتوراليسم، انسان در زمينجبر مي

 آسـوموار ). در 185و اختياري از خود ندارد (ثروت است محصول اجباري محيط خود 
 دامي اسير ا طعمههاي داستان همچون ، شخصيتمردم سالخورده ةروزگار سپري شد و

      عوامل محيطي هستند و اختياري از خود ندارند.
 ةهمزمان با توسـع «كارگر را در زمان امپراتوري دوم،  ةزندگي طبق آسوموارزولا در 

 ،زمان، لوئي نـاپلئون كشد. در آن )، به تصوير مي108 1مايهـ   (آدام» داري صنعتيسرمايه
 ود روسازهاي عمومي در پاريس، اقدام به تخريب و بازسازي شـهر ك ـ  به منظور ساخت

. در ايـن شـرايط، كـارگران    شـد ها بـه پـاريس   موجب كوچ عظيم كارگران از شهرستان
شـوند. در واقـع، آنهـا كـه     هاي شهر زندگي اسفناكي را متحمـل  مجبور بودند در حومه

هـاي  لوئي ناپلئون شده بودند، محكوم به زندگي در زاغـه  ةندپروازانهاي بلقرباني طرح
كه تقريباً تمام وقايع داستان در » دورگوت« ة، محلآسوموار ). در19متعفن بودند (بگلي 

» كه فرار از آن به آساني ميسـر نيسـت   ،محصور«اي است خفه و افتد، زاغهآن اتفاق مي
مشـكلات   ناگزيرنـد انبـوهي  هستند كه  يزندانيانن اين محله همچون اساكن .)17(ريگه 

بـه ايـن منطقـه     براي كـار متحمل شوند. كارگراني كه را  اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي
اي  در روز بيش از ده ساعت با دستمزد ناكافي و بدون هـيچ بيمـه   دند، بايا هكشانده شد

ز سـقوط كوپـو هـيچ    ا كردند. براي مثال، پسدر برابر بيماري و تصادف و غيره كار مي
را صـرف بهبـودي    دخـو  ةاي به او تعلق نگرفت و ژروز مجبور شد تمـام اندوخت ـ بيمه

انسان منجر بـه  و به خدمت ماشين درآمدنِ  ماشينيسمهمسرش كند. علاوه براين، رشد 
 ـ ازخودبيگانگي او مي ه شد. اين نوع ازخودبيگانگي (در مفهومي كه ماركس و انگلـس ب

). براي 63كرد (بافارو مي ءر را از انسانيت عاري و او را تبديل به شيبرند) كارگكار مي
اراده [كاركنـد] [...]  يكريـز و بـي  «مثال، آقاي لوريو با شـغل زنجيرسـازي مجبـور بـود     

» اي را حتي براي پاك كردن قطرات عرق از روي صورتش از دست بدهدكه لحظه آن بي
تأثير مخرب بر سلامت جسـم و روح او و   ). اين كار كمرشكن با75الف: 1361(زولا، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Adam-Maillet 
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زن [خانم لوريو] درنظرش بسيار پيرتر از «شد: مي انهمسرش منجر به پيري زودرس آن
اش كـه روي پيـراهن نـامرتبش    نمود، ترشرو بود و با آن موهاي بافتهاي ميسالهزن سي

تر از  بزرگ رسيد. شوهرش [آقاي لوريو] كه فقط يك سالانداخته بود، كثيف به نظر مي
). همچنـين بـا رشـد ماشينيسـم     70-69(همـان  » آمـد او بود، به نظـرش پيرمـردي مـي   

شد. گوژه، كارگر آهنگري، با ديـدن  روز از كار يدي و دستمزد كارگران كاسته مي روزبه
ميدانه بـه ايـن   وند، نردكهايي كه صدها كيلو ميخ پرچ را در مدتي كوتاه توليد ميماشين

كه بازوهايش در برابر آن دستگاه قـدرتي نـدارد خشـمگين     از اين«كند: له اشاره ميئمس
[...] گوشت آدمي در برابر آهن تاب برابري ندارد. يقينـاً يـك    .شد. اندوه بزرگي بودمي

شـان از دوازده  اكنون حقوق روزانـه  هم كارگر را از ميان خواهد برداشت؛ از ْروز ماشين
زنند [...] [ماشين] بـدجوري  آن حرف مي ةهش دوباره فرانك رسيده و از كافرانك به نُ

اقـدامات خـاص    ،آسـوموار گونه، در  ). بدين186(همان » آوردكار را از چنگمان درمي
ماشينيسـم   ةهمزمان با توسع ،وسازهاي عمومي در پايتخت لوئي ناپلئون از قبيل ساخت

حميـل شـرايط كـاري    با ت ،از جمله عوامل اقتصادي و سياسي بودند كه ،داريو سرمايه
  كرد. را محكوم به جبر مي نسخت بر كارگران، آنا

ر » كـارگر  ةعامل اصلي بدبختي طبق«، الكليسم به عنوان آسومواردر  )، نـه  162 1(بكِـ
هاي داسـتان نقـش   تنها از طريق وراثت بلكه از طريق محيط نيز در سرنوشت شخصيت

در آن تخريـب  فـرد  اني اسـت كـه   در لغت به معناي مك ـ» آسوموار« ةبسزايي دارد. كلم
ايـن اصـطلاح   است. شكند و همچنين نام عمومي هرنوع آلت قتاله شود و درهم مي مي

هـاي  بابا كلمب و عموماً به محل فروش نوشيدني ةكارگر به ميخان ةطبق ةدر زبان عاميان
د و دور الكلي هسـتن  گوت ة، تقريباً تمامي اهالي منطقآسوموار. در شودالكلي اطلاق مي

[...] درواقع اين الكل است كه  .دانندمحض فرهنگي مي ةمصرف الكل را نشان«كارگران 
عـلاوه   .)59(دامور » شودباعث بقاي كارگر و به رسميت شناخته شدن او در جامعه مي

تحمل شرايط  مصرف الكل براي كارگر تنها راهاز  پساين، مستي و حس سرخوشي  بر
حيـات او   ةترتيـب لازم ـ هاي تلخ زندگي و بـدين يتسخت كاري، فراموش كردن واقع

  شود: محسوب مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Becker 
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ها و سازان و خياطشراب زيست كند، و لابد نوح تاكستان را براي شيروانيتواند بيكارگر نمي
آورد و آتـش در دل  بخشد و پـس از كـار آسـودگي مـي    آهنگران كاشته است؛ شراب جان مي

خرنـد، ايـن   چيز كه مردمان مرفه به پشيزش نمـي سوده و بي[...] كارگر فر .اندازدسايان ميآ تن
توان گرفت كه گاهگاهي دمي به خمره زنـد و روي  اي نميشادي دارد، و بر او خرده ةهمه ماي

  ). 231الف: 1361زندگي را ببيند (زولا،  ةزيباي سك

نقش مهمـي در گـرايش كوپـو و    نيز ، علاوه بر وراثت، محيط اجتماعي آسومواردر 
هـاي سـقوط   دوستي و همنشيني با افراد الكلي يكي از زمينـه  كند.ز به الكل ايفا ميژرو
يـك عـده   «كنـد:  له اعتـراف مـي  ئكوپو در بخشي از داستان به ايـن مس ـ  ست. خودآنها
وقت چه بخواهي و چـه   چسبند. آنخورند و مثل كنه به آدم ميسروپا به تور آدم مي بي

(همـان  » گـردي بعد هم [...] مست و لايعقل برمي كني به نوشيدن؛ ونخواهي شروع مي
 ـ دهم). در فصل 164 بابـا كلمـب    ةرمان، ژروز از هنگامي كه براي ديدن كوپو به ميخان
كنـد. الكليسـم منجـر بـه مشـكلات      رود، با پيشنهاد كوپو شروع به نوشيدن الكل ميمي

تن صـميميت و  هاي خانوادگي و در نتيجه از بـين رف ـ از جمله فقر، خشونت ،اجتماعي
[...] گرمـاي كـانون    .پريدنـد تمام روز به سر يكـديگر مـي  «شود: احترام در خانواده مي

). 342(همـان  » گريختپرمحبت خانواده، گرماي ميان پدر و مادر و فرزندان، از آنها مي
پيامــدهاي الكليســم در خــانواده نانــا را بــه شخصــيتي پرخاشــگر، خودمحــور و فاقــد 

براي رهايي از مشـكلات، وادار بـه فـرار از    ، انساني تبديل و او را هاي اخلاقي و ارزش
كند. علاوه بر نانا، لالي نيز قرباني الكليسم پدرش اسـت.  مي رهبا جواني زنباهمراه خانه 

دچـار نـوعي ساديسـم     )348(همـان  » كرددر اثر مشروب مغزش كار نمي«بابا بيژار كه 
را  ،اشساله و پس از آن لالي، دختر هشتهمسرش  ،از فرط خشم و جنون ،شده بود و

چگونه دهد شرابخواري بيژار نشان مي به قتل رسانده بود. زولا با توصيف شخصيت بابا
با به تصـوير   ،، زولادين ترتيبستيز واقعي كند. بجامعهيك تواند انسان را تبديل به  مي

حكوم به جبر توصـيف  ها را مكارگران پاريسي، آن ةكشيدن پيامدهاي الكليسم در جامع
هاي رژيم آن دوره بر مردم تحميـل شـده اسـت. در    كند. جبري كه از طرف سياستمي

در مصرف الكل  افراط لوكورسر ةدر روزنام 1872دسامبر  استا، زولا در هفدهمهمين ر
  داند: را تقصير حكومت مي



 آباديمحمود دولتبررسي تطبيقي مفهوم جبرگرايي در آثار اميل زولا و    ă/ü 112ادبيات تطبيقي مقاله
 

 
 

خـواهي كـه يـك حيـوان     آورد، تقصير توست. آيا نميگساري روي ميلغزد، اگر به بادهاگر مي
شود، به تنها خوشي فروشي مياحمق و مست از جهالت باشد؟ چنين است كه او وارد مشروب

ها را به روي گيرد، زيرا تو افقكند، راه افراط را درپيش ميممكن كه در دسترس اوست رو مي
يا رويـاي مسـتي   كه اين رو خواهد، حتي به قيمت آناي و به اين دليل كه او رويايي مياو بسته

  ). 25-24باشد (بگلي 

كند كـه در آن روسـپيگري امـري    جامعه را در دوراني توصيف مي آسوموارزولا در 
اجتمـاعي و   ارساختتأثير مرسوم بود: روسپيگري نوعي ناهنجاري اخلاقي بود كه تحت 

كـرد  فضاي جامعه ايجـاد مـي   گرفت. اين ناهنجاري با انحرافي كه درفرهنگي شكل مي
فقـر اقتصـادي، فقـر فرهنگـي و     يده شـوند.  شد فرد و خانواده به تبـاهي كش ـ عث ميبا

جمله دلايل اصلي گرايش زنان و دختران بـه روسـپيگري و انحـراف     آلودگي محيط از
ژروز را مجبـور بـه   ْ گرسـنگي مفـرط  هـم  ، آسـوموار . در فترشمار مي بهآنان اخلاقي 

اين كار باعـث تضـعيف بيشـتر هويـت      .، به نوعي ديگركوپوهم كرد و خودفروشي مي
شـد تـا آنجـا كـه     اخلاقي و انساني ژروز و تنزل بيش از پيش او از لحاظ اجتماعي مـي 

) و 458الـف:   1361(زولا، » سپردندترين كارهاي خود را به او ميساكنين محله كثيف«
 ـ ةواقع، فقر و گرسنگي مفرط قو شدند. دربراي او ارزشي قائل نمي د را تميز خوب و ب

تميز و ناتميز در «كند: برد. زولا در قسمتي از داستان به اين موضوع اشاره مياز بين مي
ريخت؛ وقتي كه از فرط گرسنگي مرگت نزديك باشـد،  سر بينواي او [ژروز] به هم مي

تنها ژروز بلكـه دختـر او را    ). فقر اقتصادي نه424(همان » آيدفلسفه چندان به كار نمي
انگيخـت [...]  زدن [...] هوسي را در او [نانا] برميپرسه:«داد گري سوق مينيز به روسپي
هـا و هـوس داشـتن    ها و تماشـاي نمـايش  هاي رنگارنگ و غذاي رستورانهوس لباس

). اما در گرايش او به روسـپيگري، فقـر   384-385(همان » زيبا ةاتاقي از آن خود با اثاثي
آيين سوگند براي نوجوانـان امـري مرسـوم     ،ورهفرهنگي نيز سهم بسزايي دارد. در آن د

بود. در اين مراسم نانا و پولين كه به سن بلوغ ديني رسـيده بودنـد بـا فـرامين الهـي و      
از ازدواج و «دختــران  ةشــدند. آن روز هنگــام صــحبت از آينــدمعنــاي گنــاه آشــنا مــي

دند و با آرنـج  خنديكرده مي دادند، سرخمداري سخن به ميان آمد. دخترها گوش مي بچه
هـاي  لرزيد و در ميان پيـراهن اند، قلبشان ميزدند، هردو از اينكه زن شدهبه يكديگر مي
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كـه نانـا در    ،كننـده ). اين سـخنان تحريـك  339(همان » شدندرنگ مي به سفيدشان رنگ
زد. در بـرش ديگـري از   شنيد، به انحراف اخلاقي او بيشتر دامن ميمحيط كاري نيز مي

شـدن  برخورد كوپو با نانـا در زمـان تنبيـه باعـث برانگيختـه      ةبريم كه نحويم رمان پي
نانا كه به خاطر خطاهايي كه مرتكب نشـده  «شد: كنجكاوي نانا به مسائل ناپسنديده مي

آن افكـار بـه    ةباريـد [...] هم ـ بود [...] لجن كلمات و اتهامات كثيف به سرورويش مي
سوخت كه بدود و به كاري كه مدام پـدرش  ن ميتمام تنش در آتش آ !سرش افتاده بود
كننده در ترتيب، سخنان تحريك). بدين382-381(همان » زد، دل بسپارداز آن حرف مي

كوپـو كـه از فقـر فرهنگـي جامعـه       تربيتيِ ةمحيط كار و شيوو نيز روز مراسم سوگند، 
به دختري نشانده و داد و او را شد، نانا را در سراشيبي سقوط اخلاقي قرار ميناشي مي

، آلودگي محيطي نيز اميال پست زنـان  آسومواراين، در  كرد. علاوه برهرجايي تبديل مي
 ـ   و دختران را بيدار مي شـد. بـراي مثـال، در    مـي  انكرد و منجر بـه انحـراف اخلاقـي آن

(همـان  » آوردبا هر قطعه پارچه [...] شوخي خاصي به زبان مـي «خانه كلمانس يرختشو
ناسـالم  و هاي كثيف همسايگان و بوي گنـد  كار داشتن روزانه با لباسوسر ).155-156

واقع، اين كثافت و پليـدي   گذاشت. درآنها آثار مخربي بر روح و روان زنان رختشو مي
 شود و با چيـره حد حيوان مي بهكند، باعث تنزل او است كه انسان را خوار و حقير مي

ترتيـب،  ). بـدين 75 1كند (بكِر و لانـد تبديل مي شدن بر او جسم و روح او را به كثافت
هاي داستان رقم بار براي شخصيتسرنوشتي محتوم و نكبت آسوموارعوامل محيطي در 

خود موقعيت اجتماعي كارگران [...] آنان را ظاهراً همچون حيوانات كشتارگاه «زنند: مي
  ).37گلي (ب» كندو يا قربانيان بيمارستان محكوم به سقوط مرگبار مي

 ،ويـژه عوامـل اجتمـاعي   بـه  ،، عوامل محيطـي مردم سالخورده ةشد روزگار سپريدر 
از مـرگ اسـتاابَا،    پـس كنـد.  هاي داستان ايفا مـي  ترين نقش را در زندگي شخصيت مهم

شـود و سـنگيني    آيد و عبدوس در نوجواني سرپرست خانواده مييادگار يتيم به دنيا مي
به دليل آزار  ،بي آدينهبيمادر آنان، سازد. مزاج مي و عصبي چنين مسئوليتي او را تندخو

عبدوس و از بيم فقر و فلاكت با ميرعلي خشتمال ازدواج و خانه را تـرك   هاي و اذيت
 عبدوس و همسر بدجنس او، كه ةنه سالگي به ناچار در خان ـكند. يادگار در هشت  مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Landes 
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ار كه از سنين خردسالي از مهر پـدر و  كند. يادگبويي از انسانيت نبرده است، زندگي مي
تـن  طبق خواست عبدوس و همسرش به كارهـاي شـاقي    دمادر محروم مانده است، باي

 اسـت » ...] تجسـم زهرآگينـي از زجـر و كـار    يادگـار [ «كه فراتر از توان اوسـت.  دهد 
شـود،  عبدوس متحمـل مـي   ةدر خاناو ظلم و ستمي كه  ).28الف: 1380آبادي، (دولت

او باشد. در ابتداي داستان، يادگار كـه درد   ةد بازنمودي از سرنوشت ناجوانمردانتوانمي
و تـا   بينـد آسيب مـي  خورد و پايشپا امان او را بريده بود، از عبدوس كتك سختي مي

يادگار [...] «كشاند: معلوليت سرنوشت او را به تباهي ميهمين شود. پايان عمر عليل مي
بعد از آن ناخوشي هم ديگر ناكار شد كه شد [...] يادگار  بعد از آن شب ناخوش شد و

آور هاي سرسام). خشونت31(همان » روزش كرد سوخت كه سوخت. آن ناخوشي سياه
شـود، يكـي از   ن مادر از خانه و معلوليت هميشگي يادگار مـي رفتعبدوس كه منجر به 

ن فاقـد پـدر در   نوجوانـا « .شـود هاي اجتماعي است كه از فقدان پدر ناشـي مـي  آسيب
كمتـري برخوردارنـد و    1نفسيابي با مشكلات بيشتري مواجه هستند، از اعتمادبههويت

 ة). بنـابراين، خـانواد  214(مهـدوي و ميرسـاردو   » تري هستندضعيف 2ةداراي خودانگار
     شود.از مرگ پدر قرباني جبر اجتماعي مي پس ،ويژه يادگاربه ،عبدوس

تلخاباد ارمغان ديگري از جبر اجتمـاعي اسـت و تبعـات    بيماري كچلي در روستاي 
. براي مثال، كچلـي بـيش از حـد    گذارد ميناپذيري بر جسم و روح اهالي روستا جبران

تـا آنجـا كـه از رفـتن بـه       ،شودنبي، پسر عبدوس، باعث زودرنج و منزوي شدن او مي
ود. به مدرسه هـم  نبي] به همه چيز و همه كس بدگمان شده ب: «[زند سر باز ميمدرسه 

بدگمان بود، براي همين نتوانست يك كلمه، حتـي يـك كلمـه يـاد بگيـرد. [...] خيلـي       
اي هم بود. كچلي بـيش از حـد سـرش باعـث     جو بود. زودشكن و كينهزودرنج و بهانه

  ).77ب: 1379آبادي، (دولت» شده بود در بچگي از ديگران دوري كند
كه فرهنگ و هويت خـاص آن جامعـه را    رددامشتركي  هاي ارزشيِهر جامعه نظام

است.  ناشدنيها انكارتوان گفت نقش عوامل فرهنگي در سرنوشت انسانمي و سازدمي
ها تحت تأثير شخصيت سرنوشتبينيم كه مينيز  مردم سالخورده ةشد روزگار سپري در

ر آن اي كـه همسـر يادگـار د   جامعهدر خورد. براي مثال، عوامل فرهنگي جامعه رقم مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. self-confidence 
2. self-concept 
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ين موضـوع باعـث   هم ـشـد و  كرد اعتياد به الكل امري ناپسند محسوب مـي زندگي مي
ميش عملـي بـودن ننـگ بيشـتري از جاهـاي      هاي كوهدر قلعه«او از يادگار شد:  ييجدا

ها هم تا دير نشده خواستند طلاق دخترشان را از يادگار ديگر داشت. اين بود كه شازده
). بـه همـين ترتيـب،    354الـف:  1379آبادي، (دولت» خدابگيرند و رهاش كنند به امان 

آن  ةازدواج عذرا، همسر دوم عبدوس، با پسرعمويش نيز جبري بود كه فرهنـگ جامع ـ 
اساس وصيت پدر عذرا تعيين شـده   د. اين ازدواج ناخواسته بركرزمان بر او تحميل مي

عي بود كه پدر عذرا بود. وصيتي كه حتي مكتوب نبود و فردي به نام كربلايي نعمان مد
عذرا بايـد بـه عقـد پسـرعمويش، غلامحسـين،      كه او وصيت كرده است  ههنگام سفر ب

كـه   سوم دارايي خانواده هم به غلامحسين برسد. امـا از آنجـا   يك ،درآيد و علاوه بر آن
احترامي ها و عقايد و نوعي بيگذاشتن ارزش پا زير ةنامه به منزلعمل نكردن به وصيت

مـن كـه   «اي جز تسليم در برابر سرنوشت نداشـت:  شد، عذرا چارهتلقي مي و گستاخي
خواستم توانستم بكنم؟ من نميكار ميه يك موي سرم هم به آن وصلت راضي نبود، چ

، يادگار و عـذرا مقهـور   ه اين ترتيب). ب286(همان » زن پسر عمويم بشوم، اما زور بود
  بودند.قدرت عوامل فرهنگي جامعه و محكوم به جبر 

آبادي در اين رمان، با به تصـوير كشـيدن ماجراهـاي تـاريخي ـ سياسـي از        دولت
هـا را وابسـته بـه عوامـل     ، تقـدير شخصـيت  1357حكومت رضاشاه تا اوايل انقلاب 

كند. براي مثال، ماجراي پرفرازونشيبِ خدمت سربازي عبـدوس،  سياسي توصيف مي
اده شد، جبري بود كـه سياسـت دوران   كه حتي منجر به فرار او از كشور و ترك خانو

بعد از روي كار آمـدن رضاشـاه خـدمت اجبـاري     «كرد زيرا رضاشاه بر او تحميل مي
پايـان  زده در ظلـم  ة). تصـوير جامع ـ 340ج: 1379آبادي، (دولت» قانوني و جدي شد

گوياي جبر سياسي در دوران حكومت پهلوي است. در اين قسمت بيشتر فضاي  جغد
ويـران   ةگورسـتان نمـادي از جامع ـ  «شود زيـرا   يط گورستان سپري ميداستان در مح

شـود و در  دليل دستگير مي). در آن زمان، سامون بي20(باقري و وثاقتي جلال » است
ها و از بين رفتن روشنفكران جامعه، خود را ترين شكنجهغيرانساني ةزندان، با مشاهد

- مردم ما هميشه سرهاي بريده بـوده  سخنگويان«داند:  قرباني جبر سياسي آن زمان مي

ويـژه در  ). در واقع، ظلم و ستم حكومت پهلوي، بـه 128ج: 1379آبادي، (دولت» اند
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گنـاه تنـگ كـرده و    ، عرصه را بر مـردم بـي  1332زمان كودتاي بيست و هشتم مرداد 
سام گفـت: بفرمـا   «همچون ضحاك ماردوش جامعه را به تسخير خود درآورده است: 

ور [جامعه] هم عادت ضحاك را دارد كه هر روز صبح مارهاي دوشش به كه اين موت
اند، بعد ها كردههايي كه بچههايي احتياج دارد. [...] طي محاسبهدو فقره مغزِ سرِ جوان

ودو، دستگاه پليسيِ شاه به طور متوسـط روزانـه دوازده نفـر را كشـته      از كودتاي سي
). 245- 244(همـان  » از خوراك مارهاي ضحاك است، [...] يعني روزانه ده نفر بيشتر

اي جـز  هاي حكومت غـدار چـاره  هاي داستان در برابر سياستبدين گونه، شخصيت
  تسليم ندارند و محكوم به جبر هستند.

سياسي آن دوره مشـكلات بسـياري را بـراي اهـالي     اوضاع جبر اقتصادي وابسته به 
ادي در زمان جنگ سرنوشـتي محتـوم را   آورده بود. فقر اقتص همراهروستاي تلخاباد به 

خوردنشان  روز يك وعده غذامردم براي هر شبانه«ي كه ا به گونه ،زدها رقم ميبراي آن
در زمـان بـه سـلطنت رسـيدن محمدرضـا       ).344الف: 1379آبادي، (دولت» لنگ بودند

همـراه  ه بود كه با افزايش تـورم  شدثباتي پهلوي و تبعيد رضاشاه، كشور دچار نوعي بي
بي بود. در آن زمان، گرسنگي مفرط و حتي مرگ بسياري از مردم مثل مادر عبدوس، بي

هاي گرانـيِ كلخچـان   سال: «بودجبر اقتصادي  ةنتيجاو،  شوهرخشتمال،  و مير ،سادات
بـي سـادات و شـوهرش    ها را از خودش رانـده اسـت. بـي   رانده و خيليها را ميخيلي

وگور  گاوشان دزديده و گم مردند اگر مادهي و قحطي نميميرعلي خشتمال شايد از گران
  ).311(همان » شدنمي

عوامل طبيعي همچون خشكسالي و قحطي در روستاي تلخاباد از ديگر عوامل جبـر  
خشكسـالي و  «نـد:  دكرمحيط بودند كه اهالي روستا را محكوم بـه سـقوط مرگبـار مـي    

گياه و گوشت چارپاهاي مـرده را   ةريشقحطي مردم را به چه كارهايي كه وانداشته بود. 
كه  ،ها نيز، علاوه برخشكسالي، هجوم ملخاقليم باد). در اواخر 254(همان » خوردندمي

هـاي داسـتان را   منجر به ازبين رفتن محصولات كشاورزي شده بود، زندگي شخصـيت 
  داد.  را بيش از پيش به تباهي سوق مي انكرد و آنناپذير مي جبران پيامدهايدستخوش 

ــابراين، در ــپري بن ــار س ــد روزگ ــالخورده ةش ــردم س ــدگي  م ــي زن ــل محيط ، عوام
 ـ ةهاي داستان را تعيـين و اختيـار و اراد   شخصيت را در تغييـر سرنوشتشـان سـلب     انآن
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اي از خود ندارد و تابع مطلـق سرنوشـتي اسـت كـه     در اين [رمان] انسان اراده«كند:  مي
  ).88(محسني » رقم زده است محيط و شرايط زندگي و واداشت براي او

  آباديجايگاه جبر حادثه در آثار زولا و دولت
از منظر نويسندگان ناتوراليسم، جبر وراثت، جبر محيط و فشارهاي لحظه كه در آن فرد 

خاص [...] دست  ةاقتصادي يا فيزيولوژيكي در يك لحظ ـتحت جبر محتوم اجتماعي  «
 ة)، اركان اصـلي فلسـف  205يرعلي و صيادچمني زاده م(حسن» زندبه كار يا حماقتي مي

د. اما آنچه قابل تأمل است، جايگاه انكارناپذير جبـر حادثـه   ندهجبرگرايي را تشكيل مي
هاست. مقصود از جبر حادثه اتفاقي است كه وراثت، محيط و فشـارهاي  در تقدير انسان

بـراي اطرافيـان و    توانـد در طـول زمـان   ندارد و مي خالتيدر پيشامد آن هيچ د اي لحظه
فقر اقتصادي يا  ،زند. براي مثالبشت محتومي را رقم وحتي فرزندان و نوادگان فرد سرن

رواني يكـي از  آسيب پيشامدي همچون مرگ، معلوليت جسمي يا  حتميِ ةبيكاري نتيج
اين فقر و ديگـر مشـكلات   است. بر اثر تصادف آن، ويژه سرپرست ه ب ،اعضاي خانواده

نيز از پيش تعيين و محكوم بـه   يهاي بعدشود زندگي نسلموجب ميناشي از تصادف 
  شود.جبر 

بارزي از جبر حادثه اسـت. ايـن تصـادف     ة، سقوط كوپو از بام خانه نمونآسومواردر 
داد، عواملي مانند افـراط در الكـل بـراي     عطف داستان است. اگر اين حادثه رخ نمي ةنقط

كـاري و فسـاد اخلاقـي ژروز و نانـا در نتيجـة فقـر       ها، فقر مفرط در اثـر بي جبران ناكامي
كشاند. ديويد بگلي در تفسير اين رمان به ايـن موضـوع   اقتصادي، خانواده را به تباهي نمي

كوشي، سازگاري، او الگوي سخت ةپيش از آن كه كوپو سقوط كند، خانواد«كند: اشاره مي
نظام اجتماعي پليد يـا مشـروب   مهرباني و نزاكت است كه نه قوانين وراثت، فشار محيط، 

). امـا زولا  53(بگلـي  » كشانداهريمني، بلكه تصادف صرف اين خانواده را به انحطاط مي
روگـون:   ةدارايـي خـانواد  رمـان   ةكنـد و در مقدم ـ اي به جبر حادثه نمـي در داستان اشاره

و  هاي اين خانواده را تنها متوجه دو عامـل جبـر وراثـت   سرنوشت شخصيتها،  خاستگاه
روگون ماكار] سعي خواهم كرد كه بـا حـل    ةمن [در توصيف خانواد«كند: جبر محيط مي

وار از انساني به طبايع و محيط آن سرنخي را پيدا كنم و پي گيرم كه رياضي ةدوگان ةمسئل
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نيـز بـه تـأثير     آسـوموار  ة). او در مقدم ـ11ب: 1361 (زولا،» شودانسان ديگر رهنمون مي
هاي داستان تأكيـد   عوامل محيطي و وراثتي) بر تقدير شخصيت ةثمرتوارث و الكليسم (

اي در دوران امپراتـوري دوم،  [...] داستان طبيعي و اجتماعي خـانواده  آسوموار«كند: مي
اي موروثي و علمي در اجتمـاعي  سياه ـ به معناي عام حماسه ـ حماسه   ةاي حماسگونه

(زولا، » الكل و توارث است ةنوشت دوگاناي كه اسير سرخانواده ةرو به رشد، و حماس
سان، از ديدگاه زولا، جبر حادثه (مانند سقوط كوپو) در چگـونگي  ). بدين9الف: 1361

  هاي داستان نقشي ندارد.زيست و عملكرد شخصيت
، جبر حادثه با مرگ نابهنگام استاابَا به تصـوير  مردم سالخورده ةشد روزگار سپريدر 

گسـيختگي خـانواده،   اق ناگوار منجـر بـه فقـر اقتصـادي، ازهـم     شود. اين اتفكشيده مي
مسـئوليت سرپرسـتي خـانواده،     نيزعصبانيت و تندمزاجي عبدوس به دليل فقدان پدر و 

طرد شدن مادر از خانـه و ازدواج او بـا فـرد ديگـر از بـيم فقـر و آزارهـاي عبـدوس،         
 ةگسـيخت امگ ـهـاي ل نتومحروميت يادگار از مهر پدر و مادر و معلوليت او به دليل خش

 آبـادي در همـان آغـاز   . دولـت شـد هـاي خـانواده   عبدوس و ديگر مشكلات و آوارگي
دهـد:  الاغي نشـان مـي   ساز را با عرعر كرهسرنوشت ةداستان، با اولين جمله، وقوع حادث

). در 7الـف:  1380آبـادي،  (دولت» خر وامانده شروع شد ها با عرعر آن كرهنحسي ةهم«
. از آنجـا  داردصداي نابهنگام الاغ نشان از وقوع پيشامدي ناگوار و نامبـارك   ،باور عامه

كل رمان تحت تأثير ايـن واقعـه   «و  شودكه مرگ استاابَا با صداي عرعر الاغ همزمان مي
 ،نمـادين  اي هبه شـيو  ،توان گفت نويسنده)، مي14(باقري و وثاقتي جلال » گيردقرار مي

هاي داسـتاني  شخصيت«كند. بنابراين، در اين رمان كه كيد ميبر جبر حادثه در داستان تأ
 هـا  شخصـيت )، جبر حادثه در سرنوشت 88(محسني » آن تسليم محض حوادث هستند

  نقش بسزايي دارد.  

  گيري نتيجه
ي بسيار ناتوراليستي، آثار ادبيات داستانيِ ةبه دنبال انقلاب مشروطيت و ترجم ،در ايران

با تأثيرپذيري از مكتب ناتوراليسـم   ،آباديمحمود دولتني، مانند ايرابه قلم نويسندگان 
ز ديـدگاه زولا، در  و نظريات اميل زولا در باب روش تجربي و جبر علمي نوشته شد. ا
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ند وش ـاي محسوب ميشدهتعيين عوامل وراثتي و محيطي قوانين ازپيشجبرگرايي علمي 
نـد. ايـن نـوع نگـرش در آثـار      نككه سرنوشت انسان را تعيين و محكـوم بـه جبـر مـي    

اي مناسب براي بررسي تطبيقي آثار او و زولا باشد. با توجـه  تواند زمينهآبادي مي دولت
، در بررسي تطبيقـي  مردم سالخورده ةشد روزگار سپريو  آسوموار ةبه ماهيت جبرگرايان

 ةسنده در زميندر ديدگاه دو نوينيز هايي به تفاوت ،هاي بسياررغم شباهت به ،اين دو اثر
  .استاجتماعي ايران و فرانسه  ـيند شرايط فرهنگي ابريم كه برجبر علمي پي مي

در جبر وراثـت  دانند. ساز ميهر دو نويسنده در آثارشان وراثت را جبري سرنوشت 
پـروري ژروز، شـغل   در معلوليت جسمي، وابسـتگي روحـي، الكليسـم و تـن     آسوموار
ري و ميل به محيط آلـوده در نانـا   و همچنين در روسپيگ سازي و الكليسم كوپوشيرواني
مـردم   ةشـد  روزگـار سـپري  كشـاند. در  را بـه انحطـاط مـي    انزندگي آنيابد و  بروز مي

هاي اخلاقـي  نيز شغل دلاكي و فقر و فلاكت در سه نسل از خانواده، شرارتسالخورده 
حـالي نـوران و    ندايي سليم در جواني، اخم دائمي و سـنگي  يسامون، سفيدي رنگ مو

كه هستند هاي داستان احساس كينه در اربابان روستا ميراث شومي از پيشينيان شخصيت
  نيست.   هاگريزي از آن

، آســوموارآبــادي اســت. در جبــر محيطــي از ديگــر وجــوه اشــتراك زولا و دولــت
داري، الكليسـم، روسـپيگري، فقـر    سـرمايه  ةهاي خاص رژيم آن زمـان، توسـع   سياست

هاي داسـتان را محكـوم بـه سـقوط     فقر فرهنگي و آلودگي محيطي شخصيت اقتصادي،
نيـز جبـر عوامـل اجتمـاعي،      مـردم سـالخورده   ةشـد  در روزگار سـپري كند. مرگبار مي

را از  ة تغييــر سرنوشــتفرهنگــي، سياســي، اقتصــادي و طبيعــي محــيط، اختيــار و اراد
  كند.هاي داستان سلب ميشخصيت

شـود.  از يكديگر مي انسنده به جبر حادثه موجب تمايز آناما ديدگاه متفاوت دو نوي
، تنها جبر وراثت و آسومواراز آن در  پستوصيف سقوط كوپو و مشكلات  رغم هزولا ب

مـردم   ةشـد  روزگار سـپري آبادي در اما دولت داندجبر محيط را دليل تباهي خانواده مي
اي كـه  حادثـه  كنـد، توصـيف مـي  ، در اول داستان، مرگ استاابَا را جبر حادثه سالخورده

زنـد و نويسـنده آن   استاابَا تقديري محتوم را رقم مي ةمشكلات ناشي از آن براي خانواد
 ـ   ةصداي عرعر الاغ در اولـين جمل ـ  ةنمادين با خراف ةرا به شيو  ـ ةرمـان بـه منزل  ةحادث
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آبادي با تأكيد بر نقش جبر حوادث و همچنـين جبـر   دهد. دولتساز نشان ميسرنوشت
بلكـه   كند را نقض يا تكميل نميجبرگرايي اميل زولا  ةوراثت و محيط در داستان، نظري

  كشد. نوع جديدي از جبر را در ادبيات داستاني ايران به تصوير مي
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  اسطورة جمشيد و اساطير ديگر ملل
  (دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران) "االله هادي روح

    و ادبيات فارسي دانشگاه تهران) (دانشجوي دكتري زبان عادله رحماني
  

  چكيده
شـماري  ترين شاه در روايات ملّي ايران است كـه   ، باشكوهشاهنامهفرزند تهمورث در  ،جمشيد
انـد.   گيـري تمـدن ايـران در دورة وي بـه وقـوع پيوسـته       شـكل  مربوط بهحوادث ترين  از مهم
جمكـرد و عبـور از اسـطورة     از جمله ساختن ورِ ،ها و روايات پيرامون اسطورة جمشيد داستان

توفان، توان شفابخشي و حيات دوباره به عنوان خداي سـرزمين مردگـان، بـه آسـمان رفـتن و      
هاي ديگر ملل دور و نزديك جهـان دارد   ها و روايت هايي با داستان ارتباط با خورشيد، شباهت

است. در اين  نشده ها انجام كه تاكنون بررسي مستقل و جامعي دربارة دليل و ريشة اين شباهت
ساير ملل و ميان پس از مروري بر اسطورة هندوايراني جمشيد، به نقل روايات مشابه در  ،مقاله

اسـطورة جمشـيد    ،در بسـياري از مـوارد   ،كـه  نتيجـه آن  .شـود  يكديگر پرداخته مي برتأثير آنها 
هـاي   نيز آرمـان  يموارد بوده است و در يهاي باستان تمدنديگر سازي در  الگويي براي اسطوره

  است. هاي مشابه منجر شده يا وجود كهن الگوها به خلق قهرمان مشترك بشر
  

 الگو كهن ،تمدن باستان ،اسطوره ،جمشيد :ها هكليدواژ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. rhadi@ut.ac.ir ول)ئ(نويسندة مس  
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  مقدمه
بـر   اسـت. بنـا   شاهنامههاي  ترين شاهان و شخصيت ترين و مشهور يكي از مهمجمشيد 

جمشيد در كنار كيكاووس، فريـدون و   ،مينوي خردمانند  ،(=پهلوي) متون فارسي ميانه
گرشاسب از معدود كساني است كه قـرار بـود جـاودان باشـند امـا اهـريمن ايشـان را        

 مينـوي خـرد  ( شوند زنند و ميرا مي خردي، دست به گناه مي از سر بي ،فريبد و ايشان مي
74-75(. 

بـود    ديانپيشدا ةشهريار سلسل  و چهارمين  فرزند تهمورث  گزارش فردوسي، جم  به
و   و ديـوان   فرمـانروايي او، مـردم    هنگام  پدر بر تخت شاهي نشست. به  از مرگ  پس  كه

 موبدي را نيـز بـر  مقام ديني و هبري بودند و او ر  فرمانبردارش  ْو ديگر موجودات  پريان
  از آنكرد و   را نرم  كياني، آهن  مدد فرّه  پادشاهي، به  نخست  سال  . در پنجاه داشت  عهده
به ياري پروردگـار بـر ايـن     )ع(كه در قرآن آمده است داوود  چنان ؛ هم افزار ساخت رزم

و   سـاخت   و خز جامه  و ابريشم  ، از كتان دوم  سال  در پنجاه .)10(سبأ/ مهم دست يافت
اجتمـاعي را برقـرار    ةچهارگان  . سپس طبقات آموخت  مردم  را به  و بافتن  و تافتن  رشتن

 (=جنگجويـان)، بسـوديان   (=آذربـان)، نيسـاريان   ه عبـارت بودنـد از: كاتوزيـان   كرد ك ـ
كنند و   را گل  و خاك  تا آب  را واداشت  (=صنعتگران). ديوان (=كشتكاران)، اهنوخوشي

 نگونـاگو   خارا جواهرات  بسازند. سپس از سنگ  و ايوان  و كاخ  ديوار بنا نهند و گرمابه
د. بسـياري از عطرهـا از دسـتاوردهاي    كـر   و زر استخراج  سيم و  و بيجاده  ياقوت  چون
  هرگـاه   كـه   سـاخت   و تختـي جواهرنشـان    آموخـت   مـردم   به  . پزشكي و طبابت اوست

در روزگـار  « .)44-41 فردوسيبردند ( مي  را از هامون به گردون  ، ديوها آن خواست مي
خدمت آدميان بودند. گيتـي پـر از    وار در جمشيد جهان آرام و شادكام بود و ديوان بنده

  بار كـه   نخستين .)17  (يارشاطر »نواي شادي بود و يزدان راهنما و آموزندة جمشيد بود
  روز را كـه   درخشـيد، آن  خورشـيد مـي    چـون   ديدنـد كـه    او را در آسـمان   تخت  مردم

 ـ  مـاه   شتي) از فروردينتدر گاهشماري زر  روز هر ماه  (=نخستين هرمزدروز   ود جشـن ب
از   ) و فـارغ  مرگ (=بي انوشه  در پادشاهي او سيصد سال  گرفتند و نوروز خواندند. مردم

و ناسپاسي آغـاز كـرد و     غرور و تكبر او را فراگرفت  كه زندگي كردند تا اين  و الم  رنج
). پس 287 (مالمير و شكستگي اسطورة جمشيد اتفاق افتاد  از او بگسست  ، فرّه در نتيجه
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روزي   كـه  متواري شد تـا ايـن    سال پادشاهي رسيد. جمشيد صد  به تازي  ضحاك  او، از
 .)52 (فردوسي كرد  نيم دو  به  و با اره  يافت  را در درياي چين او  ضحاك

، او خـداي مـرگ و پادشـاه سـرزمين      در تمام متون هندي كه از جمشيد سخن رفته
او پسـر   .اسـت  آورده شـده  3و يمـه  2جمشـيد بـا نـام يـم     1ريگ ودامردگان است. در 

هـاي   كـوه  بسـياري از سلسـله   ازو فرمانرواي كشور ارواحِ مردگان است كه  4ويوسونت
سـخن   5وداهـا در  .)353 ودا ريگ( نظر دارد و مسافران را تحتاست نيرومند گذر كرده 

 كه در نگاه بعضـي  ،آيد و دليل اين وصلت ، مي6يمي از افسانة ازدواج يمه و خواهرش،
است كه شايد در هند باستان چنين ازدواجي مـذموم    اين ،نمايد طبيعي و عجيب مي غير

 اسـت   نبوده يا مخصوص عموم مردم نبوده و بعدها حالت غيرطبيعـي بـه خـود گرفتـه    
سن نخسـتين زوج بشـري و پـدر و مـادر      اين دو كه به اعتقاد كريستن .)563 7(دومزيل

از اسلام از يكـديگر   پس) در منابع فارسي 286 نس (كريستن جهانيان در اساطير هستند
خـواهر   ،در منـابع پهلـوي  . آيد شوند و ديگر نامي از خواهر همزاد جمشيد نمي جدا مي

  .)84 (فرنبغ دادگي است آمده 10يا يمگ 9، يميگ8همزاد جم به نام جمگ
، خـداي آتـش، دوسـتي    11خورشيد با يمه ارتباط دارد و بين جمشيد و اگني وداهادر 

نـام   13كننـد سـاراميه   هايي كه جمشيد را همراهي مـي  سگ .)172 12(مكدونل رقرار استب
بـوم   .)152 (همان توان يافت ارتباط مي ،15آور ايندره ، پيام14دارند كه ميان اين دو و سارامه

سـم دارد و پيـك مـرگ     طلا و آهنين او اسب چشم .(همانجا) آوران جمشيدند و كبوتر پيام
داننـد   يحتي خواب را نيز قلمرو خداي مرگ م .)34 يابد (آموزگار است و راه مرگ را مي

  .)62- 60(انعام/ كه يادآور بيان قرآنيِ خروج روح از بدن در هنگام خواب است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rigveda 
2. Yam 
3. Yama 
4. Viwasvant 
5 Vedas 
6. Yami 
7. Dumezil 
8. Jamag 
9. Yamig 
10. Yamag 
11. Agni 
12. Makdonell 
13. Saramya 
14. Sarama 
15. Indra 
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جم در متون هندي خدايي مقتدر است كه اختيارات بسياري در بـرآوردن حاجـات،   
توانـايي زنـده    ،تـر  مهمو از همه  ،دهي، افزايش طول عمر مردمان پذيرش قرباني، بركت

  .)134 و 86 مهابهاراتا( كردن مردگان دارد

ين فشرد، ي، اولين كسي كه هوم را مطابق آ1جمشيد پسر ويونگهان ،در متون زرتشتي
 ؛)416 (دوسـتخواه  هـاي نيكوسـت   اي درخشنده چـون خورشـيد و داراي رمـه    هبا چهر

كند و  ورامزدا همپرسگي ميكه با اهاست نخستين كسي  مطابق متون اوستايي و پهلوي،
شود  شهرياري بر روي زمين مي ،كند و در عوض پيشنهاد پيامبري از سوي وي را رد مي

بدون سـرما و   ،آفريند است، عصر طلايي مي كه به ياري ايزداني كه برايشان قرباني كرده
كنـد و بـه    دريافت مـي  مزداگرما و پيري و مرگ. وي حلقه و شمشير زرنشاني از اهورا

دهد براي جاي دادن آفريدگاني كـه در عصـر    كمك آنها زمين را سه مرتبه گسترش مي
فرّ جمشيد را يـاريگر   ،متوناز برخي  .)80-75 (دارمستتر به فزوني هستند مرگي رو بي

  .)26 دينكرد سوماند ( وي در گسترش زمين و ساير خدمات او دانسته
نيكـوترين مـردان روزگـار،     سال پادشاهي در كسوت 1000تا  616پس از  ،جمشيد

شود كه باعث جدا شدن فرّه است. در مورد جدا شدن فـرّه از جمشـيد    دچار گناهي مي
او در سه مرحله به ايزد مهر و گرشاسـب و فريـدون    هآمده است كه فرّ زامياد يشتدر 

آتش آذرخوره، كه توسـط جمشـيد بـه خـوارزم      ،بندهشبر  بنا .)188 (پورداوود رسيد
   .)91 (فرنبغ دادگي جمشيد به دست ضحاك افتد هبود، اجازه نداد فرّ نشانده شده

 ،)75 مينـوي خـرد  ( خردي به اقوال متعدد، از سر بي ،گناهي كه جمشيد مرتكب شد
 ثعـالبي ؛ 45 (فردوسـي  ) و غـرور 121 بلعمي؛ 37 گرديزي؛ 121 (مقدسي طغيان و كفر

) چـه  349 (ساسـانفر  اشـد خـواري بـه مردمـان ب    ) بود؛ اين گناه چه آموزش گوشت17
 پيـامبري وي پيشـنهاد  ) يا خـوار شـمردن اهـورامزدا در رد    23 مينوي خرد( گويي دروغ

بختـي   ) باعث نگون57 (ابن مسكويه گذراني ) يا ستم بر مردمان و خوش25 (دوستخواه
سـال   صـد در نهايت نيز پس از  .)75 شود و از دست دادن جاودانگي (دوستخواه او مي

  .)493 (همان شود نيم مي يا به دستورش، با اره دو ،ك به دست ويفرار از ضحا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Viwangahan 
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و كه بـه عنـوان   اروان شرمسار  .انجامد گناه جمشيد به توبه مي ،بر طبق متون پهلوي
شود،  شكوهمندترين مردمان زمان حياتش به مجلس اهورامزدا و امشاسپندان احضار مي

كنـد و   ي فرمان اهورامزدا دعـوت مـي  در مقابل زرتشت به گناهش اقرار و او را به اجرا
صـد   ؛85(ميرفخرايي شود مي 1فرمانرواي هميستگانخودش اش پذيرفته و  بنابراين توبه

  .)100 2در بندهشدر نثر و صد 

  پيشينة پژوهش
سـعيد در   اسـت. جـواد برومنـد    بسيار به شخصيت جمشيد پرداختـه شـده   ،پيش از اين

، جمشـيد و مـرگ، و جمشـيد و اسـطورة     هاي خود به رابطة جمشيد و خورشـيد  مقاله
موية جم و خاندان است. جلال متيني در چند مقاله و در كتاب  پرومتة يوناني نظر كرده

اسـت.   پرستي در خاندان وي و پايان زندگي او پرداخته به زندگي جمشيد، يزدان رستم
هـاي   لهاسطورة جمشيد را در مقا هاي ويژگيشهر و نيز پروين فاتحي  حميدرضا اسلامي

داسـتان  «و » جم«هاي  دو مقالة ارزشمند به نام اند. ژاله آموزگار نيز خويش بررسي كرده
كه به بررسـي نـام، نسـب، شخصـيت     دارد » و سابقة آن در اساطير هند شاهنامهجم در 

پردازد و تغييرات شخصيت وي را در گذر از اساطير به  اساطيري و حماسي جمشيد مي
جاي خالي كاري در باب مقايسة شخصيت جمشـيد   ،ر اين مياندهد. د حماسه نشان مي

شد. در اين مقاله كـه   احساس مي هابا اساطير مشابه در ملل ديگر و ميزان تأثير و تأثر آن
 يهـايي كـه داراي اشـتراكات    است، اسطوره براي پاسخگويي به اين ضرورت فراهم شده

اسـت تـا    تـلاش شـده  تطبيقي  اي مقايسهاز طريق و  شوند ميبا جمشيد هستند بررسي 
  ها استخراج و واشكافي شود. تبادل و توارد افكار ميان ملت

  النهرين اساطير بين
است و نيمه خـدا   4سون در اساطير بين النهرين، گيلگمش كه فرزند الهه نين: 3گيلگمش

در حماسـة گـيلگمش    .اسـت  1شود سازندة ديوارهاي اطراف شهر اوروك محسوب مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hamestagan 
2. Saddar Nasr and Saddar Bundehesh 
3. Gilgamesh 
4. Ninsun 
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اطلاعـات مربـوط بـه پـيش از روزهـاي توفـان را بـه دسـت آورد و          آمده است كه او
اي ثبـت كـرد و سـپس احـداث      هايي را كه در راه جاودانگي كشيده بـود بـر كتيبـه    رنج

-51 كـال  ، را به پايان رساند (مك2ديوارهاي شهر اوروك و معبد آن، جايگاه الهة ايشتر
توسـط اهـورامزدا   به است كه اين ويژگي گيلگمش قابل تطبيق با اسطورة جمشيد  .)52

  باخبر شد و به دستور وي به ساخت ورِ جمكرد پرداخت. 3از وقوع توفان ملكوس
 ـ  سـراغ موجـودي بـه نـام اوت    بـه  مرگـي   گيلگمش براي دست يافتن بـه راز بـي  

گيلگمش در حيرت است كه چگونـه   .رفت كه به جاودانگي دست يافته بود 4تيم پيش نه
كه شـبيه يكديگرنـد، يكـي ميراسـت و ديگـري       ،تيم پيش نه ـ  درمقايسة خودش و اوت

خدايان تصميم گرفتند «دهد:  تيم پاسخ وي را با داستان توفان مي پيش نه ـ  جاودان. اوت
گـذارد و   است كه مقام و مرتبه را زير پا مـي  5توفان بزرگي بر انسان نازل كنند؛ فقط ائا

 »زد.سا تيم را از وقوع فاجعه مطلع مي پيش نه ـ اوت

تيم قايق را بـا همـان محاسـبات     پيش نه ـ  آموزد و اوت ائا به وي ساختن قايق را مي
كند. همچنـين   هاي همة چيزهاي زنده پر مي سازد و آن را با طلا و نقره و تخم دقيق مي

 بـرد  داخـل قـايق مـي   بـه  تمام دوستان و خويشان، حيوانات و انواع افزارمنـدان را نيـز   
داستان كه يادآور ماجراي ساخت كشتي به فرمان پروردگار براي  اين .)66-64  كال (مك

) همانند داستان توفان 43هود/ ؛26(نوح/ و يارانش از توفان بزرگ است )ع(رهايي نوح 
دهي از ماجراي توفان، طريقة سـاخت ور را بـه    پس از بيم ،ملكوس است كه اهورامزدا

م موجـودات، برتـرين نژادهـا و    دهـد كـه از تمـا    آموزد و به وي فرمان مـي  جمشيد مي
 سازد. آن ترين را وارد عيب بي

كنـد   تيم براي اطلاع از پايان توفان يك كبوتر و يك چلچله را رها مي پيش نه ـ  اوت
كنـد كـه    را رها مـي  يبعد كلاغ. دفعة توفان ادامه دارد شود معلوم مي گردند و كه باز مي
تـيم   پـيش  نـه  ـ  ) كبـوتر اوت 67 كال (مك گردد و اين به معني اتمام توفان است باز نمي

  .)152 دونل (مك شود آور وي محسوب مي مشابه كبوتر جمشيد است كه پيام

                                                                                                                                            
1. Uruk 
2. Ister 
3. Melkos 
4. Ut-Napishtim 
5. Ea 
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همچنـان   ،)67 (مك كـال  كنند و و همسرش را ناميرا مياخدايان  ،پس از اين ماجرا
  .)75 مينوي خرد( بود هكرداز آلوده شدن به گناه، ناميرا  پيش، را جمشيداهورامزدا كه 
 : او بايـد دهد براي رسـيدن بـه جـاودانگي    تيم به گيلگمش آزموني مي پيش نه -وتا

 مانـد  ناكـام مـي  اما گـيلگمش   .شش شب و هفت روز، به اندازة روزهاي توفان، نخوابد
گيلگمش در آزمون جاودانگي نيز يادآور زماني است كه جمشـيد   ناكامي .)67 كال (مك

 شود. و ميرا مي دهد مياز دست  صفت جاودانگي را شغفلت و گناه دليلبه 

، وقتـي گـيلگمش خـود را    2بـر غـول خومببـه    1پس از پيروزي گيلگمش و انكيـدو 
شـود و او را بـه    مـي او كند، الهة ايشتر عاشـق   و لباس و حمايل زيبا بر تن مي شويد مي

نزد من بيا گيلگمش و معشوق من باش؛ موهبت نطفة خود را به « خواند: سوي خود مي
اما گيلگمش تسليم وسوسـة   »تواني شويِ من باشي و من زن تو... ي دار! تو ميمن ارزان
ايـن   .)58 و 57 (همـان  پـردازد  و مـي اشود و به شرح سرنوشت عشاق پيشين  الهه نمي

وگوي ميان او و گيلگمش يـادآور درخواسـت ازدواج    عشق و درخواست ايشتر و گفت
 شـود  رو مـي  ز يمي با انكار يمـه روبـه  يمي از يمه در اساطير هندي است كه در آنجا ني

  .)502-497 ودا ريگ(
كـه راز خـدايان    ،و گيـاه جـواني را  اتيم،  پيش نه ـ  در بازگشت گيلگمش از نزد اوت

چينـد و بـه    گيلگمش آن گياه را از اعمـاق دريـا مـي    .كند به گيلگمش معرفي مي ،است
حال آبتنـي در آب  كند اما پس از سه روز، وقتي گيلگمش در  سمت اوروك حركت مي

 .)68 كـال  بـرد (مـك   كند و آن را با خود مي خنك است، ماري بوي گياه را احساس مي
قياس است كه حيـات   اين ماجرا نيز با داستان ضحاك ماردوش در اسطورة جمشيد قابل

  .)52 (فردوسي جمشيد را از وي ستاند
ورشـيد و در  يكي ديگر از اساطير بين النهرين مردوك اسـت كـه ايـزد خ   : 3مردوك

و غولي به نام تيامـت را كشـت و از خـون او    . اهمة كارهايش يكي از ايزدان نور است
و ارتبـاط ميـان جمشـيد و    اايـن رفتـار    .)229-224 نررنخستين انسان را پديد آورد (وا

خورشيد و نيز شخصيت جمشيد به عنوان سركردة انسانها و نخستين شهريار را بـه يـاد   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Enkidu 
2. Kumbaba 
3. Marduk 
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) و جمشـيد در  190 (همـان  انـد  ردوك را داراي توان جادو دانسـته آورد. به علاوه م مي
كنـد   نـيم مـي   مردوك تيامـت را بـه دو   .)227 (بهار توانايي جادو داردنيز اساطير ايران 

هتي است با شيوة قتل جمشيد به دسـت ضـحاك در اسـاطير    ااين هم شب .)78 كال (مك
  ايراني.

  اساطير مصر باستان
ـ   اوزيـريس خـداي سـرزمين مردگـان اسـت كـه خـواهر        ،در اساطير مصر: 1اوزيريس

و همان كسـي اسـت كـه ارواح را بـه جهـان مردگـان در       ا .دارد 2همسري به نام ايزيس
كند. اوزيريس را خداي مرگ و همسـرش را ملكـة سـرزمين     سرزمين غرب هدايت مي

 ـ  غرب گويند. اين درست يادآور يم و يمي است كه در اساطير هند و ايرانـي، خـواهر  
را شود. اوزيـريس و ايـزيس جوامـع بشـري      همسر هستند و يم خداي مرگ ناميده مي

گونه  هماندادند، و كاشت گندم و جو و درختان ميوه را به مردم آموزش  متمدن كردند
بندي كرد و بـه تـأمين    كه جمشيد واضع تمدن بشري بود و مردم را به چهار دسته طبقه

  خوراك و پوشاك بشر همت گماشت.
جمشـيد   .)239 3(ديـويس  وزيريس كسي بود كه تهية شراب را به مردمان آموختا
) و اين نكتة مشترك ديگري ميان او و اوزيريس 518 (ميرخواند مخترع شراب است نيز

  است.
ايـن   .)167 (وارنـر  گـردد  شود و از نو زنده مي اوزيريس قهرماني است كه كشته مي

شدن و نيز با توانـايي زنـده    شيد پس از ميرانكته قابل تطبيق است با بخشيده شدن جم
  به عنوان فرمانرواي سرزمين مردگان. اوكردن مردگان توسط 

هايي با جمشيد دارند نظير  و ايزيس، فرزند و همسر اوزيريس، نيز همانندي 4هورس
و اوزيـريس  دشـمن  كه را،  5دانند و غولي به نام ست اين كه او را با خورشيد مرتبط مي

اي كشيده و چشـماني بـادامي تصـوير     به شكل انساني با سر حيوان و پوزه ،ودبقاتل او 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Osiris 
2. Isis 
3. Davis 
4. Horus 
5. Set 
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ايـزيس كـه مـادر هـورس بـود پـس از مـرگ اوزيـريس بـه           ،اند. از سوي ديگـر  كرده
جوي وي برآمد و مصريان طغيان رودخانة نيل را در تابستان به موفقيت ايزيس و جست

دانند كه اين اتفـاق   مرتبط مي در يافتن اجزاي جسد اوزيريس و بازگشت وي به حيات
دهد. بايد اضـافه كـرد كـه گـاو حيـوان مقـدس        درست پيش از طلوع خورشيد رخ مي

  .)175 و 167 ايزيس است (همان
 :تـوان بـه اسـطورة جمشـيد رسـيد      از انطباق اين سه ايـزد مصـري مـي    ،در مجموع

 ،يـريس فرزنـد اوز  ،شود و دشمن هورس اوزيريس به دست غولي به نام ست كشته مي
يابـد و در طلـوع    گردد كه مرتبط با خورشيد است. ايـزيس جسـد اوزيـريس را مـي     مي

منطبق است با قتل جمشـيد بـه دسـت     گرداند. اينها دقيقاً و را به حيات بازمياخورشيد 
 وجـود جمشـيد دشـمن اسـت. طبـق اسـاطير،        اژدهايي به نام ضحاك، كه با خورشـيد
ه فرمـانروايي هميسـتگان و قـدرت بازگردانـدن     جمشيد پس از توبه از اشتباه خويش ب

دهـد كـه    اين حيـات مجـدد توسـط جمشـيد رخ مـي      .يابد مردگان به حيات دست مي
گونه كه اوزيريس زمان طلوع خورشيد به حيـات بـاز    همان ،اي از خورشيد است جلوه
رمـه كـه    آن هم توسط ايزيسي كه حامي گاو است و يـادآور جمشـيد خـوب    ،گردد مي

  .)243 (پورداوود شود محسوب مي حامي گاو
 فرمانرواي جهان زيرزمين در اساطير مصر للـوانيس نـام دارد كـه ظـاهراً    : 1للوانيس

با ايزدبانوي خورشيد در  ،همتاي ايزد خورشيد بر روي زمين است و مطابق برخي متون
اطير مطابق جمشيد در اس ـ اين دقيقاً .)207 (وارنر شود ، يكي تصور مي3، ارينا2قوم حتّي

اي خورشـيدوش دارد و   هند و ايران است كه فرمانرواي جهان مردگـان اسـت و چهـره   
  .)227 (بهار شود همتاي ايزد مهر بر روي زمين محسوب مي

  اساطير مكزيك
اي به نام امه تكـوتلي بودنـد كـه بـه معنـاي دو       ها معتقد به ابَرآفريننده1آزتك: 4تكوتلي

هـاي   هـا آتشـدان   بيشـتر مكزيكـي   ،از طرف ديگرمرد و زني توأمان.  ،خداوندگار است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lelwanis 
2. Hatti 
3. Erina 
4. Tecuhtli 
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اين اعتقـادات يـادآور    .)121 (وارنر دانستند ترين ايزدان مي شان را معبد كهن درون خانه
  جم و جمك به عنوان نخستين زوج بشر و ارتباط جم با خورشيد و آتش است.

سـت،  گونه كه آتشدان هر خانه نمـاد حيـات زمينـي ا    ها معتقد بودند همان مكزيكي
آتـش در   .شـوند  ترين منطقة كيهـان وارد آتـش مـي    ارواح مردگان نيز سرانجام در پايين

آوران جمشيد است و آگني به عنوان پيك براي جمشيد در جهان مردگـان   از پيام وداها
  آورد. آتش مي

خورشيد به عنوان سرچشمة شكوه و درخشش بـراي حيـات    ،ها در اعتقاد مكزيكي
جمشيد نيز در سـرزمين مردگـان از مردمـان     .)123 (همان استخويش نيازمند قرباني 

  .)239 دومزيل ؛29 (آموزگار كند روي زمين قرباني دريافت مي

  فعلي) ةشامات (سورياساطير 
رود. وقتي خـداي بـاد و    در اساطير سوريه از خداي مرگ با نام موت سخن مي: 2موت

رود و تسليم مـرگ   رون حلق موت ميماند، به د ، در غلبه بر موت ناتوان مي3باران، بعل
نشاند اما  را بر تخت مي 5نشيند و پس از او آتهتارت به سوگ بعل مي 4شود. ال سنت مي

جـوي  و ، بـه جسـت  6شود و همسر بعل، ايزدبانو آنات در زمان وي خشكسالي ايجاد مي
به زمين كند و بعل را از جهان زيرين  آيد. آنات موت را با شمشير به دونيم مي بعل برمي

  .)196 گيرد (وارنر سالي فرا مي گرداند و دوباره زمين را طراوت و آب بازمي
مقايسه با جمشيد است كه در اساطير ايران و هند خـداي مـرگ    موت در اينجا قابل

شود و جمشيد هم در  با بعل كه خداي باد و باران است مرتبط ميهمچنين  موت .است
علاوه بر قـبض   ،همچنين بعل .)188 (پورداوود ن استاساطير ايران موكل بر باد و بارا

طور كـه جمشـيد    همان ،گردد توسط موت، به وسيلة همو به حيات بازميبه روح شدن 
گرفتن روان موجودات و نيز زنده كـردن مردگـان را دارد.    در مقام خداي مرگ تواناييِ

                                                                                                                                            
1. Aztec 
2. Maut 
3. Baal 
4. El Sent 
5. Atheatart 
6. Anat 
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كه ضـحاك   كند چنان م ميني بينيم كه موت را با شمشير به دو آنات را مي ،علاوه بر اينها
  جمشيد را.

  اساطير چين
اولين زوج بشري يانگ و يين نـام دارنـد؛ ايـن دو كـه      ،در اساطير چين :2و يين 1يانگ

شـوند: يانـگ مظهـر روشـني،      هاي متضاد هسـتي را شـامل مـي    مكمل يكديگرند نقش
خورشيد، آتش، گرمـا، روز، تابسـتان، تولـد، حركـت و نظـاير آن اسـت و يـين مظهـر         

 .)4-1 3شـي و پريسـت   شنگ (هوي تاريكي، ماه، آب، سرما، مرگ و سكون و مانند آن
 ،توان با يم و يمي در سانسكريت و جم و جمك ايراني مقايسه كـرد  يانگ و يين را مي

شوند. همچنـين ارتبـاطي    هايي كه به عنوان اولين زوج بشري معرفي مي همسر ـ  خواهر
ست كه قابل مقايسه با ارتباط جمشيد و خورشيد ميان يانگ و خورشيد و آتش برقرار ا

از شكل يانگ خورشيدي اسـت كـه    نمادين،و رابطة جم و آگني و آتش است. در نگاه 
  .)3 (همان كنندة انرژي است كند و يين دريافت انرژي متصاعد ميخود 

به عنوان نمادهاي تولد و مرگ، يـادآور خصـلت جمشـيد هسـتند بـه       ،يانگ و يين
هاي موجودات را به حيـات مجـدد    ي كه توانايي گرفتن و بازگرداندن روانعنوان خداي

  دارد.

  اساطير برزيل
قهرمـاني اسـت كـه يـادآور شخصـيت       نيمـه  ـ خدا در اساطير برزيل، مائيرا نيمه :4مائيرا
آنچـه در جهـان هسـتي بـود نظـم      به مائيرا  .خدايي جمشيد در اساطير ايراني است نيمه

نظــام اجتمــاعي را بــراي  اومردمــان قابــل حيــات ســاخت.  ن را بــرايجهــابخشــيد و 
هاي زندگي را به مردمانش آموخـت   پوستان به ارمغان آورد، نظير جمشيد كه شيوه سرخ

بندي اجتماعي را ايجاد كرد. مائيرا نيز چون جمشيد با خورشيد و نيـز بـا جهـان     و طبقه
همان كساني كـه بـه ايشـان    به اين صورت كه وقتي مائيرا به دست  ،زيرين ارتباط دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Yang 
2. Yen 
3. Huisheng Xie & Preast 
4. Maira 
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محبت كرده بود كشته شد، برادرش قاتل را تا سرزمين زيرزميني يوزپلنگان دنبال كرد و 
كلاه پردار تصـويري از   .يني پردار بود كشتيرئيس قبيله را كه در حال پوشيدن لباس آ

بـه   دخورشيد است و منزل قهرمان در مشرق نزد خورشيد است كه هنگام غـروب باي ـ 
  .)128 و 127(وارنر  يرين وارد شودجهان ز

  امريكاپوستان  سرخاساطير 
زيسـتند معتقدنـد نخسـتين     پوستان آلگن كين كه در كانـادا مـي   قبيلة سرخ :1چي پياپوز

: 3چاكه كناپوك ،: نگهدار بشريت2هاي نانابوزو دختر بشري چهار پسر به دنيا آورد به نام
 چي پياپوز: نگهبـان سـرزمين مردگـان    ،ل: جادوگر و نگهبان شما4وابوسو ،سازندة آتش

 .)142-141(وارنر 

 :و در اسـاطير ايـران هسـتند: كيـومرث     شـاهنامه تن يادآور پيشـداديان در   اين چهار
 :طهمورث ديوبنـد  ،)30 (همان شف آتشاك :هوشنگ ،)21 (فردوسي كدخداي جهانيان
يـرد و نگهبـان   م خداي مرگ. چي پياپوز كه مـي  :جمشيد ،)37 (همان داراي توان جادو

 دليـل بـه   ،شـدن  شود خصلتي منطبق با جمشيد دارد كه پس از ميرا سرزمين مردگان مي
 د.كن عفو و فرمانرواي هميستگان مياهورامزدا او را گناه و پشيماني از عملكرد خويش، 

  

  اساطير يونان
 (پينسـنت  هـا  كشف آلات موسيقي و پشـتيباني رمـه   دليلهرمس يوناني نيز به  :5هرمس

) قابل قياس با جمشيد است كه يكي از اختراعاتش موسيقي است و در اساطير ايران 50
  اند. رمه خوانده وي را جمشيد خوب ها يشتحامي گوسفندان است و در 

اشتراك ديگر ميان هرمس و جمشيد اين است كه هرمس يونـاني را راهنمـاي    نقطة
 (همـان  رانـد  به ديار مردگان مي ها را عصايش روان بادانند كه  ارواح به جهان زيرين مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Chipiapoos 
2. Nanabozo 
3. Chakekenapok 
4. Wabosso 
5. Hermes 
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گونه كه تصوير يم در اساطير هند همراه با كمندي در دست است كـه بـا آن    همان ،)51
 .)27 كند (آموزگار ها را به جهان زيرين هدايت مي روان

 .)55(لنسـلين گـرين    هرمس دو كلاغ دارد و قادر است مردگان را به سـخن وادارد 
علاوه جم  به .آورانش هستند وم و كبوتري است كه پيامجم نيز در اساطير هند صاحب ب

  همانند هرمس قادر است مردگان را زنده كند و به سخن آورد.
، واپرومتئوس يوناني از بسياري جهات قابل تطبيق بـا جمشـيد اسـت.     :1پرومتئوس

طرز زندگي و تكلم و نوشتن را بـه   جمشيد در اساطير ايران، اولين كسي است كه مانند
كـاري و   و طرز پختن غـذاها، ذوب كـردن آهـن و چكـش    اهمچنين  .دم آموزش دادمر

هـا را بـه    پرومتئوس خلاصة همة فنون و حرفه .تبديل آن به شمشير را به مردم آموخت
  .)49-48 (همان گران آموزش داد كارگران و صنعت

در  وقتي زئوس از اهداي آتش به مردمان توسط پرومتئوس آگاه شد دستور داد او را
كوه قاف به زنجير كشند و هر روز عقابي جگر وي را بيرون كشد و بـراي تكـرار ايـن    

اين نيز يادآور روايتي است كه  .)50 (همان شكنجه در روز بعد باز جگر او ساخته شود
ضحاك پيكر جمشيد را در برابر درندگان افكنـد تـا بـا چنـگ و دنـدان او را بدرنـد و       

 .)17 (ثعالبي بخورند

 ي، اسطورة ديگري است كه نكـات مشـترك  3فرزند زئوس ،ديونيسوس :2وسديونيس
. او كسـي اسـت كـه توانسـته بـود طـرز سـاختن شـراب را از         داردبا اسطورة جمشيد 

روييد كشف كند و راهي دور دنيا شد تا روش پـرورش   مي 4انگورهايي كه بر كوه نوسا
همچنـين   .)81-80 گـرين (لنسـلين   انگور و طرز ساختن شراب را به مردمـان بيـاموزد  

كـه زئـوس اراده كـرده بـود تـا ديونيسـوس از جاودانـان باشـد، بـا ضـربت            رغم اين به
سرزمين مردگان شد. جمشـيد   واردكشته شد و  ،، يكي ديگر از پسران زئوس5پرسئوس

نيز مخترع شراب است و به ارادة اهورامزدا از جاودانان بود اما سرانجام اين صفت را از 
وارد ديار مردگان شد. ديونيسوس سرانجام به فرمان زئوس دوباره به زمين دست داد و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Prometheus 
2. Dionysus 
3. Zeus 
4. Nusa 
5. Perseus 
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اش را به او تقـديم   از وي خواست كه بهترين معشوقه 1بازگشت و براي اين كار هادس
و داد. هـادس  ابـه   ،اش بـود  كه بهترين معشـوقه  ،كند و ديونيسوس نيز درخت انگور را

جمشيد نيز پس از عفو  .)86-81 اند (همانتسليم شد و او و مادرش را به زمين بازگرد
قدرت حيات بخشيدن دوباره به مردگان را نيز به  و اهورامزدا فرمانرواي هميستگان شد

 در دست داشت. مزداخواست اهورا

تواند همتـاي جمشـيد    هادس به عنوان خداي سرزمين مردگان در يونان مي هادس:
و  2كه سمله چنان ،ان را نيز داردمردگردن در اساطير هند و ايران باشد. او قدرت زنده ك

سر دارد به  وي سگي سه .)86 (همان به زمين بازگرداند ،به فرمان زئوس، ديونيسوس را
هاي چهارچشم يم هستند در اساطير هند كـه   ) كه يادآور سگ151 (همان 3نام كربروس

  .)152 دونل (مك كنند ساراميه نام دارند و ارواح را در مسير جهان زيرين همراهي مي
آپولون ديگر اسطورة يوناني است كه قابـل تطبيـق بـا شخصـيت جمشـيد       :4آپولون

) و قابل مقايسه با اسطورة جمشيد بـه  15 (ياحقي است» پدر جهاني«و انام  معنياست. 
و ا .عنوان نخستين انسان. آپولون از جاودانـان يونـاني و خـداي شـعر و موسـيقي بـود      

گونه كه جمشـيد   همان ،)29 (لنسلين گرين است يف شدهدرخشنده چون خورشيد توص
د. بـو همانند خورشيد مخترع موسيقي و خـط   اي هنيز نخست از جاودانان بود و با چهر

) و از اين لحاظ نيز 38 (همان گويي داشت اي نيكو بود و قدرت پيش آپولون داراي رمه
  رمه است.  منطبق با جمشيد خوب

  اساطير فنيقي
 شـكل دانستند و بـه   و را پدر آدميان مياها ئيل نام داشت كه  مانرواي فنيقيايزد فر :5ئيل

و تاجي زريـن بـر سـر دارد    است كه بر اورنگ نشسته كردند  تصوير ميدار  مردي ريش
ت ي ـئيل همان ايزدي بود كه وي را به مناسبت پديـد آوردن ملـت و موقع   .)208 (وارنر

، در 6، ايزدبـانو عـاثره  او همسـر  .كردنـد  ميتاريخي و اجتماعي ستايش و برايش قرباني 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hades 
2. Semele 
3. Kerberos 
4. Apollon 
5. El  
6. Athere 
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 .)198 (وارنـر  اسـت  هاي ذرت تصوير شـده  هايش در حال تغذية دو بز با خوشه تنديس
نخستين انسان و نخستين شهريار در اسـاطير  زيرا  توان با جمشيد مقايسه كرد ئيل را مي

نشـان بـر   تاج زرين و حلقـه و شمشـير زر   اي درخشان و هند و ايران است كه با چهره
اورنگ پادشاهي تكيه زده است. ضمن اين كه جمشيد نيـز تمـدن را بـه وجـود آورد و     

  است. حامي حيوانات و رمه بود كه اين خصلت آخر بر همسر ئيل فرافكني شده

  اساطير اسكانديناوي
از ميان اساطير اسكانديناوي، اودين قابليت تطبيق با جمشيد را داراسـت: يكـي    :1اودين
او داراي عصايي جادويي است و خدايي است كـه   .اودين پدر كشتگان است هاي از نام
 (پـيج  گزينـد  ترين جنگجويان را براي سپاه خود برمي و بزرگ داردفرمان خود  درباد را 

با كمندي در دست، خداي مرگ است و در اسـاطير   ،گونه كه جمشيد همان ،)51 و 50
بنـدي اجتمـاعي جنگجويـان برتـر را      طبقـه ايران موكل بر باد و باران اسـت. او نيـز در   

  بودند. شبرگزيد كه حامي تخت و حكومت
 توانايي رفتن به آسمان را داشت (وارنـر  زيرااند  به اودين لقب عقاب و اسب را داده

به ياري  ،) و از اين لحاظ نيز قابل تطبيق با جمشيد است كه با تختي كه ساخته بود405
يزد الهام و خلسه است كه شعر و فن خطابـه و آمـوزش   به آسمان رفت. اودين ا ،ديوان

درسـت   ،)403 (همـان  انـد  و را پدر همة عالم ناميـده ارا براي مردمان به ارمغان آورد و 
مانند جمشيد كه در اساطير ايران نخستين انسان است و هنر زندگي كردن و نوشـتن را  

  به مردمان آموخته است.
اي  از ديگر سـو، بـين اوديـن و شـراب رابطـه      اند و جمشيد را مخترع شراب دانسته

در اختيار  2به اين شكل كه اودين به دنبال شرابي است كه غولي به نام سوتونگ ،هست
كـه فرمـانرواي جهـان زيـرين اسـت و       ،اودين نيز چونان جمشيد .)55 و 54 (پيج دارد

ها را بـه   مردهگذارد و  قدرت زنده كردن مردگان را دارد، قادر است به قلمرو مردگان پا
  .)69 (همان سخن آورد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Odin 
2. Sotong 
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وقتي خـدايان لـوكي را گرفتـار     .، است1مورد دشمن اودين، لوكي شباهت ديگر در
ساختند، او را به سه صخرة بزرگ بستند و ماري بر فراز سرش معلـق داشـتند كـه سـم     

اين نكته نيز يـادآور دشـمني ضـحاك بـا جمشـيد       .)73 (همان پاشيد خود را بر وي مي
  آزرد. و را ميامارهايي بر دوش وي بود و  است كه
هـل يكـي از    .ين جمشيد و اسطورة هل نيـز مشـابهتي قابـل بررسـي اسـت     ب :2هل

گر و گاه شيطان صفت  انسان كه حيله نيمه ـ  خدا اي نيمه فرزندان نامشروع لوكي، اسطوره
تا پـذيراي   فرستد ميبه اعماق زمين او را ست كه اودين ا 3است، و غولي به نام انگربودا

مردگان باشد زيرا پيشـگويي كـرده بودنـد كـه فرزنـدان نامشـروع لـوكي بـراي جهـان          
 بود.  زا خواهند مصيبت

براي مثـال   ،مردگان به عالم زندگان را دارد رداندنهل نيز چون جمشيد توانايي بازگ
در گويد كه اگر تمامي موجودات بر مرگ بال ، پسر اودين، هل مي4در داستان مرگ بالدر

 .)71 بگريند او را به زمين بازخواهد گرداند (همان

 اساطير مزدايي

اي از اساطير ايراني است، ميتـرا يـا ايـزد مهـر      كه زيرمجموعه ،: در اساطير مزدايي5ميترا
 كنـد  نقش داوري مردگـان را ايفـا مـي    آن،ارتباط مستقيمي با خورشيد دارد و علاوه بر 

جمشيد است كه ارتباط تنگاتنگي با خورشيد دارد اين خصلت ميترا بسان  .)258 (همان
ن مسـاوات و برابـري را در زمـين    يياو بسان مهر آ .و فرمانرواي سرزمين مردگان است

  .)130 سعيد (برومند اجرا كرد
بسان  ،)226 (بهار ايزد مهر گردآورندة مردمان و محافظ كشاورزان است ودا ريگدر 

د آورد و يكي از اين چهار گروه طبقة برزگـران  جمشيد كه مردمان را در چهار گروه گر
آمده است كه مهر كاخي بر فراز البرز دارد كه در آن  مهريشتدر  ،هانبودند. علاوه بر اي

(=شـهريور   مهر از ياوران خشتره وئيريه .تاريكي و سرما و مرگ و بيماري وجود ندارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Luki 
2. Hel 
3. Angrboda 
4. Balder 
5. Mitra 
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عين حال ايـزد پيمـان نيـز    امشاسپند) است و با اسلحه و نگهباني در ارتباط است و در 
در واقع وظيفة جنگاوري و موبـدي را توأمـان داراسـت. همچنـين ايـزد مهـر        وهست 

هـاي يادشـده در مقايسـه بـا      ويژگـي  .)227 و 226 (همان هاي نيكوست دارندة چراگاه
اسطورة جمشيد درست مانند ور جمكرد است كه در آن پيري و مرگ و بيماري وجـود  

 (فردوسـي  هم شهريار بود و هم موبـد  ،به قول فردوسي نيز،شخصيت جمشيد  .نداشت
 .)188 (پورداوود رسد موبدي است كه از جمشيد به مهر ميـ   شهرياري ههمين فر .)41
رمه آمده اسـت كـه ارتبـاطي ميـان ميتـرا و       با صفت خوب ونديداددر جمشيد علاوه  به

 كند. داري ايجاد مي جمشيد با گله

و جمشيد قابل بيان است: جمشـيد در روز   ها ميان مهر هتنكات ديگري نيز از مشاب
آغاز بهار به برج حمـل وارد   اول از برج حمل به آسمان رفت و خورشيد يا مهر نيز در

ها با خورشيد در ارتباط نزديكند و جمشـيد نيـز در اسـاطير ايـران پـدر       شود. انسان مي
منشـأ افسـانة    ،جمـك  ،خـواهرش رود. جم در اساطير ايران همراه  ها به شمار مي انسان

ميترا يا مهـر   .)227 (بهار مشي و مشيانه هستند كه از كارهايشان قرباني كردن گاو است
خورد،  هايش با خنجري در دست به چشم مي كه در تنديس نيز در اساطير مزدايي، چنان

  وظيفة قرباني را بر عهده دارد.

  اساطير آلمان
ودان خدايي است كه بـر   .كسوتي براي اودين است ودان در اساطير ژرمني پيش :1ودان

پـس   .)414 (وارنـر  كنـد و ايـزد جـادو و الهـام اسـت      سرزمين مردگان فرمانروايي مـي 
گونه كه اودين قابل مقايسه با جمشيد است، ودان نيز شخصيتي منطبق بر جمشيد  همان

يز چون جمشيد العاده است. ودان ن دارد كه خداي سرزمين مردگان و قادر به امور خارق
هاي چهارچشـم   كنند كه يادآور سگ گذرد و سگان شكاري او را دنبال مي بر آسمان مي

) 414 (وارنـر  ودان چون اودين خداي مستي و خلسه است .)152 دونل (مك جم است
  توسط جمشيد قابل مقايسه است.به اين ويژگي نيز با اختراع شراب كه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Vodan 
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  اساطير بالكان
در  اي از بالكـان و بـه خصـوص قلمـرو تراكيـه      منطقة گسترده در :1سواركار تراكيايي

اعصار باستان سواركار تراكيايي يكي از بناهاي مشهور است. پيكرهاي اسب و سواركار 
جزيرة ايتاليا، نماد رفـتن درگذشـتگان بـه     ، در شبه2كه در مقابر كهن يوناني و اتروسكي

به معني  4يا هرون 3ها هروس در كتيبه تواند به اين سواركار كه نامش ديار فاني است، مي
با ايزدان مشهور يوناني چـون آپولـون    بتوان آن را شايد قهرمان است، نيز مرتبط باشد و

است و شماري از بناهـا نيـز    . اين سواركار با ردا و عصا و تبر نقش شدهدانست منطبق
دان  ماميت و همهاند كه اين نقش نشان از ت وي را به شكل ايزدي با سه سر تصوير كرده

ــا جمشــيد   .)421-420 بــودن او دارد (همــان ايــن خصوصــيات ســواركار تراكيــايي ب
تطبيق است كه در اساطير باستان با كمندي در دسـت و ردايـي بـر تـن فرمـانرواي       قابل

چيـزدان و   سرزمين مردگان است كـه پـيش از آن بـر روي زمـين نيـز شـهرياري همـه       
 (همـان  داننـد  سواركار تراكيايي را مرتبط با خورشيد مـي  ،گر بود. علاوه بر اينها آموزش

  شود. و با جمشيد محسوب مياهاي مهم  ) كه اين نيز از شباهت421

  اساطير سلتي در اروپاي مركزي
هاي حيات و مرگ با ايزدي به نام آنكو مـرتبط   هاي شاه آرتور، داستان در افسانه :5آنكو
رد و فرمانرواي راستين جهـان اسـت؛ او بـر    شود كه شخصيتي باهيبت و قدرتمند دا مي
دارد و ديگـري   شود و دو دستيار دارد كه يكي افسار اسبش را نگه مـي  اي سوار مي ارابه

دانند كه آمدنش به هر مكـان   و را كالسكة تشييع مياارابة  .گشايد ها و درها را مي دروازه
اي است كه جـم   هرهآنكو چ .)491-490 (همان به معناي مرگ كسي در آن منطقه است

را به عنوان شهريار راستين و باشكوه و قدرتمنـد روي زمـين، در زمـان داشـتن فـر، و      
آيـد و روح   اي مي آورد كه با ارابه پادشاه سرزمين مردگان، در دورة ميرا شدن، به ياد مي

 .)418 ودا ريگ( برد شده را با خود به ديار فاني مي قبض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Thrace 
2. Etrusc 
3. Heros 
4. Heron 
5. Anko 
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  اساطير عبري
(مـريم/  است  يكي از پيامبران است و در قرآن از وي نام برده شده ادريس كه :1ادريس

داراي سه خصلت نبـوت و   زيراالحكمه معروف است  ) در روايات اسلامي به مثلث56
نخستين پيامبر مرسل بود در يمن زندگي  )ع(و كه پس از آدم احكومت و حكمت بود. 

نـاي شـهرها و نجـوم و    ب .كرد و نخستين كسي بود كه خط نوشت و جامـه دوخـت   مي
تـوان بـا جمشـيد     و را به صراحت مي. ا)86- 85 (ياحقي تقويم نيز به او منسوب است

نخستين كسي بود كه خط نوشت و و ايراني منطبق كرد كه هم موبد بود و هم شهريار، 
 جامه دوختن و بنا ساختن را به مردمان آموخت.

ن و لشـكريان  ابه سه طبقة روحاني داشت و مردمان را ها و اعياد را برپا ادريس جشن
 (همـان  ها گذر كرد و بهشت را رؤيت كـرد  و كشاورزان تقسيم كرد. همچنين بر آسمان

بنـدي و   درست مانند جمشيد كه عيد نوروز را مرسوم كرد و مردمان را طبقـه  ،)86-87
اي كـه مؤيـد ايـن     دهي كرد و با تخت خويش به آسمان بر شد. نكتـه  اجتماع را سازمان

) كـه  85 (همـان  ست همسان دانستن ادريس با هرمس يوناني استا انگيز طبيق شگفتت
  در جاي خود با جمشيد مقايسه شد.

 گيري نتيجه

دليل نيسـت و بايـد در پـي     هاي ميان جمشيد و اساطير ملل مختلف بي شك مشابهت بي
ي دسـت  توان در بررسي اين اشتراكات به نظريات گوناگون ريشة اين تكرارها بود و مي

آيـد و   هـايي مشـابه بـه چشـم مـي      يافت. در ميان اقوام مختلف در سراسر جهان، چهره
 قطعـاً اين شباهت و نزديكـي  شوند كه  هايي تكراري يا نزديك به هم ديده مي شخصيت

 اشاره خواهيم كرد:ه آنها ب كه در زير، تا حد امكان، دلايلي دارد

از رسيدن به بلوغ فكـري بـه تبلـور     كه پس داشتص و آرزوهايي ئبشر اوليه خصا   .1
جـاي   هم زماني كه ديگر جمعيت فزوني يافتـه بـود و در جـاي    دست يافت، آن آنها

در منـاطق متعـدد زمـين، و از سـوي      حالپس آن تفكر اوليه  .زمين ساكن شده بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Edris 
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بودند، بروز يافت و با اندكي كم يـا زيـاد   شده همان اقوام ابتدايي كه اكنون گسترده 
طير آن ملل مبدل شد. پس طبيعي است كه جمشيد ايراني با پرومتئوس يوناني به اسا

  و ادريس عبري و اوزيريس مصري يكسان به نظر آيد.
تـوان بـه    شناساني نظير يونگ نيز مي شناسان و روان با توجه به نظريات جديد جامعه   .2

نصـري بـه   يونگ معتقد است به وجود ع .ها در اساطير پرداخت تحليل اين يكساني
 بشـر اسـت  » ضمير ناخودآگـاه جمعـي  «كه خاستگاهش  1تايپ الگو يا آركي نام كهن
تمام افراد بشـر داراي ناخودآگـاه مشـتركي     ،بر اين اساس .)56 و همكاران (فرضي

هـا ظـاهر    هستند كه به صورت نمادين و بدون اطلاع ايشان در خـواب يـا اسـطوره   
هايشان از اخباري كه اطلاع ندارند مطلع  گونه كه افراد در خواب شود. پس همان مي
ــي ــي   م ــور م ــز متبل ــان در اســاطير ني شــود و  شــوند، ناخودآگاهشــان در طــول زم

آفريند. پس با اين فرض، وجود اساطير موازي و مشـابه در   هاي مشابه مي شخصيت
 وجيه است.ت هر ملت و با لباس هر مليتي طبيعي و قابل

تبادل افكار ميان اقـوام مختلـف دانسـت؛ يعنـي ايـن      توان اين تشابهات را نتيجة  مي   .3
شروع شده و بعـد بـه    ييبلكه از جايستند، اشتراكات حاصل يك فكر اولية يكسان ن

اين نظريه در مـورد   اند. ها منتقل شده وسيلة تبادلات فكري و فرهنگي به ديگر مكان
انـي و يـم   ماننـد جـم اير   ،اساطير ملل همسايه و نزديك به يكديگر پذيرفتني اسـت 

اي يكسان دارند. در مورد مشابهت  شك ريشه تطبيق هستند و بي قابل هندي كه كاملاً
استفاده اسـت   جمشيد و ميترا، گيلگمش، اوزيريس و ايزد موت نيز همين نظريه قابل

هم در عهـد   كه جمشيد ايراني از طريق تبادلات فرهنگي، آنرسد  بعيد به نظر مياما 
 و برزيل نفوذ كرده باشد.  امريكاتباطات، به مكزيك و باستان و سطح پايين ار

سـازي انـدكي    رسيدن به رأي قطعي در باب تأثير و تأثر ملل در اسطوره ،در مجموع
سازي دسـت يازيـده اسـت و     در اين باب كه ابتدا كدام تمدن به اسطوره ودشوار است 

خـود  اصـولاً  هـا   طورهاس .توان با قطعيت سخن گفت اند نمي سايرين وامدار ايشان بوده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Archetype 
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هـا كـه    زمان. امـا بـا توجـه بـه تـاريخ تمـدن       اي بي بدون تاريخ هستند و مقوله يروايات
 توان حدسياتي بيان كرد. اند مي دانشمندان كشف كرده

تـرين   شده و از طرفـي جيرفـت را كهـن    النهرين را اولين تمدن كشف دانشمندان بين
ايـن نكـات    .)1 (مجيـدزاده  انـد  ايشـان بـوده  ها متأثر از  دانند كه سومري تمدن شرق مي

ها در سرزمين ايران. پـس اگـر چنـين     گيري اولين اسطوره تواند دليلي باشد بر شكل مي
ها در هند  ادعا شود كه ابتدا جم هندوايراني وجود داشته است كه پس از جدايي آريايي

 ـ       و ايران به جم و يم نام ه و گذاري شـده اسـت و سـپس بـه علـت شخصـيت خداگون
چيزدان و پرنورش چـون الگـو و آرزويـي بـه سـاير ملـل نفـوذ كـرده و دسـتماية           همه

در مورد اقوامي كه به  ، به ويژههاي ايشان شده است، سخني گزاف نخواهد بود اسطوره
ايران باستان نزديك بودند. نيز با توجه به غلبة هخامنشيان بر مصر، تأثيرپذيري قهرمانان 

ز كه در بسياري ا ،حتمل است. در مورد سرزميني چون يونان نيزمصري از ايران بسيار م
نويسي و علم و ادب گرفته تا اسـتفاده از لغـات    اند، از تاريخ گير پارسيان بوده وام موارد

نامگذاري اشيا، دور از تصور نخواهد بود كه اسـطورة جمشـيد را الگـوي     ايفارسي بر
سوس و هادس در يونان بـدانيم. از  يگيري چندين اسطوره چون پرومتئوس و ديون شكل
دارنـد و راه   زياداز آن روي كه قدمتي  ،نظير ادريس ،اساطير برخاسته از مذاهب ،طرفي

 سـازيِ ملـل تـأثير    توانند بـر اسـطوره   نفوذشان از طريق اديان در هر ملتي باز است، مي
د ايرانـي سـخن   برداريِ ادريس يا ميترا از جمشي گذارند؛ پس شايد نتوان از الگو فراوان

 (بهـار  جمشـيد را نمـود ميتـرا روي زمـين دانسـت      توان مي ،به قول بهار ،گفت هرچند
227(.  
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 بيات تطبيقي هاي فارسي اد شناسي مقاله ذيل كتاب

  (عضو هيئت علمي فرهنگستان زبان و ادب فارسي) چمي ويدا بزرگ
  

گـران ايرانـي نيـز     هـاي تطبيـق   ادبيات تطبيقي در ايران دانشي بسيار نوپاست و پژوهش
بسيار پراكنده است. از آنجا كه هر پژوهشگر براي تحقيق نيـاز دارد از پيشـينة موضـوع    

شده در هرحوزة علمـي را   اختي از تحقيقات انجامشن هاي كتاب خود آگاه باشد فهرست
تواند در به اشـتراك گذاشـتن    ترين ابزار پژوهشگران دانست كه مي توان يكي از مهم مي

  كاري نقش مهمي داشته باشد.  تجربيات و پرهيز از تكرار و دوباره
شـده در حـوزة    هـاي انجـام   آوري و تنظيم پـژوهش  بر همين اساس، به منظور جمع

در گروه » شناسي ادبيات تطبيقي درايران كتاب«ت تطبيقي در ايران، طرحي با عنوان ادبيا
هـاي   ادبيات تطبيقي فرهنگستان زبان و ادب فارسي آغاز شده اسـت. پـس از مشـورت   

شناسي بـه تفكيـك در چنـد     نظران اين رشته، بنا بر آن شد كه اين كتاب اوليه با صاحب
هاي ادبيـات تطبيقـي    نامه شناسي پايان كتاب«وين بخش چاپ شود. اولويت به تهيه و تد

هاي ادبيات تطبيقـي   شناسي كتاب كتاب«عنوان داده شد و سپس  250با حدود » در ايران
بـا   »هاي فارسي ادبيات تطبيقـي  شناسي مقاله كتاب«عنوان و پس از آن  180با » در ايران
نشـرية   10، 5، 3 يهـا  شـماره عنوان به چاپ رسيد. اين سـه فهرسـت در    2000حدود 

  اند. ) منتشر شدهنامة فرهنگستاننامة  (ويژه ادبيات تطبيقي
كتابشناسي توصـيفي  شناسي در اين حوزه گردآوري شده است:  از آن پس، دو كتاب

بـه  كتابشناسي توصيفي ادبيات تطبيقـي در ايـران   ، اثر ابوالقاسم رادفر؛ و ادبيات تطبيقي
 مامي و مجتبي عابدي.زاده، محمد ا االله ايران قلم نعمت

 855در  1393را انتشـارات طهـورا در سـال     كتابشناسي توصـيفي ادبيـات تطبيقـي   
ور اطلاعات كتابشناختي منابع را بـه تفكيـك در چهـار    آصفحه منتشر كرده است. پديد

  آوري و ارائه كرده است: بخش جمع
  )؛54  ـ11اي (ص هاي تطبيقي و مقايسه ) كتاب1
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دهد و به گفتة  )، كه بخش اصلي فهرست را تشكيل مي524ـ 55) مقالات تطبيقي (ص2
هاي علمي و مجلات  دانشگاهي و انجمن هاي  مؤلف، در آن توجه خاصي به همايش
  مستقل پژوهشي معطوف شده است؛

  )؛654ـ525اي (ص ) بخش مقالات مقايسه3
  ).744ـ655هاي دكتري (ص  ارشد و رساله هاي كارشناسي نامه ) پايان4

هـا و در نهايـت فهرسـت     نامه ها، مقالات، و پايان هاي كتاب نيز فهرست كتابدر انت
  منابع و مĤخذ آمده است. 

رسد مؤلف ادبيات تطبيقـي را بـه معنـاي عـام و بسـيار       در بررسي كتاب به نظر مي
گفتار به اين مسـئله اشـاره و روش كـار     البته او در پيش اي در نظر گرفته است. گسترده

ن صورت معرفي كرده است كه آثار و موضوعاتي كه در ارتباط با دو ملت خود را به اي
انـد و مـواردي كـه بـا      اند در حوزة ادبيات تطبيقي قـرار گرفتـه   يا دو زبان مختلف بوده

انـد در مقولـة ادبيـات     هاي يك ملت مرتبط بوده مقايسه و سنجش ادبيات و ساير دانش
همچنـين در حـوزة تـأثير قـرآن و حـديث بـر       اند.  هاي ديگر جا داده شده ملي يا عنوان

انـد. عـلاوه    ادبيات فارسي نيز مواردي ذكر شده كه در مقولة ادبيات تطبيقي قرار نگرفته
نيز مواردي شامل موضـوعات زيـر در كتـاب      هاي ديگر، غير از ادبيات، بر آن، از دانش

سـفي، كلامـي،   هاي بلاغت و عروض و قافيه، زبان و دستور، علوم فل آمده است: دانش
شناسـي، فرهنـگ عامـه نظيـر      شناسـي، جامعـه   هـاي قرآنـي، روان   عرفاني، ديني، دانـش 

هاي هنري در اقسام گوناگون، موارد تاريخي، جغرافيايي، علوم  ها و...، جنبه المثل ضرب
هاي غيرادبي. نكتـة ديگـر    طبيعي، آموزش و پرورش، اساطير و باورها و حتي شخصيت

خوريم كه مؤلف آوردن آنهـا را   الاتي به زبان عربي يا اردو نيز برمياينكه در كتاب به مق
 بهتر از نياوردنشان دانسته است.

انداز روشني از  ، با اين هدف كه چشمشناسي توصيفي ادبيات تطبيقي در ايران كتاب
بـه چـاپ    1393سير مطالعات تطبيقي در ايران پيش روي محققان قرار دهـد در سـال   

پديدآورندگان كتاب، اطلاعات در چارچوبي منظم و الگـويي دقيـق در    رسيد. به نقل از
هـا   نامـه  ها تهيه شده است كه البته در بخش پايـان  ها و كتاب نامه ها، پايان سه بخش مقاله

علاوه بر توصيف، گزارش مختصري دربارة شيوة كار و نتايج رسـاله نيـز آمـده اسـت.     
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نامه و بخش سوم شامل  پايان 250امل مقاله، بخش دوم ش 730بخش اول حاوي حدود 
مقالـه داراي چكيـده و    650مقالـة كتابشناسـي، تقريبـاً     730عنوان كتاب اسـت. از   75

  كليدواژه است. 
  اطلاعات كتابشناختي در هر سه بخش تقريباً با الگوي يكساني ارائه شده است:

سـال  شـمارة مجلـه،   دوره و . نام نشـريه،  »عنوان«ها: نام خانوادگي، نام مؤلف.  مقاله
  صفحات. مارةشانتشار، 
ها: نام خانوادگي، نام مؤلف. عنوان. مقطع تحصيلي، رشته، نام دانشكده، نام  نامه پايان

  دانشگاه، نام استاد راهنما، سال نگارش، تعداد صفحات.
چـاپ،  چاپ، سال  نوبتها: نام خانوادگي، نام مؤلف. عنوان. محل نشر، ناشر،  كتاب

  تعداد صفحات.
در ابتداي كتاب، مؤلفان به بررسي و تحليل آمـاري سـير مطالعـات و تحقيقـات در     

در حوزة كتاب، مقاله و  1390تا پايان سال  1330دهة حوزة ادبيات تطبيقي در ايران از 
هـايي   اند و در انتهاي كتاب نيز براي تسريع بازيـابي اطلاعـات، نمايـه    نامه پرداخته پايان
 ها، و پژوهشگران ادب تطبيقي نام نويسندگان، نام استادان راهنما، موضوع پژوهش براي

  صفحه منتشر كرده است. 788انتشارات علم و دانش در  اند. كتاب را در ايران تهيه كرده
شـناختي كـه، بـه تفكيـك نـوع       هاي كتاب هاي يادشده و نيز فهرست با وجود كتاب

) به چاپ رسـيد،  نامة فرهنگستاننامة  (ويژهتطبيقي  ادبياتمدرك، در سه شمارة نشرية 
همچنين با در نظر گرفتن گسترة وسيع ادبيات تطبيقي و دامنة ارتباط آن با ساير علوم و 

هـا در قالـب مقالـه در نشـريات تخصصـي و       هنرها و با توجه به نشر پراكندة پـژوهش 
ش ديگـري از  غيرتخصصي و مشكلات دسترسي به آنها، اين ضرورت احساس شد بخ

شـده در ايـن زمينـه تهيـه شـود و، در حقيقـت،        شناختي مقالات نگاشته اطلاعات كتاب
را كـه پـيش از ايـن منتشـر شـده بـود،        »هاي فارسي ادبيات تطبيقي شناسي مقاله كتاب«

تكميل كند. در اين تكمله تلاش شده است، همانند قبل، اطلاعـات مقـالات مـرتبط در    
آوري شود. براي سهولت بازيابي مقـالات،   جمع 1393آغاز  تا 1310نشريات فارسي از 

  نظم اين بخش هم بر اساس ترتيب الفبايي نام نويسندة مقاله است.
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اميد است در آيندة نزديك، پس از تكميل بررسي نشريات كشـور و اسـتخراج بقيـة    
دبيـات  اطلاعات مقالات اين حوزه، بتوانيم فهرست كتابشناختي نسبتاً كاملي از مقالات ا

تطبيقي در اختيار پژوهشگران و دانشجويان اين حوزه قرار دهيم و در هدايت تحقيقات 
هـاي   به مسير صحيح و جلوگيري از اتلاف وقت و هزينه و انـرژي در انجـام پـژوهش   

  موازي و تكراري مؤثر باشيم. 
***  

». لرصـافي نگاهي تطبيقـي بـه طنـز سياسـي بهـار و ا     «ابراهيم يكاوري، صادق و فاطمه اسدي. 
  .72-59): 1393(پاييز  31. ش مطالعات ادبيات تطبيقي

گراي يوسف  بازتاب اسطورة قهرمان در شعر انسان«اكبر و پريسا احمدي.  احمدي چناري، علي
  .26-1): 1394(تابستان  5/18. نامة ادبيات تطبيقي كاوش». الخال و فروغ فرخزاد

فارسي ها و رويكردهاي زنانه در ادبيات  گرايش تحليلي بر«احمدي، فائزه و عبدالحسين فرزاد. 
  .29- 1): 1392، بهار 5(پياپي  3/1. ادبيات پارسي معاصر». و عربي

بررسي تطبيقي ـ تاريخي حسن صباح و حسـن صـباح بـارتول در رمـان      «پور، طاهره.  احمدي
  .24-5): 1393، بهار و تابستان 70(پياپي  19/1. پژوهش ادبيات معاصر جهان». الموت
». رامايانـا فردوسـي و حماسـة    شـاهنامة بررسي تطبيقي اهريمنان خشكي در «ادهم، نيما. 

  .18-1): 1392(پاييز  9/32. شناختي ادبيات عرفاني و اسطوره
بررسي افكار و باورهاي گنوسي ابوالعلاء معـري و صـادق   «اردستاني رستمي، حميدرضا. 

  .21-1): 1392(تابستان  9/31. شناختي ادبيات عرفاني و اسطوره». هدايت
نظـامي و   ليلي و مجنونشناختي به  رويكردي روايت«لي، پريوش و فاضل اسدي امجد. اسماعي

  .30-1): 1392(تابستان  46/2. مطالعات زبان و ترجمه». شكسپير رومئو و ژوليت
هـا در غزليـات حـافظ و غالـب      بررسي تحليلي و تطبيقي افكار و انديشه«اعظم لطفي، فرزانه. 

  .217-202): 1392ـ تير (خرداد  15/93. بخارا». دهلوي
ليكو شعر شفاهي بلوچي، هايكو شعر ژاپنـي: يـك بررسـي    «افراشي، آزيتا و هانيه خورشيدي. 

  .26-1): 1394، بهار و تابستان 5(پياپي  3/1. هاي ادبيات تطبيقي پژوهش». اي مقابله
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جهتـي   هاي مفهـومي  بررسي تطبيقي استعاره«افراشي، آزيتا، تورج حسامي و بئاتريس سالاس. 
-1) : 1391، زمسـتان  12(پيـاپي   3/3. جستارهاي زبـاني ». هاي اسپانيايي و فارسي در زبان

24.  
بررســي اشــكال «زاده، فاطمــه، كبــري روشــنفكر، خليــل پروينــي و حســينعلي قبــادي.  اكبــري

نامـة   نامـة  (ويـژه ادبيـات تطبيقـي   ». گفتگومندي زبان در دو رمان زنانة پيرزاد و مسـتغانمي 
  .30-9): 1393(پاييز و زمستان  5/2). فرهنگستان

ي »مرگ قـو «نقد و بررسي تأثير شعر غربي بر شعر «اكرمي، ميرجليل و مسعود دهقاني. 
(بهـار و تابسـتان    67/229. زبـان و ادب فارسـي دانشـگاه تبريـز    ». حميدي شيرازي

1393 :(23-42.  
 افسـانة ه در ي موس ـهـا  شـب نقد و بررسي ردپـاي  «اكرمي، ميرجليل و مسعود دهقاني. 

  .54-27): 1394، بهار و تابستان 5(پياپي  3/1. هاي ادبيات تطبيقي پژوهش» نيما.
 45. ش گلسـتانه ». ردپاي صادق هدايت و بوف كور بر آثار دن چائون«امرايي، اسداالله. 

  .43-41): 1381(آذر 
(ايران  شاهنامهبررسي تطبيقي مفهوم عدالت در «خاني، عيسي و زهرا نظام اسلامي.  امن

-23): 1392(بهار  9/30. شناختي ادبيات عرفاني و اسطوره». و آثار افلاطون باستان)
44.  

كـاركرد  «زاده و ابوالحسـن امـين مقدسـي.     عيسي متقـي اميدعلي، احمد، خليل پرويني، 
تصوير هنري در شعر شيعي (بررسي موردي شعر ابوفراس حمداني، شريف رضـي  

 )1391 (تابسـتان  3/8. فصلنامة لسان مبين (پـژوهش ادب عـرب)  ». و مهيار ديلمي)
19-39.  

شناسـانه   بررسـي تطبيقـي مضـامين هسـتي    «امين مقدسي، ابوالحسن و اويس محمـدي.  
): 1393(پـاييز و زمسـتان    6/2. ادب عربـي  ».الدين مولـوي  عبداالله البردَوني و جلال

223-242.  
بررسـي تطبيقـي آراء نقـدي احسـان عبـاس      «مقدسي، ابوالحسن و داود شيرواني.  امين

نامـة   كـاوش ». كوب در نگاه بـه سـنت و تجـدد ادبـي     فلسطيني و عبدالحسين زرين
  .1): 1391(زمستان  2/8. ادبيات تطبيقي
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رويكرد نقدي احسـان عبـاس و عبدالحسـين    «ن مقدسي، ابوالحسن و داود شيرواني. امي
 5/17. نامـة ادبيـات تطبيقـي    كاوش». كوب در تعامل با فرهنگ و ادبيات غرب زرين
  .28-1): 1394(بهار 

بررسـي تطبيقـي مـدايح نبـوي در ديـوان      «والحسن و زينـب افتخـاري.   امين مقدسي، اب
  .23-1): 1393(پاييز  4/15. نامة ادبيات تطبيقي كاوش». بوصيري و خاقاني

 گرايي در شعر هاي ملي جلوه بررسي تطبيقي«امين مقدسي، ابوالحسن و صابره سياوشي. 
  .29-1 ):1393، تابستان 10(پياپي  4/2. ادبيات پارسي معاصر». شوقي و بهار

نقد و بررسـي آراء ناقـدان معاصـر عـرب و     «امين مقدسي، ابوالحسن و فرزانه آجورلو. 
-57 ):1392(بهـار و تابسـتان    3/4. نقد ادب معاصر عربي ».ب پيرامون پيام شعرغر
94.  

تعليم و تربيت زنان از ديدگاه جواهري و «امين مقدسي، ابوالحسن و مجتبي شاهسوني. 
  .38-25): 1393(پاييز  1/2. مطالعات شهريارپژوهي». شهريار

فرضيات كاسيرر دربارة اسطوره و فرهنگ و تأثيرات آن بر نظريات «انوشه، سيد محمد. 
  .14-5): 1385(زمستان  34. ش پژوهش ادبيات معاصر جهان». فراي در نقد ادبي

خطاب استدلالي در شعر ناصـر خسـرو قباديـاني و كميـت بـن زيـد       «ايمانيان، حسين. 
): 1393(پاييز و زمستان  6/11. ادبيات تطبيقي (دانشگاه شهيد باهنر كرمان)» اسدي.

1-24.  
زبـان و ادبيـات   ». دو شاعر ديرياب: خاقاني شرواني و ابوتمـام طـائي  «ايمانيان، حسين. 

  .58-29): 1392ابستان (بهار و ت 8. ش عربي
 14. ش پژوهش زبان و ادبيات فارسي». تأثير حافظ در ادبيات مجاري«آهنگري، فرشته. 

  .98-79): 1388(پاييز 
». اثـر جرجـي زيـدان    عذراء قريشسيماي امام علي (ع) در رمان «بابازاده اقدم، عسگر. 

  .154-137): 1388(پاييز و زمستان  5/14. ادبيات فارسي دانشگاه آزاد خوي
. زيباشناخت». بافت موسيقيايي قرآن، تأثير آن در ادبيات فرس و عرب«باغباني، محسن. 

  .80-41): 1380( 4ش 
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هاي سياسي، اجتماعي انسان معاصر در شـعر   ناكامي«باقرآبادي، شهريار و علي سليمي. 
هـاي نقـد ادبـي و     فصـلنامة پـژوهش  ». مهدي اخـوان ثالـث و عبـدالوهاب البيـاتي    

  .143-119): 1393(تابستان  4/16. اسيشن سبك
مقايسـة شـعر فـروغ فرخـزاد، فرزانـه      «اصغر و طاهره سيد رضايي.  بوندشهرياري، علي

. پـژوهش ادبيـات معاصـر جهـان    ». خجندي و خالده فروغ از منظر نظرية جانسـون 
  .62-45): 1393، بهار و تابستان 70(پياپي  19/1

انـداز ارتباطـات    چشـم » دبيـات فارسـي بـر تركيـه.    تأثير فرهنگ، زبـان و ا «بها، افسانه. 
  .73-67): 1385(دي و اسفند  28. ش فرهنگي

قصد و نيت در انديشة داير و تطبيق آن «زهرا اصفهاني كندكلي.  فر، محمد و فاطمه بهنام
(پـاييز و زمسـتان    19/2. پژوهش ادبيات معاصـر جهـان  ». مثنويبا آراي مولوي در 

1393 :(61-88.  
تأثيرپذيري سهراب سپهري از عرفان شـرق در حـوزة   «زهرا و فرناز فتوحي.  پارساپور،

-19): 1392، زمسـتان  8(پيـاپي   3/4. ادبيات پارسي معاصر». محيطي اخلاق زيست
38.  

». بهگــود گيتــاو  مثنــويعمــل و تــرك عمــل در «پــازوكي، شــهرام و ســعيد گراونــد. 
-93 ):1389، پاييز و زمستان 46-45(پياپي  2-12/1. كلامي -هاي فلسفي  پژوهش

114.  
». ي هنديمهابهاراتافردوسي و  شاهنامةنقد تطبيقي اسطورة آفرينش در «رو، فاطمه.  پاك

  .36-22): ص1391(تابستان  8/27. شناختي ادبيات عرفاني و اسطوره
تـاريخ  ». اثر لرمانتوف اهريمنتأثيرپذيري نيما و شهريار از منظومة «پورحمداالله، محمد. 

  .49-29): 1389ار ، به64(پياپي  3. ش ادبيات
تأثيرپـذيري سـخنوران ادب فارسـي از    «تجليل، جليل، و عسكري ابراهيمي جويبـاري.  

  .194-173): 1388(پاييز و زمستان  5/14. ادبيات فارسي». روايات ابوهريره
 2/3. طهـورا » بازتاب داستان حضرت مريم در ديوان صائب تبريـزي. «جعفرزاده، مريم. 

  .158-143): 1388(بهار و تابستان 
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زبـان و ادبيـات   » الرومي در آينة صور خيـال.  خاقاني و ابن«حاجت پوربيرگاني، مژگان. 
  .153-142): 1389(بهار  25. ش فارسي (دانشگاه آزاد مشهد)

و  شـاهنامه گرايـي در   هـاي لـذت   مايـه  بـن «زاده ميرعلي، عبداالله و لـيلا شـاماني.    حسن
(بهـار و تابسـتان    1/1. مـة ادب پارسـي  نا كهـن ». تأثيرپذيري از افكـار اپيكوريسـتي  

1389 :(25-38.  
نظــامي، مقايســة تطبيقــي قهرمانــان  پيكــر هفــتازدواج جــادويي در «حســيني، مــريم. 

». پيكر هفتاي ايران و يونان و كاركرد مشترك نجوم و كيمياگري در روايت  اسطوره
  .38-21): 1393(زمستان  187. ش جستارهاي ادبي

شهر زنـان: مقايسـة تطبيقـي داسـتان شـهر زنـان در اسـكندرنامة         آرمان«حسيني، مريم. 
هـاي   هاي كهـن يونـاني و داسـتان    نظامي، با اسطوره اسكندرنامةفردوسي و  شاهنامة
  .132-117): 1385، پاييز 15(پياپي  4/3. زن در توسعه و سياست ».اوتوپيايي

». دب كلاسـيك فارسـي  ايراني در ا  هاي هندي ـ   مقايسة تطبيقي حكايت«حسيني، مريم. 
  .56-29): 1386، پاييز 18(پياپي  5/2. زن در توسعه و سياست

ــيم ــد.  حك ــطوره  «آذر، محم ــوي و اس ــدل دهل ــي  بي ــاي ايران ــاني و  ». ه ــات عرف ادبي
  .44-29): 1386(تابستان  7. ش شناختي اسطوره

. شناسـي  سعدي». بررسي تطبيقي اخلاق از ديدگاه كانت و سعدي«خالصي، محمدرضا. 
  .110-84): 1392(ارديبهشت  16تر دف

ــه كهنمــويي  ــور.  خــاوري، سيدخســرو و ژال ــر جــويس: بوواريســم،  «پ ــوبر ب ــأثير فل ت
(زمسـتان   42. ش پژوهش ادبيات معاصر جهان». تصويرپردازي، ريزبيني و دوربيني

1386 :(23-37.  
د بينامتنيت دو متن: نق«خسروي شكيب، محمد؛ فاطمه عزيزمحمدي و حسينعلي قبادي. 

 3/2. جسـتارهاي زبـاني  » شكسـپير.  شـاه ليـر  و  شاهنامهتطبيقي داستان فريدون در 
  .84-63): 1391، تابستان 10(پياپي 

(پـاييز   1/3. مطالعـات ادبيـات تطبيقـي   ». منـوچهري و شـعر عـرب   «خسروي، حسين. 
1386 :(81-112.  
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چنـد شـاعر    تأثيرپذيري رشيد ياسمي از«نژاد.  تيغ، مريم و فراست پيروزي خليلي جهان
  .42-21): 1392(بهار  55. ش پژوهي ادبي متن». فرانسوي

تحليلي ملال و گريـز   -رويكرد تطبيقي «فر.  خورسندي شيرغان، مصطفي و محمد بهنام
): 1391(پـاييز و زمسـتان    4/7. ادبيات عرفاني». از آن در انديشة سنايي و شوپنهاور

47-72.  
بازتاب مقامات حضرت مـريم (س) در  « خوشحال دستجردي، طاهره و زينب رضاپور.

 12. ش مطالعـات عرفـاني  ». تا پايـان قـرن نهـم    متون عرفاني فارسي از قرن چهارم
  .98-67): 1389(پاييز و زمستان 

پژوهش ادبيـات  ». دايي جان ناپلئونو  دن كيشوتآليسم انتزاعي در  ايده«دادور، ايلميرا. 
  .62-49): 1384(پاييز  25ش . معاصر جهان

دبيـات تطبيقـي   ا». تصوير يك شعر غربي در آثـار سـه نويسـندة ايرانـي    «دادور، ايلميرا. 
  .135-118): 1389، بهار 1(پياپي  1/1). نامة فرهنگستان نامة (ويژه

هاي كـاووس و   اي بر روايت خيال خدايي و بادافره آن در نقدي اسطوره«دادور، ايلميرا. 
  .90-77): 1394(بهار و تابستان  20/1. پژوهش ادبيات معاصر جهان». ايكاروس

پـژوهش ادبيـات   ». زيـو  ر آثار ژان ماري گوسـتاو لوكلـه  مفاهيم شرقي د«دادور، ايلميرا. 
  .65-57): 1379(بهار و تابستان  8ش . معاصر جهان

ماية اخلاقـي حكايـات كليلـه و دمنـه و      مقايسة درون. «سامانيو معصومه  دهقان، علي
(زمسـتان   6/24. پژوهشـنامه ادبيـات تعليمـي   ». هانس كريستين اندرسن  هاي داستان
1393 :(59-100.  

نامـة   كـاوش ». عبدالصبور و شهريار)واكاوي معناي زمستان در دو شعر («رجبي، فرهاد. 
  .82-57): 1392(بهار  3/9. ادبيات تطبيقي

الملائكه  اي اشعار نازك تحليل مقايسه«نيا، سيده اكرم و معصومه نعمتي قزويني.  رخشنده
، بهـار و  9(پيـاپي   5/1. نامـة زنـان   پـژوهش ». و فروغ فرخزاد از منظر نقد اجتماعي

  .58-41): 1393تابستان 
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خـداي نبـاتي    تطبيقي سياوش و دموزي -بررسي تحليلي«دشت ارژنه، محمود. رضايي 
  .158-133): 1389(پاييز  9/18. مطالعات ايراني». النهرين بين

». تطبيقـي سـياوش، اوزيـريس و آتـيس      -بررسي تحليلي«رضايي دشت ارژنه، محمود. 
  .66-45): 1389(بهار  4/13. مطالعات ادبيات تطبيقي

بررسي بازتاب اساطير يونان «ضايي دشت ارژنه، محمود؛ نعيم مراونه و نوشين غريبي. ر
، بهـار و تابسـتان   5(پياپي  3/1. هاي ادبيات تطبيقي پژوهش». در آثار نظامي گنجوي

1394 :(165-190.  
بررسي بازتاب اساطير يونان «شين غريبي. رضايي دشت ارژنه، محمود؛ نعيم مراونه و نو

، بهـار و تابسـتان   5(پياپي  3/1. هاي ادبيات تطبيقي پژوهش». در آثار نظامي گنجوي
1394 :(165-190.  

رشد زبان و ادب ». در ادبيات جهان كمدي الهيادبيات جهان: جايگاه «رضايي، مهستي. 
  .51-50): 1390(بهار  3. ش فارسي

هـاي   مايه تحليل تطبيقي درون«ضي زارع برمي و حسينعلي قبادي. روشنفكر، كبري؛ مرت
هاي زبـان   پژوهش». پور القاسم، حسن حسيني و قيصر امين مقاومت در اشعار سميح

  .71-41): 1390، زمستان 8(پياپي  2/4. و ادبيات تطبيقي
 گسترة عناصر نماد و اسـطوره «روشنفكر، كبري؛ مرتضي زارع بومي و حسينعلي قبادي. 

، تابسـتان  6(پيـاپي   2/2. جستارهاي زباني». در اشعار سميح القاسم و حسن حسيني
1390 :(41-72.  

هاي مولوي و لسينگ در باب تسامح بـا تأكيـد بـر     بررسي تطبيقي نظرگاه«رئيسي، رعنا. 
، 69(پيـاپي   18/2. پژوهش ادبيات معاصر جهـان ». "داستان انگور"و  ناتان خردمند

  .96-79): 1392پاييز و زمستان 
». نامـه  سـام و  ايليـاد مقايسـة جايگـاه زن در   «راد، سيدمحسن و كيهان كهنـدل.   ساجدي

  .146-125): 1391(تابستان  6/22. مطالعات ادبيات تطبيقي
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جستاري در چگونگي كاركرد نمادهـاي جـانوران در اشـعار صـائب     «سلاجقه، پروين. 
): 1390(تابسـتان   21. ش يپژوهش زبان و ادبيـات فارس ـ ». تبريزي و بيدل دهلوي

121-140.  
الگويي  هاي نقد كهن بررسي قابليت«سادات و محمودرضا قربان صباغ.  بياد، مريم  سلطان

نقـد  »». سـفر «و » سـايه «الگوهـاي   در مطالعات تطبيقي ادبيات: نگاهي گذرا به كهـن 
  .103-79): 1390(تابستان  4/14. ادبي

، سـيرالعباد ، ارداويرافنامـه اي  تحليـل مقايسـه  . «سلطاني، منظر و كلثوم قرباني جويبـاري 
  .66-39): 1392(بهار  28. ش پژوهش زبان و ادبيات فارسي». كمدي الهي

بررسي و مقايسه داستان كيـومرث در  «نژاد مهرآبادي، صغري و عبدالرضا سيف.  سلماني
): 1391(پـاييز و زمسـتان    2/2. شناسـي  هاي ايـران  پژوهش». و آدم در قرآن شاهنامه

19-34.  
پـور و   مقايسة شهر و روستا در شعر قيصر امـين «شبستري، معصومه و صابره سياوشي. 

  .42-21): 1392، تابستان 6(پياپي  3/2 ادبيات پارسي معاصر.». جودت فخرالدين
تحليـل تطبيقـي اشـعار    «شريفيان، مريم؛ محمدرضا ديـري و افسـانه صـحتي گرگـاني.     

(بهـار   20/1. پژوهش ادبيات معاصر جهان». لواجتماعي برتولت برشت و احمد شام
  .128-111): 1394و تابستان 

». بررسـي تطبيقـي مـدايح سـعدي و ويليـام شكسـپير      «شفق، اسماعيل و طيبه ميرزايي. 
  .203-185): 1393(پاييز و زمستان  23. ش پژوهشنامة ادب غنايي

سـياوش و دو   تحليـل سـاختار داسـتان   «تيـغ.   حسيني، زينب و مريم خليلي جهـان  شيخ
. قـاره  مطالعـات شـبه  ». در هند (براساس نظرية گرينتسـر)  سدنواو  رام چندرداستان 

  .98-79): 1393(زمستان  6/21
ابليس، شخصيت مرمـوز  «شيخلووند، فاطمه، سيدمحمد رادمنش و ويدا صدرالممالكي. 

. هد)ادبيـات فارسـي (دانشـگاه آزاد مش ـ   ». از ديدگاه چند اثر كلاسيك ايران و اروپـا 
  .161-139): 1386(تابستان  4/14
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و  دن كيشـوت هـاي   نسبت سوژه و قدرت در رمان« صابر، زينب و پرويز ضياء شهابي.
. دورة پـژوهش سياسـت نظـري   ». هاي ميشل فوكـو  با ابتناي بر ديدگاه مادام بوواري

  .200-181): 1391(بهار و تابستان  11جديد، ش 
هنر و زيبايي از منظـر مولانـا و   «زادة مقدم.  م خليلپور فيروزآباد، ابوالفضل و مري صادق

  .85-74): 1392(فروردين  175. ش كتاب ماه هنر». بيدل دهلوي
 الطيـر  منطـق بررسي تطبيقي مراحل سلوك در «شهپر، علي و رضا صادقي شهپر.   صادقي

تان (تابس ـ 9/31. شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات». ي پانتجليها يوگاسوترهعطار و 
1392 :(75-100.  

هاي مقاومت در اشعار صفارزاده و زينب  مايه تحليل تطبيقي درون«صاعدي، احمدرضا. 
  .236-211): 1393( 6/11. ادبيات پايداري». حبش

ادبيـات  ». مقايسه شعر صـائب و نسـفي در حـوزة لفـظ و معنـي     «دخت.  صانعي، شهين
  .171-144): 1387(بهار و تابستان  4/11. فارسي دانشگاه آزاد خوي

بررسي تطبيقي معاني و جايگاه خيال در مثنـوي و  «اصغر و شمسي علياري.  صلبي، علي
  .106-93): 1391(زمستان  16. ش شناسي ادب فارسي متن». آراء افلاطون

». هنجارگريزي معنايي در شعر مولوي و ابن فارض«االله و منصوره طالبيان.  نژاد، روح صيادي
  .164- 123): 1393(پاييز  5/17. شناسي د ادبي و سبكهاي نق فصلنامة پژوهش

رشـد زبـان و   » ادبيات جهان: مقايسة ليلي و مجنون و رومئو و ژوليـت. «طالشي، يداالله. 
  .57-52): 1390(تابستان  4. ش ادب فارسي

علـوم   مجلة». مقايسة صور خيال در شعر بيدل و نيما«پناه.  طائبيان، يحيي و منصور نيك
  .108-98): 1381، بهار 34(پياپي  17/2. ساني دانشگاه شيرازاجتماعي و ان

و حكايت  سيذارتابررسي تطبيقي مفهوم سلوك در رمان «طغياني، اسحاق و زهره مشاوري. 
  .192- 161): 1393(بهار  10/34. شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات». شيخ صنعان

قيس بن ملوح  ديوانبررسي تأثير «اصغر باباصفري.  طغياني، اسحاق، زهره نجفي و علي
  .156-139): 1389(اسفند  2/2. لسان مبين .»نظامي ليلي و مجنونبر 
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 ليلـي و مجنـون  مقايسة تطبيقي منظومة «طلائي، مولود، اسحاق طغياني و مهرناز طلائي. 
». متنيـت ژرار ژنـت   روسـتان از منظـر بـيش    سـيرانو دوبـرژراك  نظامي و نمايشنامة 

  .120-95): 1392، بهار و تابستان 1ي (پياپ 1/1. هاي ادبيات تطبيقي پژوهش
و  شـب  و يـك    هـزار گويي: مطالعة تطبيقي سندباد بحري  در دفاع از قصه«عباسي، پيام. 

پـژوهش ادبيـات معاصـر    ». سـاموئل تيلـر كلـريج    دريانورد روزگارهاي دورسرودة 
  .190-173): 1393(پاييز و زمستان  19/2. جهان

گرايانـة جمـالزاده و    ي جايگـاه زن در آثـار واقـع   بررس«علوي، فريده و سهيلا سعيدي. 
  .58-39): 1389(بهار  1/3. زن در فرهنگ و هنر». بالزاك

هاي كمدي در آثار چخوف  مقايسة مشخصه«فدايي حسين، حسين و محمدعلي خبري. 
(زمسـتان   47. ش تئـاتر ». مريـد شـيطان  و  ايوانفهاي  و شاو با نگاهي به نمايشنامه

1390 :(137-158.  
 الطير منطقبررسي تطبيقي درام اجتماعي ويكتور ترنر با «نيا، رحيم و زهرا حيدري.  رخف

(زمستان  4/16. زبان و ادبيات فارسي (دانشگاه آزاد اسلامي اراك)» عطار نيشابوري.
1387 :(37-50.  

ادبيات ». نظامي هفت پيكرهاي عرفان گنوسي در داستاني از  مايه بن«دخت.  نيا، مهين فرخ
  .248-213): 1393(تابستان  10/35. شناختي اني و اسطورهعرف

نقد و بررسي انديشة خردگرايي و آزادانديشي در شعر متنبي شاعر عـرب  «فرزاد، عبدالحسين. 
  .188- 175): 1384(بهار و تابستان  46و  45. ش شناخت». و ناصر خسروقبادياني

ادبيـات  ». اسـطوره در شـعر أدونـيس و شـاملو    «فرزانه، سيدبابك و علـي عليمحمـدي.   
  .38-19): 1391(زمستان  8/29. شناختي عرفاني و اسطوره

ــي  ــينعلي و عل ــادي، حس ــديقي.   قب ــا ص ــي و  «رض ــاختاري خويشاوندكش ــة س مقايس
): 1385(بهـار   3/11. هاي ادبـي  پژوهش». مهابهارتو  شاهنامهخويشاوندآزاري در 

145-164.  
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بررسـي تطبيقـي   «كاژا، رامون؛ ناصر نيكوبخت؛ سعيد بزرگ بيگدلي و حسين هـاجري.  
، 12(پياپي  3/3. جستارهاي زباني». پتراركا نامة ترانهليات حافظ و چشم دلدار در غز

  .283-257): 1391زمستان 
. سـمرقند ». دن كيشـوت دولامانچـا  هاي سينمايي از رمان  اقتباس«كاوسي، اميرهوشنگ. 

  .124-121): 1384(بهار  9ش 
بيـات  اي در توسـعة اد  بررسي نقـش ترجمـه و ادبيـات ترجمـه    «االله.  كريمي مطهر، جان

». روسيه (تحليل موردي تأثير ترجمة قرآن در مضامين اشـعار آلكسـاندر پوشـكين)   
  .48-37): 1383(بهار  16ش . پژوهش ادبيات معاصر جهان

هاي قهرمانان آثار آنتون چخوف و نقش طبابت و  بررسي ويژگي«اله.  كريمي مطهر، جان
. ادبيات معاصر جهانپژوهش ». هاي وي گيري افكار و ديدگاه علوم پزشكي در شكل

  .124-111): 1386(پاييز  38ش 
بررسي تطبيقي علل بازآفريني اسطوره در شعر معاصر «كريمي، اميربانو و مهناز رضايي. 

 13ش . شـناختي  ادبيـات عرفـاني و اسـطوره   .» زيو اثر لوكله روياي مكزيكيايران و 
  .192-171): 1387(زمستان 

ادبيات عرفاني و ». گيتا بهاشيهو  مثنويمقام تسليم در «گراوند، سعيد و سعيده صباحي. 
  .52-39): 1391(زمستان  8/29. شناختي سطورها

بررسـي مفهـوم تعليـق اخلاقـي از نگـاه      «گرجي، مصطفي و خديجه صفري كندسري. 
  .46- 31): 1392(زمستان  5/17فارسي. عرفانيات در ادب  ».مولوي و ويليام جيمز

الگـوي پيـر    حـافظ بـا كهـن    ديوانتطبيق پير مغان «داري.  گرجي، مصطفي و زهره تميم
  .113-96): 1391(پاييز  8/28. شناختي ادبيات عرفاني و اسطوره». خردمند يونگ
بررسي و تحليل دو داستان تمثيلي از مولوي و داستايفسكي با توجه بـه  «گرجي، مصطفي. 

  .94- 81): 1391(زمستان  1/2. مطالعات داستاني». مسئلة وجوه تراژيك زندگي (مرگ)
نگاه مولوي و سـورن  الگوي ايمان ابراهيمي در  بررسي و تحليل كهن«گرجي، مصطفي. 

  .182-161): 1387(تابستان و پاييز  5. ش پژوهي ادب.» گور كركه



 159  
گزارش ă/ü ادبيات تطبيقي

  هاي فارسي ادبيات تطبيقي شناسي مقاله ذيل كتاب
 

 

هر كه را درد است، او بر دست بو (بررسي تطبيقـي نگـاه مولـوي و    «گرجي، مصطفي. 
». هاي بشري به مناسبت هشتصدمين سال تولد وي) متفكران ملل ديگر به درد و رنج
  .167-165): 1388بهار ( 12. ش پژوهش زبان و ادبيات فارسي

خطاهاي انديشـه  «زاده، پروين، سيده سمانه صالحي و سيد آرمان حسيني آبباريكي.  گلي
 2/3. ادبيـات عرفـاني  ». وجوي آن در آراي مولانا از ديدگاه فرانسيس بيكن و جست

  .83-69): 1389(پاييز و زمستان 
هاي رمانتيسـم در آثـار    بررسي و تطبيق مؤلفه«گنجعلي، عباس و سكينه صارمي گروي. 

 3/9. زبان و ادب فارسـي دانشـگاه آزاد سـنندج   ». پور بدر شاكر سياب و قيصر امين
  .150-131): 1390(زمستان 

جستاري تطبيقي بر رمانتيسم فردي بدر شاكر «گنجعلي، عباس و سكينه صارمي گروي. 
  .148-127): 1392(تابستان  10/40. هاي ادبي پژوهش». پور سياب و قيصر امين

فـي يـوم   "بررسي تطبيقي صـور خيـال در دو شـعر    «گنجعلي، عباس و فرشته صفاري. 
 6/11. ادبيـات پايـداري  ». پـور  ي قيصر امـين " پنجره"بدر شاكر السياب و  "فلسطين

  .384-357): 1393(پاييز و زمستان 
بررسي تطبيقـي موسـيقي شـعر معـروف     «گنجعلي، عباس، راضيه مسكني و نعمان أنق. 

  .96-75): 1393(تابستان  4/14. نامة ادبيات تطبيقي كاوش». في و فرخي يزديالرصا
هاي عشق در اشـعار فريـدون مشـيري و     بررسي مؤلفه«گنجعلي، عباس و آزاده قادري. 

  .294- 273): 1393(بهار و تابستان  6/10. ادبيات تطبيقي». محمد ابراهيم أبوسنه
سـعدي بـا    گلسـتان بررسي تطبيقـي  «آذر. لاوژه، طاهر، رحيم كوشش و عبداالله طلوعي 

، بهـار و  12(پياپي  7/1. فنون ادبي». مختصات نثر موزون و مسجع در بلاغت عربي
  .102-87): 1394تابستان 

 الطيـر  منطـق بررسي تطبيقي پرندگان و صور خيال مرتبط با آنـان در  «بخش، پدرام.  لعل
(پاييز و زمسـتان   19/2. پژوهش ادبيات معاصر جهان». چاسر انجمن مرغانعطار و 

1393 :(191-208.  
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ادبيات تطبيقي (دانشـگاه  ». ليلي و مجنونو  آنوشمقايسه دو منظومة «ماناسريان، آرمان. 
  .181-165): 1386(پاييز  1/3. آزاد اسلامي جيرفت)

ورقـه و  ي عربي با منظومـة فارسـي   عروه و عفرامقايسة تطبيقي داستان «مبارك، وحيد. 
  .122-97): 1393(تابستان  4/14. نامة ادبيات تطبيقي كاوش ».عيوقي گلشاه
سـراي فارسـي و عربـي از     مقايسة تأثيرپذيري دو شاعر بزرگ حبسيه«نيا، ناصر.  محسني

  .278-255): 1382(تابستان و پاييز  47و  46. ش فرهنگ». قرآن و حديث
عار امـروالقيس و  بررسي تطبيقي حكمت و خرد در اش«نيا، ناصر و الهام مريمي.  محسني

  .135-117): 1390(زمستان  5/20. مطالعات ادبيات تطبيقي ».رودكي
بررسـي تطبيقـي مـدايح نبـوي در شـعر      «پناه كرماني.  نيا، ناصر و آرزو پوريزدان محسني

  .58-39): 1388(پاييز  1/3. ادبيات تعليمي». احمد شوقي الدين عبدالرزاق و جمال
نقد و بررسـي مـدايح نبـوي كعـب بـن زهيـر و       «نيا، ناصر و سيد امير جهادي.  محسني

  .171): 1389 (اسفند 2/2. لسان مبين ».خاقاني شرواني
اي آب در  از هيرمند تـا تيبـر: رمزگشـايي اسـطوره    «فر.  نيا، ناصر و عاطفه اميري محسني

  .343- 317 ):1393(بهار و تابستان  17/35. ادب و زبان ». ويرژيل ايد انهو  شاهنامه
. شناسي ادب فارسـي  متن ».پژوهي با تكيه بر جهان معاصر عرب خيام«نيا، ناصر.  محسني

  .20-1): 1389(پاييز  2/3
». بازشناخت در رستم و سهراب و تراژدي اديپ شهريار«لحي داراني، حسين. محمد صا

  .174-153): 1388(بهار  14. ش شناختي ادبيات عرفاني و اسطوره
مهدي و حسينعلي  علي پورمند، محمود طاووسي، علي شيخ محمد كاشي، صابره، حسين

) و سـمك عيـار  هاي عاشـقانه در ايـران (   الگويي قصه قايسة كهنتحليل و م«قبادي. 
، پـاييز و  6(پيـاپي   3/2. هاي ادبيـات تطبيقـي   پژوهش)». تريستان و ايزوتفرانسه (
  .208-183): 1394زمستان 

ليلـي و  بررسي تطبيقي مضامين عشق عـذري در  «محمدزاده، فرشته و حسن عبداللهي. 
-103): 1393(پاييز و زمستان  6/11. بيات عربيزبان و اد». عروه و عفراءو  مجنون

121.  
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سيمرغ عطار در آينة مرغ بزرگ  ةاسطور«مقدم.  محمدي بدر، نرگس و صالحه غضنفري
  .133-114): 1391(تابستان  8/27. شناختي ادبيات عرفاني و اسطوره ».باخ

سـاختي نمـاد، در شـعر     نقد و واكـاوي كـاربرد درون  «محمدي، رضا و عباس گنجعلي. 
 5/9. ادبيات تطبيقي». پيشگامان نمادپردازي نوين، تي.اس.اليوت و بدر شاكر السياب

  .236-217): 1392(پاييز و زمستان 
ادبيـات پارسـي   ». هاي نقد جديد غربي پيوند ميان حافظ ايراني و آموزه«محمدي، علي. 

  .  84-51): 1392، پاييز 7(پياپي  3/3. معاصر
بررسي و مقايسه دو سفر روحاني زرتشـتي و  «محمدي، گردآفرين و عطاءاالله افتخاري. 

مطالعـات ادبيـات   )». رؤيـاي خنـوخ  و  نامه ارداويرافيهودي به دنياي پس از مرگ (
  .172-159): 1389(بهار  4/13. تطبيقي

(آذر  206. ش كيهـان فرهنگـي  ». فينـيكس تـا منظومـة    الطيـر  نطقماز «محمدي، هاشم. 
1382 :(58-59.  

ادبيـات عرفـاني و   ». عطـار و اسـتراليا   الطير منطقتا  فنيكساز منظومة «محمدي، هاشم. 
  .98-81): 1387(پاييز  12. ش شناختي اسطوره

 از "گل خـاص "بررسي تطبيقي داستان كوتاه «محمودي، محمد علي و شمسي رضايي. 
(پيـاپي   19/1. پژوهش ادبيات معاصر جهان». از چخوف "دلتنگي"منصور ياقوتي و 

  .102-87): 1393، بهار و تابستان 7
هاي درام روسـتايي ايـران    كاوشي در سرچشمه«لي.  مختاباد، سيدمصطفي و آتوسا قليش

ان (زمست 4/16. نقد ادبي». ي چخوف)دايي وانيا(تأثيرپذيري اكبر رادي از نمايشنامة 
1390 :(37-54.  

البلاغه در اشعار خيـام نيشـابوري و    بينامتني قرآن و نهج«مختاري، قاسم و سحر محبي. 
  .80-63): 1393(بهار  2/1. هاي ادبي قرآني پژوهش». ابوالعلاء معري

بررسي تطبيقي سبك زبـاني و فكـري و واكـاوي    «مختاري، قاسم و معصومه درخشان. 
نامـة ادبيـات    كـاوش ». اعتصـامي و نـازك الملائكـه   زبان جنسيتي در اشعار پـروين  

  .126-105): 1394(بهار  5/17. تطبيقي
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هاي  طنز سياسي ـ اجتماعي در انديشه «نيا و سميرا جوكار.  مختاري، قاسم، جواد سپهري
-121): 1392(زمستان  3/12. نامة ادبيات تطبيقي كاوش». عبيد زاكاني و احمد مطر

146.  
پـژوهش  ». در جهان عـرب  شاهنامه«شهبازي و مژگان نصيري. مختاري، قاسم، محمود 
  .48-31): 1389(تابستان  17. ش زبان و ادبيات فارسي
اثـر ايبسـن بـا     برانـد گرايي شرقي در نمايشـنامة   ردپاي عرفان«مدني سرباراني، فاطمه. 

 10/115. نمايش». وجوي حقيقت و رستگاري عطار: در جست الطير منطقنگاهي بر 
  .55-52): 1388روردين و ارديبهشت (ف 116و 

و اثـر   شـاهنامه تطبيـق دو اثـر حماسـي ايـران     «مرادگنجه، نرگس و محمدجواد زينلي. 
، بهار و تابستان 61-60(پياپي  2-17/1. نامة پارسي» فنگ شن ين اييحماسي چين 

1391 :(19-42.  
». هوگـو  نافسـانة قـرو  عطـار و   الطيـر  منطـق بررسي و مطالعة تطبيقـي  «مشتاق، زينب. 

  .153-139): 1387(بهار  5/19. هاي ادبي پژوهش
» حـافظ و غالـب.  «مشهدي، محمدامير، عبـداالله واثـق عباسـي و محمدرضـا مشـهدي.      

  .124-101): 1389(زمستان  2/5. قاره مطالعات شبه
 65. ش شـعر ». مولوي و تاگور (تأثير عرفان اسلامي بـر تـاگور)  «دخت.  مشهور، پروين

  .28-19): 1388(بهار 
-131): 1378(بهار و تابستان  25. ش شناخت». مولوي و تاگور«دخت.  مشهور، پروين

144.  
بررســي تطبيقــي تمثيــل در انگليســي و فارســي: «معــاذالهي، پروانــه و مــريم ســعيدي. 

مطالعـات  ». سـير و سـلوك زائـر   عطـار و   الطير منطقاي موردي در دو كتاب  مطالعه
  .252-235): 1388(پاييز  3/11. ادبيات تطبيقي

بازتاب اسـطورة سـيزيف در شـعر معاصـر فارسـي و      «معروف، يحيي و فاروق نعمتي. 
  .316-295): 1393(پاييز و زمستان  6/11. ادبيات تطبيقي». عربي
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الگـوي سـفر    مطالعة تطبيقـي كهـن  «معقولي، ناديا، علي شيخ مهدي و حسينعلي قبادي. 
(بهـار و تابسـتان    2/3. تطبيقـي هنـر   مطالعات». قهرمان در محتواي ادبي و سينمايي

1391 :(87-101.  
ريموند كارور، آميزة چخـوف  «پور، شهريار، اميرعلي نجوميان و مصطفي مستور.  مندني

  .19-4): 1382(آبان  73. ش كتاب ماه ادبيات و فلسفه». و همينگوي
نزبـورگ  مفهوم هويت اجتماعي در آثار ناتاليا گي«السادات و مريم حسيني.  منيري، عفت

  .152-129): 1393(زمستان  8/32. مطالعات ادبيات تطبيقي». و فريبا وفي
الگـويي در مطالعـات تطبيقـي     هاي نقد كهـن  بررسي قابليت«ميرزابابازاده فومشي، بهنام. 

  .181-177): 1390(زمستان  16. ش نقد ادبي». ادبيات
ليلي گوته با  اي ورتر جوانه رنجبررسي تطبيقي «پور.  ميرزايي، سونيا و اميراشرف آريان

  .335-317): 1393(پاييز و زمستان  6/11. ادبيات تطبيقي». نظامي گنجوي و مجنون
ملحمـه  هـاي حـافظ در رمـان     انعكـاس غـزل  «ميرزايي، فرامـرز و ابوالفضـل رحمتـي.    

): 1393(پاييز و زمستان  12/23. نامة ادب غنايي پژوهش». نجيب محفوظ الحرافيش
241-261.  

تأثيرپـذيري أدونـيس از نظريـة    «نيا، حسين، رضا محمـدي و عبـاس گنجعلـي.     ييميرزا
الجمعيـة  انجمن ايراني زبـان و ادبيـات عربـي (   ». پيوستگي عيني تي.اس.اليوت هم به

  .124-101): 1392(بهار  26. ش و آدابها) العلمية الايرانية للغة العربية
السـمان و فـروغ    ةمفهوم درد و رنج در اشعار غـاد «نژاد، عفت و مصطفي گرجي.  نادري

  185-157): 1392(تابستان  7/26تطبيقي. مطالعات ادبيات  ».فرخزاد
نقد تطبيقي اسطورة سندباد در شعر خليل حـاوي  «نجفي ايوكي، علي و الهام بوجاريان. 

  .290-265): 1393(پاييز و زمستان  6/2. ادب عربي ».كر السيابو بدرشا
انتقادي  -دو بانوي عشق: مقايسة تحليلي «نصر اصفهاني، محمدرضا و ليلا ميرمجربيان. 

مطالعـات ادبيـات   ». شاهنامهو  ايليادشخصيت و جايگاه هلن و منيژه در دو حماسة 
  .162-139): 1388(زمستان  3/12. تطبيقي
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بررسـي سنجشـي مضـامين سياسـي اشـعار      «يني، معصومه و طاهره ايشاني. نعمتي قزو
): 1392، پـاييز  7(پياپي  3/3. پارسي معاصر ادبيات». سپيده كاشاني و نازك الملائكه

125-152.  
به روايت فردوسـي   ايليادو  شاهنامههاي جنگ در  علل و چرايي انگيزه«نعمتي، سكينه. 

  .410-383): 1394(بهار و تابستان  7/12. ادبيات تطبيقي». و هومر
و  سـعدي  گلسـتان و  مقامـات حميـدي  تحليل محتـوايي و سـاختاري   «نورايي، الياس. 

هاي آن دو در ادب عربي (مطالعة موردپژوهانـة مقامـة فـي الشـيب و      واكاوي ريشه
 4/14. نامـة ادبيـات تطبيقـي    كـاوش ». الشباب با حكايت جدال سـعدي بـا مـدعي)   

  .163-141): 1393(تابستان 
هـاي   بازتاب اسطورة هابيل و قابيل در برخي از رمان«پور.  هاشميان، ليلا و پيمان دهقان

): 1389(زمسـتان   21ش . شـناختي  ادبيات عرفاني و اسطوره». يران و جهانادبيات ا
183-208.  
بررسي تأثير مفاهيم قرآنـي و شـرقي بـر اشـعار     «االله كريمي مطهر.  پور، مرضيه و جان يحيي

  .152- 131): 1384(بهار و تابستان  1، دفتر 77. ش ها مقالات و بررسي». ايوان بونين
مضامين اسلامي در برخـي آثـار فيـودور داستايفسـكي و علـل       بررسي«پور، مرضيه.  يحيي

  .159- 145): 1385(بهار  30. ش پژوهش ادبيات معاصر جهان». گرايش نويسنده به آن
» جايگاه سـعدي در ادبيـات روسـي (براسـاس آثـار ايـوان بـونين).       «پور، مرضيه.  يحيي

  .14-1): 1387(بهار  2/52. دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان
». هـاي شـرقي در اشـعار آنـا آخمـاتوا، شـاعرة معاصـر روسـيه         مايـه  نقش«پور، مرضيه.  يحيي

  .154- 135): 1393(پاييز  14/3. هاي علوم انساني نامه انتقادي متون و برنامه پژوهش
السـمان و سـيمين   ةهاي غاد اي تغزل بررسي مقايسه«پناه، مهرعلي و سپيده متولي.  يزدان

  .187-169): 1390(زمستان  5/20. مطالعات ادبيات تطبيقي ».بهبهاني



 

 

  گزارش تفصيلي دومين كارگاه آموزشي 
 هاي نوين مطالعاتي در ادبيات تطبيقي حوزه

  (عضو هيئت علمي فرهنگستان زبان و ادب فارسي) ناهيد حجازي
  

ه بـا  هاي گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان زبان و ادب فارسي آن است ك ـ يكي از برنامه
هـاي   هاي مختلف ادبيـات تطبيقـي و روش   هاي آموزشي بكوشد حوزه برگزاري كارگاه

تحقيق در هر يك از آنها را معرفي كند و راهكارهايي براي حل مسائل مربوط بـه ايـن   
هـاي نـوين    حوزه«ها، كه با عنوان  شاخة علمي بيابد. در دومين دورة تشكيل اين كارگاه

برگـزار شـد،    1397بهمـن تـا اول اسـفند     27در روزهاي » مطالعاتي در ادبيات تطبيقي
هاي ادبيات فارسي و  كنندگاني از اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دكتري رشته شركت
هـاي وزارت علـوم،    هاي علـوم انسـاني و هنـر دانشـگاه     هاي خارجي و ساير رشته زبان

  رگاه حضور يافتند.تحقيقات و فناوري و دانشگاه آزاد اسلامي به مدت پنج روز در كا
  شد: كارگاه اين دوره در پنج حوزة تخصصي به اين شرح برگزار 

  نقش ترجمه، دريافت و افق انتظار در ادبيات تطبيقي (مدرس: كتايون شهپرراد)؛) 1
  رابطة ميان ادبيات و هنرها در ادبيات تطبيقي (مدرس: بهروز محمودي بختياري)؛) 2
 متني) (مدرس: بهمن نامور مطلق) بيشبينامتنيت و ادبيات تطبيقي () 3

 ها در ادبيات معاصر ايران و جهان (مدرس: فريده علوي)؛ نوزايي اسطوره) 4

 هاي نويسندگان مسافر (مدرس: ايلميرا دادور). ها در سفرنامه ها و نامكان نظرية مكان) 5

ــت  روز  ــنبه، بيس ــن   ش ــتم بهم ــخنراني و   1397وهف ــا س ــاه ب ــتين روز كارگ ، نخس
گويي دكتر محمد دبيرمقدم، معاون پژوهشي و عضو پيوستة فرهنگستان زبان و خوشامد

هاي خانم دكتر ايلميرا دادور، مـدير گـروه ادبيـات     ادب فارسي، افتتاح شد و با صحبت
تطبيقي فرهنگستان زبان و ادب فارسي، ادامه يافت. او ضمن ياد كردن از نخستين دورة 

برگزار شد، به معرفي دورة حاضـر پرداخـت و    1391كارگاه ادبيات تطبيقي كه در سال 
را داد و  1398ماهـة ادبيـات تطبيقـي در سـال      هاي آموزشي شش خبر خوش آغاز دوره

هدف نهايي گروه ادبيات تطبيقي را ايجاد رشـتة دانشـگاهي ادبيـات تطبيقـي در مقطـع      
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طبيقـي در  كارشناسي ارشد به بالا و، به طور اختصاصي، مقطع كارشناسي ارشد ادبيات ت
  فرهنگستان زبان و ادب فارسي اعلام كرد.

پس از مراسم افتتاحيه، خانم دكتر كتايون شهپرراد، استاد دانشگاه حكـيم سـبزواري،   
نقش ترجمه، دريافـت و افـق انتظـار در ادبيـات     «اولين جلسة اين كارگاه را با موضوع 

تاريخچـه و   ،لسهدر دو بخش نظري و يك بخش عملي برگزار كرد. در اين ج» تطبيقي
چگونگي ورود مطالعات ترجمه به حوزة ادبيات تطبيقي بررسي شـد. شـهپرراد دربـارة    

در گذشـته ترجمـه را معمـولاً محـدود بـه      «ارتباط ترجمه بـا ادبيـات تطبيقـي گفـت:     
دانسـتند و شـيوة    برگرداندن يك متن به زبان ديگر با وفاداري كامل به مـتن اصـلي مـي   

دادند اما چند سالي است كه اين رويكـرد   ها به دست نمي مهمشخصي براي مطالعة ترج
 1990در ادبيات تطبيقي دستخوش تغييراتي مهم شده است، به طوري كه از اوايل دهـة  

ها از منظر دريافت مخاطبان بسيار داغ شد. امروزه  شناسي و بررسي ترجمه بحث ترجمه
شـده از   ريافت آثار ترجمـه اي بخشي از ادبيات تطبيقي است و بحث د مطالعات ترجمه

هاي   پردازد، كه از حوزه به بعد به مسائلي نظير مرز، بيگانگي و انتقال مي 2000هاي  سال
  شناسي هستند. مرتبط با تاريخ و جامعه

اي  شـده در حكـم دريچـه    اثر ترجمـه «شهپرراد دربارة اهميت و نقش ترجمه گفت: 
ر مهمـي در تصويرسـازي از   است به سوي يك فرهنگ جديد، پس مترجم نقـش بسـيا  

شده چنان تأثيري  فرهنگ ملتي را دارد كه در اثر نمايانده شده است. خواندن آثار ترجمه
آنها را دربارة فرهنگ و ملتي ديگر بـه    هاي ذهني گذارد كه ممكن است داده بر افراد مي

م كرد و اگر اي پيدا خواهي هاي انتظار تازه طور كامل تغيير دهد. در چنين شرايطي ما افق
هـاي جديـد بـر شـيوة      ها و ديدگاه خواننده نمانيم و شروع به خلق اثر كنيم اين نگرش

او سپس، با » نويسندگي ما كاملاً تأثير خواهد گذاشت و آثار ما را دگرگون خواهد كرد.
در زمينـة  » 2افـق انتظـار  «، بـا معرفـي مفهـوم    1تكيه بر نظريات هـانس روبـرت يـاوس   

وام گرفتــه اســت)، دريافــت و  3يــاوس آن را از ادمونــد هوســرلشناســي (كــه  زيبــايي
هـاي   ها، به اين مسئله پرداخت كـه چگونـه در تحليـل    چگونگي كاربست آن در ترجمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hans Robert Jauss 
2. horizon of expectations 
3. Edmund Husserl 
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گيرد. طبق نظر ياوس، هر اثر هنـري،   ياوس خواننده در كنار اثر موضوع مطالعه قرار مي
فرايندي است پويا كـه باعـث   » دريافت«كند.  به هنگام عرضه شدن، افق انتظار ايجاد مي

بخشي و تأثيرگذاري اثر از عصـري بـه عصـري ديگـر تغييـر كنـد. اگـر         شود عينيت مي
بخواهيم تأثير اثري را دريابيم بايد ببينيم كه آن اثـر در چـه شـرايطي و بـراي چـه افـق       

بخشـد   انتظاري نوشته شده است. به اين ترتيب، آن اثر يا به سنت ادبي حاضر تداوم مي
آورد. از  اي بـه وجـود مـي    پيمايد، يا افق انتظار تـازه  ادامة همان مسيرهاي قبلي را مي و

همين رو، تجربة خوانش نيز بـه دو صـورت رخ خواهـد داد: يـا بـه صـورت اسـتقبال        
اي  مخاطب از آن اثر و به وجود آمدن افق و نگرش تازه خواهد بود يا افق انتظـار تـازه  

  استقبال از اثر خواهد بود.  عدمدر كار نيست و اين به معناي 
) ياوس فرايند 1شهپرراد پنج ايراد وارد به ديدگاه ياوس را به اين شكل توضيح داد: 

) به اين نپرداخته است كه اثر چگونـه  2يابي اثر را به روشني توضيح نداده است،  عينيت
) 3ورد، آ اي بـه وجـود مـي    زنـد و چگونـه انتظـارات تـازه      معيارهاي حاكم را برهم مي

) بـراي تجربـة   4هاي معمـولي،   اند و نه خواننده هاي موردنظر ياوس ابرخواننده خواننده
) تفاوتي ميان خوانش خـواص  5انفرادي خوانش اثر جايي در نظر گرفته نشده است، و 

  و عوام قائل نشده است.
تديـد  ، به معرفي مفهـوم ج 2ژرار ژنت 1شهپرراد همچنين، با تكيه بر مفهوم پيرامتني

اي  پرداخت. به نظـر ژنـت، پيرامتنيـت رابطـه      شده براي بررسي آثار ترجمه» پيراترجمه«
نوشـت، جلـد،    است كه متن با پيرامون نزديك خود دارد: عنوان، زيرعنوان، مقدمه، پـي 

كنـد و آن   طرح روي جلد و مانند آن. پيرامتن چيزي است كه متن را تبديل به كتاب مي
تواند باعث جـذب يـا دفـع     دهد و به اين ترتيب، مي قرار مي را در برابر چشم مخاطب

 خواننده شود.

، اثـر گوسـتاو   مـادام بـواري  هاي گوناگون  بخش عملي اين جلسه به بررسي ترجمه
آبادي و رضا براهني به زبان فرانسه،  ، به زبان فارسي، و ترجمة آثار محمود دولت3فلوبر

  ختصاص داشت.با تكيه بر عناصر پيرامتن و پيراترجمه ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. paratextualité 
2. Gérard Genette 
3. Gustave Flaubert 
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بود و آقاي » رابطة ميان ادبيات و هنرها در ادبيات تطبيقي«عنوان دومين روز كارگاه 
دكتر بهروز محمودي بختياري، استاد دانشكدة هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، ادارة آن را 
بر عهده داشت. در اين جلسه تاريخ ادبيـات نمايشـي در تئـاتر و رابطـة ميـان تئـاتر و       

هايي تطبيقي، بررسي شد. از جمله به استفاده از  ز جهات مختلف، با ارائة نمونهادبيات ا
هـاي   تشبيه در ادبيات نمايشي اشاره شد و براي مثال، سه نمونه تشبيه بـه همـراه مثـال   

هـايي از   ) تشبيه از رهگذر تدوين موازي با نمونـه 1سينمايي مورد بررسي قرار گرفت: 
هـايي از   ) تشـبيه از رهگـذر ديزالـو بـا نمونـه     2؛ جديـد عصر ، مادر، اعتصابهاي  فيلم
) تشبيه از رهگذر نمايش عناصر همجوار، مانند فيلم 3؛ كازينو، شدگان فراموشهاي  فيلم

  .راننده تاكسي
صنعت مجاز در بيـان   هزاردستانو  گاوهاي  هايي از فيلم محمودي بختياري با نمونه

جمله مجاز جزء به كل، كل به جـزء، ظـرف و   نمايشي را نيز توضيح داد و انواع آن، از 
تشـريح   پلنگ صورتيو  پدرخواندههاي  هايي از فيلم مظروف، لازم و ملزوم، را با نمونه

كـارگيري   كرد. بخش پاياني جلسه نيز به نشان دادن ارتباط سينما و فيلم با ادبيات و بـه 
  ايي اختصاص يافت.هاي سينمايي و پويانم صنايع ادبي در سينما با اشاره به نمونه

بينامتنيـت و ادبيـات   «در سومين جلسة كارگاه، آقاي دكتر بهمن نامور مطلق دربـارة  
هاي مربوط به خلق اثر و رابطة آن  صحبت كرد و به بررسي رويكردها و نظريه» تطبيقي

هاي ادبـي   هاي ادبيات تطبيقي، همراه با نمونه با خالق اثر، سير تحول رويكردها و مكتب
اي  تواند به يكي از دو صورت بينارشته . به گفتة نامور مطلق، ادبيات تطبيقي ميپرداخت

هـاي علمـي و هنـري و     اي كه اگر ادبيات را با سـاير رشـته   و بينافرهنگي باشد، به گونه
ايم و اگر ادبيات ملل مختلف را بـا هـم    اي انجام داده مانند آن مقايسه كنيم كار بينارشته

  افرهنگي.مقايسه كنيم كار بين
سـاز و   نامور مطلق دربارة رابطة ميان نشـانه و مـتن گفـت: انسـان موجـودي نشـانه      

شده به دست بشر، كـه نظـامي    هاي ساخته اي است از نشانه ساز است. متن مجموعه متن
مستقل دارند. جهانِ برساختة انسان مـتن اسـت و طبيعـت تمـام آن چيـزي اسـت كـه        

دانسـتند و   ها را به نـوعي زاييـدة طبيعـت مـي     تنخداوند خلق كرده است. در گذشته، م
هـاي   كردند. بعدها جريـان  هايي براي نگارش آنها قلمداد مي نويسندگان را صرفاً واسطه
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شـد و پـس از آن، جريـان     فكري و روانيِ نويسنده عامل به وجود آمدن اثر شناخته مي
ث به وجـود آمـدن آثـار    فكري فرماليسم بر اين باور بود كه اين خود آثار هستند كه باع

شوند. به اين صورت است كه نقش مؤلـف و ديگـر عوامـل در آفـرينش اثـر       بعدي مي
 امريكاشود. نظرية فرماليسم پس از جنگ جهاني دوم به  تر مي پيوسته كمرنگ و كمرنگ

  شد. » ساختارگرايي«گيري جرياني به نام  ساز شكل رسيد و زمينه
و رولان  3، لوران ژنـي 2، يوليا كريستوا1ل باختيننامور مطلق با طرح نظريات ميخايي

وگومندي و چندصدايي ادبي، پيونـدي،   ، به بررسي و تشريح مفاهيمي مانند گفت4بارت
تـرين   را يكـي از مهـم   5كرونوتوپ و ساختارگرايي اشاره كرد و از جملـه، چندصـدايي  

شـود   مـي  هاي باختين دانست كه به موجب آن، انسان موجودي صـدادار شـناخته   بحث
زمـاني اتفـاق    6صـدايي  (صدا در اين تعريف به معناي رأي و نظر مسـتقل اسـت). تـك   

توانيم اثر پوليفوني خلـق   افتد كه فقط يك شخص داراي صدا باشد. ما تنها زماني مي مي
در تشريح رابطة ميـان   كنيم كه در درون خودمان چند صدا وجود داشته باشد. او سپس 

ي گفت كه نگاه ساختارگرايانه به متن همان نگاهي است كه بـه  بينامتنيت و ساختارگراي
اشتراكات بين متون توجه كند. در بينامتنيت، خلق به معناي تركيب جديـد اسـت، زيـرا    

ها بخشي از فعاليت ادبيات تطبيقي  متن نيست و بررسي اين بينامتن هيچ متني بدون پيش
اي اسـت، زيـرا    وع عملاً كـار بيهـوده  ها براي يافتن نقطة شر متن است. دنبال كردن پيش

هيچ آغازي در آنها وجود ندارد. مؤلف نه مالك مطلق، نه خالق و نه دانـاي مطلـق اثـر    
خود است، زيرا به راحتي ممكن است دريافت از اثر با گذر زمان كاملاً تغييـر كنـد يـا    
حتي دستخوش تحريف شـود. در ادامـه نيـز نظريـة ژرار ژنـت مطـرح شـد و مفـاهيم         

  متنيت و ترامتنيت مورد بررسي قرار گرفت. يرامتنيت، فرامتنيت، پيشپ
» ها در ادبيات معاصر ايران و جهان نوزايي اسطوره«چهارمين جلسة كارگاه با عنوان 

برگزار شد. خانم دكتر فريده علوي، استاد دانشگاه تهـران، بحـث خـود را بـا اسـطوره،      
اند، آغاز كرد. بـه   اني آفرينندگان آن بودهكه چه كسي يا كس تعاريف و اهداف آن، و اين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mikhail Bakhtin 
2. Julia Kristeva 
3. Laurent Jenny 
4. Roland Barthes 
5. polyphony 
6. monophony 
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توان داد و در باور عامة مردم، اسطوره با  تعريف دقيق و روشني از اسطوره نمي  گفتة او،
هـاي   هـاي كهـن حماسـي و داسـتان     افسانه، قصه، چيزهاي خيالي و غيرواقعي، داسـتان 

ارد. لفظ يونـاني  عاميانه و تاريخ و دين پيوند خورده است. اسطوره سرگذشتي قدسي د
در برابـر   به معني حكايـت گرفتـه شـده اسـت كـه        mythosواژةاز  mythريشه با  هم

logos از نظر افلاطون عبارت   رود. اسطوره به معني گفتمان منطقي و فلسفي، به كار مي
است از مجازي كه حقايق را، هرچند با مستور كردن آنها در بطن يك داسـتان، آشـكار   

رنـگ و   هاي باستاني به تدريج كم ور و گسترش مسيحيت در اروپا اسطورهكند. با ظه مي
دانسـتند. در عـوض،    تـر شـدند، زيـرا مسـيحيان آنهـا را دروغـين و باطـل مـي         رنگ كم

  هاي مسيحيت جاي آنها را گرفتند. اسطوره
علوي در ادامه به بحث دربارة كاربرد اسطوره در فلسفه، ادبيات، علـوم اجتمـاعي و   

هاي مختلف، اسطورة غالب در هر  ها در قرن شناسي، سير تاريخي اسطوره جامعهبه ويژه 
وس، اورفه، سيزيف، پيگماليون، پرومتـه و...، و ردپـاي اسـطوره در    سدوره، مانند ديوني

ها، پرداخت و توضيح داد كه چگونه در عصر رنسانس اسطورة  ادبيات، به ويژه در رمان
سيشـه    عصر كلاسيك اسـطورة  سيرسه يا كيركه، در  پيگماليون، در عصر باروك اسطورة

فاوسـت غلبـه     يا پسوخه، در عصر رمانتيك اسطورة پرومته، و در عصر مدرن اسـطورة 
هاي باسـتاني در آثـار ادبـي نيـز مـوارد       هاي استفاده از اسطوره اند. به عنوان نمونه داشته

، يا اسـطورة سيرسـه در   وكيوپينمانند استفاده از پيگماليون در كتاب   مختلفي مطرح شد،
. در عصر رمانتيك نيز بسياري تصليب حضرت عيسي (ع) را تجلـي  اوديسهآثاري مانند 

دانستند و در عصـر مـدرن    اسطورة پرومته (نماد مظلوميت و تنهايي و زجر كشيدن) مي
  شود. اسطورة فاوست اغلب نماد بلوغ شرّ بشري قلمداد مي

دهـد تـا    شناسان مي جتماعي اين امكان را به جامعهبه گفتة علوي، اسطوره در علوم ا
كوشد تا به  ها مي نيز با تحليل اسطوره 1شناسي بتوانند جامعه را بهتر بشناسند. دانش قوم

شناسي نيز به دو عنصـر   اركان و كاركردهاي بنيادين جامعه دست يابد. اسطوره در روان
در واقـع،   .روح غيرمـادي  شود: يكي حجـم مـادي و ديگـري    به ظاهر متضاد تقسيم مي

شناختي را در مقابل ترس يـا   هاي روان تواند جوهر برخي از آسيب ها مي مطالعة اسطوره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. ethnology 
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گـذاري بسـياري از حـالات و     مرگ منعكس كند و بـه همـين دليـل اسـت كـه در نـام      
گيرند، مانند تحليل روانكاوانة اسطورة اورفه،  ها كمك مي اختلالات رواني از نام اسطوره

  ، سندروم سيزيف، عقدة پرومته و...1پيگماليوناثر 
پـدر  «علوي دربارة ارتباط اسطوره با ادبيات به نقل از دانيل مادلنا گفت كه اسـطوره  

اش.  پـدر اوديپـي  » عاشـقِ  دل و هميشـه  به دختر حسرت«است و ادبيات » اوديپي ادبيات
 ـ د. زمـاني مخاطبـان   اسطوره حاوي پيامي است كه بايد از نسلي به نسل ديگر انتقال ياب

كردند ولي، با گـذر اسـطوره    ها حوادث آنها را همچون واقعيات جهان تلقي مي اسطوره
به ادبيات، خود اسطوره اهميتش را به مثابة واقعيتي بنيادين از دست داد و بـه عنصـري   

هـاي   اي و اسطوره هاي اسطوره شناختي در متن بدل شد. اهميت اسطوره، شخصيت زيبا
هـاي آن از   جوه اشتراك آنها و نمود فرهنگ و هويت هر كشور در اسطورههر كشور، و

  موضوعات مطرح در ادبيات تطبيقي است.
هـايي هسـتند    هاي در حال مرگ همان علوي در پايان به اين نتيجه رسيد كه اسطوره

هاي غالب مطابق با سـبك تفكـري    اند. اسطوره كه از گذشته به جاي مانده و رنگ باخته
هـاي در حـال تولـد     ه در آن زمان بر جامعه حكمفرماست و در نهايت اسطورههستند ك

  هاي غالب آينده هستند كه تشخيصشان دشوار است. همان اسطوره
به توسط خانم دكتر ايلميرا دادور،  1/12/97آخرين جلسة كارگاه در روز چهارشنبه 

بـا    ،ن و ادب فارسـي و مدير گروه ادبيات تطبيقي فرهنگسـتان زبـا   استاد دانشگاه تهران
برگزار شد. دادور بحـث  » هاي نويسندگان مسافر ها در سفرنامه ها و نامكان مكان«عنوان 

آغـاز كـرد كـه مبحـث      2خود را با سفر و نوشتن از سفر يا سفرنامه و مكـان و نامكـان  
شناسي و فلسـفه اسـت. او نامكـان را جـايي معرفـي كـرد كـه در آن         جديدي در انسان

مكـان جايگـاهي     گيـرد. بـرعكس،   اجتماعي پايدار و هويت شـكل نمـي   خاطره، روابط
تـوان بـه طـور     كه هيچ فضايي را نمي ساز و تاريخي است. ضمن آن بخش، رابطه هويت

كامل مكان يا نامكان ناميد و امكان تغيير يك مكان به نامكان و برعكس آن وجود دارد. 
  هاست.  اناز ديد دادور، عصر سوپرمدرنيته توليدكنندة نامك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pygmalion effect 
2. non lieux 
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، و 2و مارك اوژه 1پرداز مطرح در اين حوزه، ميشل انفري دادور در ادامه به دو نظريه
اي  روش تحقيق آنها اشاره كـرد و توضـيح داد كـه از ديـد مـارك اژُه، مكـان محـدوده       

گيرد؛ فضا  هاي قابل شناسايي صورت مي اي از فعاليت مشخص است كه در آن مجموعه
هايي متنوع كه تأثيرگذاري آنها بر يكـديگر معنـا را    مدن مكانعبارت است از گرد هم آ

ها در  هايي از مكان دهد؛ و سوپر مدرنيته معادل عصري است كه در آن قسمت شكل مي
منـد اسـت و داراي رابطـه بـا      شود. مكان در واژگان اژُه هويت فضا به نامكان تبديل مي

گيرد كه از هويـت، تـاريخ و    مي تاريخ. بر اين اساس، تحقق نامكان درون فضايي شكل
گيري اين چنيني نامكان يكي از محصولات سوپر مدرنيته است.  ارتباط تهي باشد. شكل

به بيان ديگر، مكان جايي است كه در حافظة جمعي ما حك شود و از بين نـرود. طبـق   
  تر از برج ميلاد است. توان گفت كه برج آزادي مكان چنين تعريفي مي
نمايـد. از ديـد    توجـه مـي   اي، تعريف ميشل انُفري از سفر جالـب  نهزمي در چنين پس

روند تا جاي خـود را بـه    هاي پيشين به كنار مي شود كتاب انُفري، وقتي سفري آغاز مي
شود. امـا ايـن تصـاوير     تصاوير دهند، تصاوير فرهنگ ديگري كه در برابر ما گشوده مي

بيند. سفر بـا يـك    ر ذهني لطمه ميهيچ كدام به صداقت تصوير ذهني ما نيست و تصوي
  همراه يعني ادامه دادن، فضايي جغرافيايي را ترك كردن و به فضايي ديگر رسيدن.

مسافر ـ نويسـنده در كجـا از لحـاظ     «ها را مطرح كرد كه  دادور در ادامه اين پرسش
رسد؟ زماني كه در حال رفتن از خود و رسيدن به ديگري يا بازگشت  عاطفي به اوج مي

پس مسافر ـ نويسنده كيست؟ فردي كه بـا هـر    ». «ز ديگري براي رسيدن به خود باشدا
مسافر كيسـت؟   ـاما نويسنده » «نيتي به سفر رفته و شرايط او را به نوشتن واداشته باشد.

فردي كه خود يك نويسنده است و با يا بدون نيت قبلـي بـه سـفر رفتـه و از سـفرش      
  »نويسد. مي

اي ديگر. سـفر مـداوا    داند اما به گونه رسيدن به نقطة آغازين مي انُفري پايان سفر را
شناسـي برسـد. هـر     توانـد بـه هسـتي    مي نيست، بلكه روندي است كه مسافر با طي آن

سفري (جز مرگ) بازگشتي دارد. حتي اگر بازگشت فيزيكي در كار نباشد، فرد در ذهن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Michel Onfray 
2. Marc Augé 
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  ... هاي نوين مطالعاتي در گزارش تفصيلي دومين كارگاه آموزشي حوزهگزارش ă/ü ادبيات تطبيقي

 

 

 ـ بيند. سفر به ما كمك مي خود بازگشتش را مي ه خودمـان برگـرديم و برداشـت    كند تا ب
  شخصي خود را از سفر داشته باشيم. 

هاي مختلف، مانند سفرنامة ناصرخسـرو،   هايي از دوره اين جلسه با بررسي سفرنامه
گوبينـو و پيتـرو دلاوالـه، بـر اسـاس رويكـرد دو       دو بطوطـه، جيمـز موريـه، كنـت      ابن

  پرداز يادشده خاتمه يافت. نظريه
روزه سخنراني دكتر غلامعلي حداد عادل، رئيس  آموزشي پنج بخش اين كارگاه پايان

كنندگان كارگاه بود. پس  نامه به شركت فرهنگستان زبان و ادب فارسي، و اهداي گواهي
كنندگان از كتابخانة فرهنگستان زبـان و ادب فارسـي بازديـد     از پايان مراسم نيز شركت

  شد. كردند و منابع مختلف آن به بازديد كنندگان معرفي

  



 

 

 
  ادبيات تطبيقي نشريةدر  راهنماي نگارش مقالات

  
  ف و گسترهاهدا

ها، گسترش  اي است كه با هدف تبيين نظريه رشته پژوهشي و بينا ـ  اي علمي مجله ادبيات تطبيقي
هاي  شود. اين مجله در زمينه هاي روشمند در ادبيات تطبيقي منتشر مي مطالعات علمي و تقويت پژوهش

هاي غالب ادبي،  ها و مايه نهاي ادبي، انواع ادبي، مضمو روابط و تأثيرات ادبي، مطالعة تطبيقي نهضت
هاي علوم انساني ــ مانند سينما، نقاشي، عكاسي، موسيقي، علوم اجتماعي،  رابطة ادبيات با ساير شاخه

شناسي، تاريخ، حقوق، مطالعات فرهنگي، فلسفه و مطالعات اديان ــ و علوم دقيق ــ مانند محيط  روان
هاي جديد ادبيات تطبيقي همچون مطالعات  شناسي، فيزيك و پزشكي ــ و نظريه زيست، زيست

هاي ادبيات  هاي علمي و معرفي و نقد كتاب فرهنگي تطبيقي، مطالعات ترجمه و ادبيات جهان، گزارش
پذيرد. اين مجله در حال حاضر هر شش ماه يك بار توسط فرهنگستان زبان و ادب  تطبيقي مطلب مي
  شود. فارسي منتشر مي

  
  راهنماي نگارش مقاله

  مقالة ارسالي، نكات زير بايد رعايت شود: در 
 كلمه باشد. 200تا  150چكيدة فارسي مقاله بين  .1
 كلمه باشد. 9000تا حداكثر  6000طول مقاله  .2
عنوان مقاله، نام و سمت نويسنده/ نويسندگان، نام دانشگاه يا مؤسسة محل اشتغال، نشاني  .3

اي جداگانه  بت و همراه در صفحههاي ثا پست الكترونيكي، شمارة دورنگار و شمارة تلفن
 آورده شود.

بر اساس ترتيب الفباييِ نام خانوادگي، نام  MLAبا پيروي از روش منابع مورد استفاده  .4
 نويسنده (نويسندگان) به شرح زير در پايان مقاله آورده شود:

ترجم ). نام و نام خانوادگي محروف مورب: نام خانوادگي نويسنده، نام. عنوان كتاب (كتاب
  يا مصحح. جلد، نوبت چاپ. محل نشر: ناشر، تاريخ انتشار.

نام و نام خانوادگي مترجم. عنوان نشريه ». عنوان مقاله«: نام خانوادگي نويسنده، نام. مجله
  )/ شمارة نشريه (سال انتشار): صفحات.حروف سياه). شمارة دوره (حروف مورب(

). حروف موربنام نشرية الكترونيكي (». ن مقالهعنوا«: نام خانوادگي، نام. پايگاه اينترنتي
  نام ماه  سال)  شمارة دوره (سال انتشار مقاله). تاريخ مراجعه به وبگاه (روز

  ˂نشاني دقيق پايگاه اينترنتي˃



 

 

ها در متن به صورت مورب بيايد و  سمهها و مج ها، نقاشي ها، نمايشنامه ها، فيلم عنوان كتاب .5
هاي تحصيلي در گيومه قرار  نامه ها و پايان هاي كوتاه، مصاحبه ها، شعرها، داستان عنوان مقاله

 گيرد.
هاي داخل متن بين كمان (نام خانوادگي نويسنده شمارة صفحه يا صفحات) نوشته  ارجاع .6

انند منابع فارسي عمل شود و معادل ). در مورد منابع غيرفارسي م36شوند، مانند (حديدي 
هاي مستقيمِ بيش از چهل واژه به  قول لاتين كلمات در پانوشت همان صفحه بيايد. نقل

 متر) فقط از طرف راست درج شود. صورت جدا از متن با تورفتگي (يك سانتي
پذيرش مقاله مشروط به تأييد شوراي داوران است كه به اطلاع نويسندة مسئول خواهد  .7

 يد.رس
شوند و شمارة آنها در هر صفحه  ها و اسامي لاتين و خاص در پانوشت آورده مي يادداشت .8

 شود. از يك شروع مي
 شود. تشكر از افراد و مراجع پشتيبان مقاله در پانوشت صفحة اول مقاله درج مي .9

اين مجله در ويرايش مقالات ارسالي آزاد است. مسئوليت صحت و اعتبار علمي مطالب به  .10
ة نويسنده/ نويسندگان است. حق چاپ مجدد مقاله پس از پذيرش در كتاب يا نشرية عهد

 خواهد شد. ادبيات تطبيقيديگري منوط به اجازة كتبي سردبير مجلة 
رايگان از طريق وبگاه گروه ادبيات تطبيقي فرهنگستان در اختيار كلية  مقالات هر نشريه به .11

 د.كن و نسخه از مجله را براي نويسنده ارسال ميپژوهشگران قرار خواهد گرفت. دفتر مجله د
هاي داخل يا خارج از كشور چاپ شده باشد. نويسنده يا  يك از مجله مقاله نبايد در هيچ .12

نويسندگان پس از ارسال مقاله به اين نشريه و قبل از تعيين تكليف نهايي مقاله نبايد آن را به 
 د.كننجاي ديگر ارسال 

  
  يم و ارسال مقالهچيني و تنظ نحوة حروف

الخط مجله مطابق آخرين ويراست دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي  رسم .1
 ←شود، گلها  مي ←نگاري مقاله رعايت شود. (مثال: ميشود  فاصله در حروف است. نيم

 ها) گل
 .13متن مقاله با قلم بي لوتوس  .2
 سياه. 18عنوان مقاله با قلم بي نازنين  .3
به نشاني پست  Microsoft Wordشده در برنامة  نگاري اپ از مقاله، حروفچ يك نسخة قابل .4

الكترونيكي مجله فرستاده شود. دريافت مقاله از طريق پست الكترونيكي به نويسنده اعلام 
 خواهد شد.
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Myth of Jamshid and the Myths of Other Nations 
 

Rohollah Hadi & Adeleh Rahmani 
University of Tehran, Tehran, Iran 

 
 

Jamshid, the son of Tahmuras in Shahnameh, is the most glorious king 
in the Iranian national narratives during whose era the major events 
happened for shaping the civilization of Iran. The stories and narratives 
about Jamshid myth (such as the construction of Var-e Jamkard, 
passing the myth of the storm, the healing power, rebirth as the god of 
the land of the dead, ascending to the sky, and communicating with the 
sun) have similarities to the stories and narratives of other nations. This 
paper, after reviewing the Indo-Iranian myth of Jamshid, narrates some 
similar narratives of other nations and their effect on each other. The 
result is that, in many cases, the myth of Jamshid has been a model for 
myths in other ancient civilizations, and in some cases, common human 
ideals or archetypes led to the creation of similar heroes. 

 
Keywords: Jamshid, Myth, Ancient civilization, Archetype    
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Comparative Study of the Concept of Determinism in 
the Works of Émile Zola and Mahmoud Dowlatabadi 
 

Mohammad Reza Farsian, Seyede Nadjme Alavi 
Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 

 
 

The subject of literary schools and their impact on the writers of various 
nations is one of the domains of comparative literature. The study of the 
concept of determinism as the pillar of naturalism in L'Assommoir by 
Emil Zola, as well as The Past Time of Old men by Mahmoud 
Dowlatabadi, can be an appropriate case for comparative study. Studies 
indicate that Zola, the founder of the school of Naturalism in France, 
based on the deterministic view, depicts L'Assommoir characters in the 
context of genetic determinism and environmental determinism. Under 
the influence of the naturalistic determinism philosophy, Dowlatabadi 
considers the destiny of the characters of The Past Time of Old men 
under the control of genetic determinism and environmental 
determinism, as well as a third type of determinism that can be called 
“indeterminism”. Therefore, it can be concluded that Dowlatabadi, with 
a different view based on Iran's cultural and social circumstances, 
portrayed a new type of naturalism in fictional literature. 

 
Key words: Comparative literature, Naturalism, Determinism, Émile 
Zola, Mahmoud Dowlatabadi 
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Genealogy of A.Pushkin’s Ruslan and Ludmila and its 
Comparison with Four Persian Romantic Poems Based 

on V.Propp’s Theory of Morphology  
 
Hossein Sheikhi 
Assistant Professor of Russian Language, University of Shahid Beheshti, 
Tehran, Iran 
Fatemeh Taheri 
Assistant Professor of Persian Literature, University of Kashan, Kashan, 
Iran 
Maryam Moosavi Jashoofani 
M.A. in Persian Literature, University of Kashan, Kashan, Iran 
 
Ruslan and Ludmila is an epic-romantic poem, written by Russia’s 
prominent poet, Alexander Pushkin. This poem brought Pushkin fame, as 
it was inspired by Russian folklore fairy tales and revealed his 
impeccable ability to combine a serious theme with humor. His writing 
style was remarkably different from the eighteenth-century Russian 
literature. This narrative poem has not been completely translated into 
Persian so far; however, there are some occasional references to its 
general ideas and events in Persian sources. Therefore, Persian readers 
find it hard to trace the genealogy of the poem. Some scholars believe it 
is inspired by Shahnameh or One Thousand and One Nights. This study 
aims to challenge these patriotic but unscientific approaches towards 
Pushkin’s masterpiece. The research proposed two questions: is Ruslan 
and Ludmila rooted in Eastern literary trends? If yes, to which (Persian or 
Arabic) story is it related? To answer the aforesaid questions, a 
comparative-analytic study was carried out on this narrative poem and 
four Persian romantic poems (Bahram o Golandam, Jamshid o Khorshid, 
Gol o Norouz, and Sam o Paridokht). The paper provides the similarities 
between these poems have to be justified by the literary essence of the 
fairytale genre and does not indicate their influence on each other.  

 
Keywords: Ruslan and Ludmila, Genealogy of Story, Persian Romantic 
Poem, Propp’s Theory of Morphology, Fairytale  
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Comparative Study of the Indian Myth  
of Vikram Urvashi by Kalidas and the Greek Myths 

 
Asyeh Zabihnia 
Associate Professor, Payame Noor University, Yazd, Iran 
Mandana Mangali 
Assistant Professor, Islamic Azad University, Tehran, Iran 
Seyed Akhtar Kazem 
Professor of Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India 
 
 
Kalidas, an Indian poet and dramatist who lived around 1500 years 
ago, describes the various states of love in a five-act dialogue-based 
drama called Vikram Urvashi. The theme of the drama is adapted from 
the ancient sources of Sanskrit literature, and its heroes are the 
mythical and fairy gods. The events in the story of Vikram Urvashi are 
carefully arranged by the play writer. They appear quite natural on the 
basis of a cause and effect structure. The main theme and content of 
the play are similar to that of several Greek myths such as Demeter 
and Persephone, Cupid and Psyche, and Prometheus. The similarities 
indicate the myths of the world share common themes. It also shows 
the cultural trades, wars, commerce, etc. contribute to the fusion of the 
myths of the nations. 

 
Keywords: Myth, Vikram  Urvashi , M.Eliade, Indian mythology, Greek 
mythology 
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The Role of Translated Narrative Literature in Persian 
Literary Poly-system  

 
Abolfazl Horri 
Assistant Professor of English Literature, Arak University, Arak, Iran 
 
 
This paper examines the role of translation as a system in Iran’s 
constitutional literary movement, in the light of the polysystem theory 
proposed by Even-Zohar. It is discussed that the translated texts, mostly, 
the narrative fiction shaped a systematic form, through the establishment 
of Dar at-tarjome (translation bureau) in the Nasser ad-Din Shah period. 
Therefore, new patterns, norms, and writing styles emerged, to which the 
Persian literary system had been unaccustomed. Chiefly, the translation 
of historical works resulted in two considerable achievements. First, 
some selected translated works were introduced into the literary 
repertoire of the Persian culture as if they had been written originally in 
Persian. Second, it stimulated the creation of the Persian works in the 
same manner as the translated texts. This paper seeks to indicate how the 
translated literature, as a secondary repertoire, gradually moved from the 
peripheral and marginal position to the nuclear and central place of the 
Persian literary polysystem. The in crisis society of Iran had to respond to 
the novel cultural demands after the Constitutional Revolution and 
consequently accepted new literary types including translated literature. 
Thus, the books such as The story of Haji Baba Isfahani, translated by 
Mirza Habib, attracted attention and moved from the position of the 
translated works to the central position of the Persian literary polysystem, 
along with the authentic literary works. 

 
Keywords: Constitutional literary movement, Translation as system, 
Canonized works, Literary repertoire, Poly-system theory 
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A Comparative Study of Ideational Metafunction in 
Persian and English Lullabies 

 
Maryam Jalali 
Assistant Professor of Persian Language, Shahid Beheshti University, 
Tehran Iran 

 
 

The antiquity of the lullabies of the nations is unidentified, but 
undoubtedly lullabies have been transferred from the earliest literary 
constructs to oral creations. In the lower layers of these folklore poems, 
there are hidden facts that require deep thought to be understood. This 
study investigates Persian and English lullabies from the ideational 
metafunction point of view. Given the assumption that events are 
reflected in language, we believe this research can provide a 
comparative analysis of the discourse of the afore-mentioned lullabies’ 
texts. The findings indicate similarities in the use of physical, verbal, 
and mental processes in lullabies of the two countries. Accordingly, 
women's social roles, their levels of activism and responsiveness, and a 
measure of positive and negative expectations were extracted from the 
texts of the lullabies. 

 
Keywords: Lullabies, Ideational metafunction, Persian language, 
English language 
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